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 نقد ادبي و بلاغتپژوهشنامة دوفصلنامة 

 شرایط پذیرش مقاله )راهنمای نویسندگان(
 

ای   دانشكدة ادبیاّت و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریّهپژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت فصلنامۀ 

 شود.  علمی در حوزة مطالعات ادبی است که سالیانه چهار شماره از آن منتشر می

 های کلّي مقاله ویژگي

نتیجۀ تحقیقات نویسنده )نویسندگان( باشد و در نشریّۀ دیگری منتشر نشده باشد ـ مقاله باید 

 و تا اتمام داوری هم به مجلّۀ دیگری فرستاده نشود.

جزء آن دسته از مقالاتی که  هب ،نویسنده داشته باشد  نباید بیشتر از دو نفر مقالات ارسالی -

فقط نام استاد  ه مقالات نویسندگان بایدگون در این ؛است دانشجویان دکتری ۀرسال مربوط به

 ند.کندرج  خود ۀمستخرج از رسال ۀرا در مقال راهنما و یک استاد مشاور

 مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است. انتشارـ 

 ، پس از تأیید هیئت داوران به اطّلاع نویسنده خواهد رسید.مقالهعلمی ـ پذیرش 

 .بر عهدة نویسنده استـ مسئولیّت مطالب مقاله 

 آزاد است. آندر ویرایش بدون دخالت در محتوای علمی مقاله، ویراستار مجلّه  ـ

 .باشد واژه هزار هشت از بیشـ حجم مقاله بدون احتساب چكیدة انگلیسی نباید 

 و ـ نام کامل نویسنده، مرتبۀ علمی، دانشگاه محلّ تدریس یا تحصیل، رشتۀ تحصیلی، رایانامه

 ضمیمه شود.  ای جداگانه در صفحه ،/نویسندگان علاوه بر سامانهتلفن نویسندهشمارة 

ـ ارسال مقاله فقط از سامانۀ نشریاّت الكترونیكی دانشگاه تهران به آدرس 

journals.ut.ac.ir  است پذیر امكان. 

ای ه ، مشخصات نویسنده، چكیده، واژهمقاله ـ مقاله باید شامل این اجزای اصلی باشد: عنوان

 کلیدی، مقدّمه، پیكرة اصلی، نتیجه، منابع و چكیدة انگلیسی.

 شیوة تنظیم متن

 2010-2007 پرداز  واژه محیطدر  1با فاصلۀ سطر IRLotus 13ـ مقاله باید به قلم )فونت( 

 4.5 هرکدام چپ و راست از و 3.5 پایین ،4.5 بالا از باید نیز فاصله باشد؛ شده نوشته

 .باشد متر سانتی

 نوشته شود. 11های کلیدی، منابع و ارجاعات داخل پرانتز با اندازة   چكیده، واژهـ 

 10های ضروری با اندازة  و پاورقی 11با اندازة  ،ـ شعرها و هر مطلبی که باید درون پرانتز بیاید

 نوشته شود.

یاز به متر تورفتگی شروع شود؛ سطر نخستِ زیرِ هر عنوان، ن سانتی ـ ابتدای هر بند، با نیم

 تورفتگی ندارد.



 

متر تورفتگی  سانتی ـ در منابع پایانی، اگر منبعی بیش از یک سطر بود، سطر دوم باید نیم

 داشته باشد.

متر تورفتگی از هر   های مستقیمِ بیش از سه سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتی قول ـ نقل

 نوشته شود. 11ولی با اندازة  ،دو طرف با همان قلم
 

 ارجاع به منابع شیوة

 * ارجاع داخل متن

ـ )نام خانوادگی مؤلّف یا نام مشهورتر قدما، تاریخ نشر اثر: صفحه یا صفحات(. نیازی به نوشتن 

کوب،  : )زرینبرای شمارة صفحات نیست. ضمن اینكه اعداد از راست به چپ نوشته شوند« ص»

1370 :45-50.) 

شده، داخل پرانتز  باید داخل گیومه قرار گیرد و نشانی آن به ترتیب گفته نقل قول مستقیمـ 

 قرار گیرد. 

 (.2/67: 1368کوب،  جلدهای مختلف یک اثر، با خطّ مورّب مشخّص شود؛ مثل: )زرّینـ 

کدام از آن آثار بر مبنای تفاوت ز یک نویسنده ارجاع داده شود، هرـ اگر در متن به چند اثر ا

 شود و در منابع پایانی، با نام اثر، مشخّص خواهد شد. فكیک میتاریخ نشر ت

شده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود، لازم است ابتدا در  که به دو اثر چاپ ـ درصورتی

و سپس در  نیددر کنار سال چاپ، آنها را از هم متمایز ک« ب»و « الف»منابع پایانی، با نوشتن 

نوشته شود؛ برای « ب»یا « الف»خانوادگی مؤلّف، سال چاپ به همراه  منابع داخلی، بعد از نام

 (.26الف:  1389مثال: )نظامی، 

  
 * ارجاع پایاني

 ارجاع به کتاب

ـ نام خانوادگی مؤلف یا نام مشهورتر قدما، نام مؤلف )تاریخ نشر اثر(، نام کتاب، نام و نام 

 ام ناشر.خانوادگی مصحّح یا مترجم، نوبت چاپ، محلّ نشر، ن

 یا رسالۀ دکتری کج )ایرانیک( شده باشد، نه سیاه )بولد(. ، نام مجلهـ اسم کتاب

 ارجاع به مقاله

ـ نام مشهور مؤلف، نام مؤلف )تاریخ نشر اثر(، عنوان اصلی مقاله )داخل گیومه(، نام و نام 

سال یا دورة  ،()ایرانیک خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجلّه

 .)از راست به چپ( انتشار، شمارة صفحات آغاز و پایان مقاله

کج  آید و مطلقاً ارشد، فقط در گیومه می  کارشناسی ۀنام ـ در منابع پایانی، اسم مقاله یا پایان

 شود. اماّ نام مجلّه یا فصلنامه یا... کج می ؛شود )ایرانیک( یا سیاه )بولد( نمی



 ي و اسنادارجاع به نسخة خطّ

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، نام کتاب یا رسالۀ خطیّ یا نسخۀ عكسی، شمارة نسخه، محلّ 

 نگهداری.

بندی یا دسترسی و نام آرشیو، و برای  ـ در ارجاع به اسناد تاریخی، عنوان سند و شمارة طبقه

 نگهداری، ضروری است.ها افزون بر مشخصاّت کتاب، ذکر شمارة میكروفیلم و محلّ   میكروفیلم

 های اینترنتي  ارجاع به وبگاه

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، تاریخ درج مطلب در وبگاه، عنوان مقاله یا اثر، نشانی 

الكترونیكی وبگاه. ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت، و زمانی است که منابع مكتوب از آن 

 موضوع در دست نباشد.
 

 سایر نکات

شود. عنوان هر   اختصاص دارد، شروع می مقدمّه به که 1 بخش با مقاله مستقلّ های بخش ـ

سطر فاصله جدا و سیاه  ها با نیم بخش اصلی با یک سطر فاصله از بخش قبلی و زیربخش

(Boldنوشته می ) شود؛ 

 یزیربخش بیانگر که 4-1-3: مثال) کند تجاوز لایه  سه از نباید مقاله های هر زیربخش -

. بیشتر نه باشد بخش سه دهندة نشان حدّاکثر عنوان، شمارة یعنی ،(است مقاله سوم بخش از

 که به چهار بخش اشاره دارد، پذیرفته نیست. 2-4-1-3 زیربخشِ مثال، برای

هایی که تلفّظ آنها دشوار است، در مقابل همان نام و داخل پرانتز آوانگاری  اسامی لاتین و نام -

 شود.

آید؛ البتّه تا حدّ امكان باید از نوشتن   نوشت می توضیح دیگری غیر از ارجاع، در بخش پیـ هر 

 نوشت خودداری کرد. پی

 شود.  که نام مؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن می ـ درصورتی

 ود.ش  آید و سپس منابع انگلیسی و فرانسوی و... جداگانه ذکر می  ـ ابتدا منابع فارسی و عربی می

 ادبیات ةحوز در مقالاتی صرفاًاین نشریه  ،شدن مجلات علمی و پژوهشی با توجه به تخصصی -

 .پذیرد به را میدوجان ادبی نقد و تطبیقی
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Hafez's poetry, known for encompassing all horizons even during his lifetime, has a unique 

style, structure, and exceptional content in his ghazals. Some readers who have read his ghazals 

may mistakenly perceive their verses as disjointed and separate, assuming that they are meant to 

challenge the vertical coherence. However, the coherence and continuity primarily concern the 

domain of semantic relationships between the textual units, and it is these relationships that 

provide cohesion and coherence to the discourse. The connection between the text and the 

sentence or phrase is not solely due to its size and appearance, which are factors of textual 

linkage, but rather due to its realization within the sentence. 

     Therefore, in this library-based and descriptive article, three ghazals from Hafez's Divan of 

Ghazals have been randomly selected, with one ghazal serving as the base and the other two 

ghazals serving as supporting examples. It is assumed that all of his ghazals possess vertical and 

horizontal coherence. Based on Michael Alexander Kirkwood Halliday's theory of textual 

coherence and cohesion, as well as Ruqaiyah Hassan's and Kolān Estāre-ye Zoltan 

Koovachesh's theory of major metaphor, the research hypothesis has been examined and 

analyzed to either support or refute it.  

       The research results demonstrate that out of the three general categories of textual 

coherence factors proposed by Michael Halliday and Ruqaiyah Hassan, the frequency of 

grammatical factors ranks first, lexical factors rank second, and the linking factor, which is 

responsible for horizontal coherence, ranks third. While lexical and grammatical factors are not 

only influential in achieving horizontal coherence but also contribute to vertical coherence, 

based on Koovachesh's theory, which primarily focuses on the domain of semantic relationships 

between textual units (verses), the verses of each of these ghazals are placed under the shadow 

of a major metaphor that does not have explicit manifestation in the text. They are blended 

together with subtle conceptual metaphors present in the text, thus establishing the coherence of 

the ghazal. In addition to textual factors, extratextual elements such as allusion and omission 

contribute to their coherence and cohesion within the spiritual context present in these 

ghazals.Therefore, these ghazals, since they possess all the necessary components that, 

according to the mentioned theories, are required to establish textual coherence and cohesion, 

demonstrate both vertical and horizontal coherence. It can be said that Halliday-Hassan's and 

Koovachesh's theories are applicable in determining the textual coherence and cohesion of 

Persian ghazal poetry, and the pattern used in this research can be utilized for the analysis and 

critique of rhetorical aspects in other texts, especially ghazals. 
 

Cohesion ,Coherence , Hafiz Ghazals, Halliday,Hassan, Kovecses. 
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 ها:  کلیدواژه

 

دامن زده و کسانی را برآن داشته تا   ساختار خاص و محتوای ممتاز غزل خواجۀ شیراز از دیر باز به توهم گسستگیش
غزلش شوند،  منکر محور عمودی  و    از   همبستگی  انسجام  بیشترجانب دیگر  متنی   روابط  ۀبر حوز  ناظر  پیوستگی 

و ارتباط متن با جمله    دهدانسجام می لام، پیوستگی و ک به  است که و همین روابط معنایی مابین واحدهای متن است
شیوۀ    این مقاله که به بنابراین درخاطر تحقق آن در جمله است؛  به خاطر اندازه و ظاهر آن نیست،بلکه به   یا عبارت

و   حسن- هالیدیانسجام و پیوستگی متنی    نظریۀ حافظ، طبق  غزلی از  ست،صیفی انوع توای و از  خانه مطالعۀ کتاب 
ۀ گسستگی  است و خدش  شدهتحلیل  ان پایۀ تحقیق و دو غزل دیگر برای شاهد مثالبه عنوکلان استعارۀ کووچش  

بسامد  حسن،  الیدی و  متنی مورد نظر ه بیانگر آن است که از سه دسته کلی عوامل انسجام  پژوهش نتایج  .محک زده
؛ عوامل پیوندی انسجام  سوم است  ۀ در رتب  و عامل پیوندی  دوم  ۀدر رتبعامل واژگانی  ،  اول  ۀدر رتب  عامل دستوری

  دار عهدهکه  این   برهایی هستند که علاوه  که عوامل واژگانی و دستوری مؤلفهدارند، درحالیعرضی را بر عهده    محور
پیوستگی عمودی   و  انسجام  اتنهسعمل  در  و د،  نظریۀ کووچش تمام   طبق  و مؤثرند  هم  عرضی  پیوستگی    نسجام 

 استعارۀ مفهومی  در هر غزل چند اند و  قرار گرفته  استعارۀ مفهومیکلان یک  در زیر سایۀ ها  این غزلاز    هر یکابیات  
  ظریات مذکور را که طبق نهایی که تمام مؤلفهچون  هاپس این غزل  ؛و  پیوستگی غزل را رقم زده خُرد به هم آمیخته

اثبات انسجام و پیوب اثر لازم است در بسامد بالایی داررای  از انسجام طولی و هم عرضی  نستگی متنی یک  د،هم 
و کووچش برای تشخیص انسجام و پیوستگی متنی غزل فارسی    حسن  -  توان گفت نظریه هالیدیو می  ندبرخودار

این پژوهش بر الگویی که در  از کاربرد دارد و  د و بررسی بلاغی سایر  نق  برایتواند  شده، می آن استفاده  ای واکاوی 
 .کار رودبه خصوص غزل متون به

 

 .  ، غزل حافظ، هلیدی، حسن، کووچشپیوستگیانسجام، 
 

 . 19-1، 28ی یاپ ، پ4، ش 11، دورۀ  نامۀ نقد ادبی و بلاغتپژوهش، «حافظ غزل  در پیوستگی و انسجام بررسی، »(1401) حمید، خانیان :استناد
10.22059/jlcr.2022.343655.1852  
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  مه. مقد1
خوانندگا مواجهه  ذهنیت  در  گونه  با ن  به  متنی،  زنجیره هر  تنها  نه  متن  آن  که  است  از ای  ای 

های مختلف آن  بخش  در  هم  میان جملات ودر بلکه ارتباطی منطقی هم    ست،ادرپی  جملات پی
 شود.برده می نام «پیوستگی» و «انسجام» عنوان با آن از که است قائل طولی( و  عرضی  )ارتباط متن

اگسسته  ۀافسان غز نمایی  خلبیات  مجالس های  نقل  تاکنون  حیاتش  زمان  از  شیرازی  واجۀ 
معاصر از  بعضی  و  بوده  شاعری  و  لساناشعر  شعر  در  تتبعاتی  که  نمودهن  را الغیب  آن  منبع  اند، 

است، و گفته  از تعریضی که خواجه در پاسخ ا  ،گونه بوده که شاه شجاعدانسته و این  السیرحبیب
 : است بافتهچنین ای و افسانه فروبردهلیات حافظ زغسری در گنجینۀ گهگاهی از باب تفنن 

  ه از هر غزلی سه کیک از غزلیات شما از مطلع تا مقطع بر یک منوال واقع نشده، بلابیات هیچ 
و    سه بیت در تصوف و یک دو بیت در صفت محبوب  چهار بیت در تعریف شراب است و دو 

گذرد، عین  شاه می  کرچه بر زبان مباخواجه گفت آن  تلون در یک غزل خلاف طریقۀ بلغاست،
مع  است،  صواب  محض  و  نظم کذلصدق  و  یافته  تمام  اشتهار  آفاق  اطراف  در  حافظ  شعر   ،

 (.314: 1353، خواندمیر) نهدحریفان دیگر، پای از دروازۀ شیراز بیرون نمی

کسروی   که  است  یافته  مخالفانی  و  موافقان  افسانه  بر(6:  1322)این  و  (  551:  1380)  اهنی، 
را همراهی کرده(  53:  1361)خرمشاهی   باور  شاه شجاع  را  پیوستگی عمودی غزلیات حافظ  اند و 

با یکدیگر  »ابیات غزل  ند. در مقابل شمیسا عقیده دارد کهاکردهن پیوستگی  های حافظ به ظاهر 
ن گفت  تواکه میه طوریندارد؛ اما در حقیقت دارای یک ارتباط پنهانی زبانی یا معنایی هستند، ب

. پورنامداریان  (136:  1370)گیرد«  کل میای از تداعی زبانی یا معنایی شعر او در هالهفضای کلی ش
غزل غالب  پیوستگی  و  انسجام  بر  و  است  موافق  شمیسا  با  اذعان  هم  حافظ    ← ) نموده  های 

تلاش  ،  هفت(:  1384  پورنامداریان، مالمیر،  برای   پورنامداریانهرچند  ا  را  پتبیین  و  یوستگی  نسجام 
 .(43: 1388مالمیر،   ←)است  حاصل دانسته های خواجه بیای از غزلرهپا

مفهومی پیوستگی  قرابت  و  آن  ،انسجام  اختلاط  موجب  مفهوم  درحالی   ،ها شدهگاهی  دو  که 
مایکل هالیدی و رقیه حسنمستقل   ادامهم  1976    در سال  هستند.  نیز    (م1984)   حسن   ، و در  و 
  ها ارائه دادند، به نظر آنانسجام و پیوستگی متنی   بارۀن را درلی خودشانظر تکمی م(1985)  هالیدی

همبستگی دارند شود که جملات یک متن انسجام شگردی است که با استفاده از آن مشخص می
انسجام خصیصهیا جملاتی گسسته این منظر،  از  از متن   ایاند.    به   که  است  ساختاری و صوری 

ایجاد های دستوری  فرآیندو   پیوند  حروف  واژگانی،  عناصر  مانند  نی،تم  و  زبانی  آشکار  اصرنع  واسطه
پیوستگی خصیصهمی اما  است.  شود،  متن  از  خواننده  ذهنی  انعکاس  از  یولای  و    ( 1983)  براون 

های زبانی از طرف خواننده است، در واقع خواننده پیوستگی عمدتاً متکی به استنباط پیام  ندمعتقد
شنوندی جملات    ۀا  رمتن،  متن  مجموعه یک  میا  تصور  پیوسته  عوامل    کند،ای  اگر  حتی 

توان استدلال کرد که یک متن پیوسته لزوماً  بخشی آشکاری در آن متن نباشد، پس میانسجام
قضیه نیز درست است؛ یعنی هر متن منسجمی لزوماً متنی یک متن منسجم نیست، عکس این  

حفظ   زیرا  نیست؛  منطقی جملات  پیوسته  لزپیوستگی  یکدیگر،  با  و  متوالی  مفهومی  ارتباط  وماً 
برای نشان دادن بهتر و    پس  .(32:  1392  )گلشایی،کند  سطح کلان را حفظ نمی  موضوعی متن در
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نظریه »برجسته از  اثر  متنی یک  پیوستگی  نیزاستعارهکلانتر  ک  توانمی  « کووچش  ،  رداستفاده 
ها در غزل حافظ از ی یا عدم آنص پیوستگخصوو بهوجود انسجام  برای واکاوی  دیگر  عبارتی  به

 .گرفتبهره شود می  )هالیدی ـ حسن و کووچش(دو نظریه 
پژوهشگران نامداری است که در حوزه استعاره سه کتاب و مقالات متعددی   هکووچش از جمل

استعار معاصر  نظریۀ  تبیین  به  روان  زبانی  با  و  و    ۀنگاشته  پرداخته  مبحث  مفهومی  طرح  با 
آثار    موجب  عارهاست کلان رشد و کمال این رویکرد  شده و نخستین محققی است که به تحلیل 

رویکرد   با  مفهومیادبی  پرداخته    استعارۀ  طریق  ارائۀ  به  و  کرده  عرقطو،   و   )شهرامیورود  هاشمی 

1396 :168) . 
کووچش   نظر  استعار  استعارهکلاناز  د  ۀیک  عینی  جلوۀ  که  است  نداردمفهومی  متن  در    ،ر 

اسکحالی منشأ   آنه  انسجام  باعث  و  دارند  حضور  متن  در  که  است  خُردی   هاستتعارهای 

Kovecses,2010:53-85))استعار  ؛ دارد که گاهی  به   ۀوی همچنین عقیده  پایه و  مفهومی  عنوان 

قسمتی عبارتی دیگر هرگاه در شعری یا در  کند، بهاساسی برای جملاتی با موضوع واحد عمل می
ها آن  ۀوضوع واحدی ربط دارند، ولی وجه اشتراک  همعاره  وجود دارد که به ماز آن  تعدادی است 

استعار هر  ۀیک  در  که  است  استعارهمفهومی  شعر  ادامۀ  در  و  دارد  وجود  نوعی  به  های کدام 
می افزوده  آن  به  دیگر  ادبیتمفهومی  سبب  شعر  در  پیوستگی  و  انسجام  ایجاد  بر  علاوه   شود، 

ش دادی  غیرقراری  و  استعارهبیشتر  شده  دن  استعارهها  آمیختگی  به  منجر  معروف ها  و  )نظریۀ 

های مفهومی  هالگویی مناسب برای تحلیل استعاربنابراین کووچش هم  ؛شودمی ها(یختگی استعارهآم
ارائه ادبی  متون  را    هایاستعاره  نظریۀ  هم  و  دادهدر  رسانرشدآمیخته  تکامل  به  و   است  دهداده 

Kovecses,2009:259-283)) . 

 سه غزل ازحسن و کووچش،   ،هالیدیهای بیناد نظریه شود برپس در این پژوهش تلاش می
را این فرض که غالب غزل  حافظ  با  )راندمی(  پیوستگی به صورت تصادفی  انسجام و  از  هایش 

اساسی  سؤالبرای این  تحلیلی بکاویم و پاسخی مناسب -روش توصیفیبه برخوردارند برگزیده تا 
 بیابیم.  ندارد را و پیوستگی متنی دارد یاعر حافظ انسجام که آیا ش

 

 پژوهشضرورت . 1-2

ای را از همان آغاز بر آن داشته  ساختار خاص غزل حافظ به توهم گسستگی آن دامن زده و عده
سیلقۀ  بر ذوق و  نظیر هنر و زیبایی را بدون نور پژوهش و صرف اتکای  تا اعضای این تندیس بی

ب جداگانه  نچشخویش  بر  افزون  و  پیوند کاوند  بر  را  خود  شیراز،چشم  خواجۀ  مقصود  شهد    یدن 
بستهوار  اندام آن  پولادین  استحکام  بیو  و  بودنش  خاص  از  غفلت  با  و  اختلاف گردانند  از  خبر 

 دار کردن ادبیتش به زحمت افتند. موضوع و مضون، در خدشه

های ادبی  در حوزه و رویکردهای نو  هاسنتی و ارائه دیدگاههای  رش با تحول نگاز سوی دیگر 
ما هم   در کشور  و  آشنا شدند  رویکردها  این  با  دنیا  بیشتر کشورهای  زمانی،  اندک  در  غرب که 

ها به واکاوی و نقد متون ادب فارسی روی آورند، از جملۀ  آن  بر اساسمندانی پیداکرد که  علاقه
جام و پیوستگی با  چش و دیگری انسبا رویکرد کوو  استعارۀ مفهومی  این صنایع ادبی جدید یکی
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پژوهشگران کشورمان   از  بعضی  که  است  و حسن  هالیدی  اینبهرویکرد  زمینه رغم  این  در  که 
اند؛ اما، حقیقت موضع را درک نکرده و از شناخت درست نظریه و بکارگیری آن آثاری را ارائه داده

اند، دهها دچار اشتباه شو نمونه  هاتی تشخیص و تمایز مصداقرسی و حدر متون سنتی و معاصر فا
شود و  ی تکمیل میفرآیندکه یک نظریه  در  از جمله دلایلی که موجب این خطاهاست، یکی این

که صاحبان آن نظریه، خودشان هم به نقص آن اذعان دارند و در راستای  بابد طوریاستحکام می
از که بعضی  کنند، درحالی می  پیروان و منتقدانشان تلاش   ان و همرشد و  تکامل آن هم خودش

های پیشین اکتفا هستند و به نوشته  اطلاعبی  های آن نظریهمحققان کشور ما از آخرین دستاورد
اند و  گونه جفاهایی که بر غزل حافظ روا داشتهاز این  گیریکنند؛ بنابراین برای کاستن و پیشمی

نیازمند شود و  ای جدید احساس میهچنان در این حوزه خلأ پژوهش، همدست  دیگر موارد این
 های نو است.پژوهش

 

   ۀ پژوهش پیشین. 3-1
و   بیستم  شناسزبانمطالعات دستورنویسان سنتی  قرن  دوم  نیمه  اوایل  تا  اولیه  از سطح ان  فراتر 

، با گذر زمان و فعالیت  آواشناسی و در نهایت جمله نرفته بود و به همین حد بسنده کرده بودند
به تحقیق در واحدهای زبانی    (م1967)  2پایک  و بعد از وی  (م1952)  1هریس قبیل  دانشمندانی از  

ی  شناس زبانهای  پژوهش  عرصۀ  به  ،است  جمله  واحد  از  ترگسترده  که  متن  و  آوردند  روی  جمله  از  فراتر
 . (91:  1383)آقاگلزاده و افخمی، وارد شد 

در   و حسن  راعوامل    1976سال  هلیدی  انگلیسی  زبان  در  سال    انسجام  در  کردند،  معرفی 

در    1984 حسن  ناممقالهرقیه  به  و نظری «انسجامی  هماهنگی  و  پیوستگی» ای  خود  قبلی  ۀ 
با  دیگرشان    هلیدی را بسط داد و تکمیل کرد، یک سال بعد، او و مایکل هلیدی در اثر مشترک

متنعنوان   و  بافت  در یک چشماز    هاییجنبه   ، زبان،  را  نشانه زبان  اانداز    منتشر جتماعی  شناسی 
است، مؤلفۀ مکملی را  (1976) رقیه حسن در بخش دوم این اثر که در واقع مکمل اثر قبلی  .کردند

)سارلی و ایشانی،    است  داده   دست  به   متن   در  انسجام   اثبات   و  یافتن  برای انسجامی  هماهنگی با نام

1390 :51-77). 
رجبی،   از جمله:است؛    شده  نوشتهتی  ها و مقالا نامهپایان فارسی نیز زبان در امانسج حوزۀ در

سور،  (1386)حسین   بررسی  قرآن:  در  واژگانی  حسن«  ۀ»انسجام  و  هلیدی  نظریۀ  پایۀ  بر  ؛ نور 
»بررسی    ،(1388)سمیه    ،بهرامی؛  »روابط انسجامی در زبان فارسی«   ،(1376)زینب    ،محمدابراهیمی

 و  غلامحسین  ،زادهغلامحسین ؛«مبارکه مریم و لقمان از قرآن کریم  ۀمی در سورروابط انسجا
علیرضا   ،شعبانلو؛  فارسی« عروضی شعر انسجام در ایمقایسه ارجاع »نقش  ،(1387) نوروزی حامد

امین ،  فروزنده؛  بخارایی« عمعق از بلند  شعری در دستوری  انسجام فرآیند»،  (1389) و  مسعود 
پیوستار،  (1393)طالبی  بنی و  متنی  انسجام  آفرینندۀ  در  »ابزارهای  بلاغی  رامینهای  و  ؛  «ویس 

بر   المصدورةنفث»بررسی عناصر انسجام متن در  ،  (1394)نژاد  احمد و حلیمه علی  ،امیری خراسانی

 
1.Harris   

2. Kenneth Lee Pike  
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حسن«  و  هلیدی  نظریۀ  شعر ،  (1397)حمید    ،خانیان؛  اساس  در  متنی  انسجام  عوامل  »واکاوی 
بنیا  عقاب بر  مایکل هخانلری  مقا.  الیدی و رقیه حسن«د نظریۀ  نیز دهمچنین  ر خصوص  لاتی 

 و پورنامداریان تقی از ایمقالهتوان به می که از آن جمله شده استبعضی از غزلیات حافظ نوشته 
»انسجام طاهره عنوان  با   گرا«نقش یشناس زبان رویکرد با حافظ از غزلی در پیوستگی  و ایشانی 

 . کرد اشاره  (1389)
تلاش  به  نهادن  ارج  ک  ضمن  حوزه  این  محققان  همانهمۀ  شد،  یاد  آنان  از  که  طوریه 

ها  به تمام جوانب و ابعاد انسجام و پیوستگی طولی و  کدام از این پژوهشهیچ  ،شودملاحظه می
که اجزای جورچین را  عوامل متنی، فرامتنی، محتوایی و ساختاری  همۀ  و    ختهدعرضی متن نپرا

های  تلاشی است تا تمام مؤلفه  ،حاضراین اساس مقالۀ    . براندتند، در نظر نگرفتههس  متن)پازل(  
پیوستگی  انسجام برای    ، یکیاز حافظ  غزلسه  را در    و  پایۀ تحقیق و دو غزل دیگر  به عنوان 

های در پروهش که باشد  .دهد پوشش را  مذکور خلأهای و  سازد نمایان  مختلف ابعاد در را شاهدمثال
 شود. توجه این حوزه به آن  دیگر در

مفهومی  استعاره آنهای  انواع  تازه  ،و  بحث  ما  ادبیات  که در  است  سالی  چند  و  است  ای 
شده که در ادامه به ذکر چند مورد که با موضوع    جستارهایی در این حوزه به رشته تحریر کشیده

 شود.می بسندهاین تحقیق ارتباط بیشتری دارد، 
تولّدی  شعری مجموعۀ  ررسی ساختار  ای با عنوان »بدر مقاله(  1369) طو  شهرامی و هاشمی عرق  -

استعار  دیگر نظری  مبانی  به  پرداختن  ضمن  شناختی،  استعارۀ  مبنای  به    ۀبر  معاصر،  مفهومی 
دیگر«  شعر  در  آن  هایجلوه  وجویجست کووچش    رویکرد  مبنای  بر  فرخزاد  فروغ  »تولدی 

 اند.پرداخته
آسیابادی    - مقاله  (1391)  و طاهریمحمدی  عرفانیدر  تجارب  تبیین  به  مبنای    ای که  بر  عرفا 

های تصویری از ارهوخته، معتقد است اکثر تجارب عرفانی در قالب طرحهای حجمی پرداوارهطرح
 شوند.نوع حرکتی و قدرتی بیان می

استان  های متنی در ساخت شکل جدیدی از رمان در دواره»طرح  در مقالۀ  (1392)لیلا صادقی    -
اثری    شکار سایه ن  اتشناسی شناختی« مجموعه داسبا رویکرد شعر به عنوان  را  ابراهیم گلستان 

کند که نوع جدیدی از ژانر »رمان در داستان« را مطرح کرده  ساز در ادبیات دنیا معرفی میدوران
به »انتخاب شیء غیرارزشی بیهودگی است«    ۀواراست و معتقد است که در این مجموعه، طرح

واره  شود و این طرحده درک میآمقدمۀ کتاب  وی که در ماز شعر مول  استعارۀ مفهومیشکل یک  
این مجموعه نگاشت می داستان  با  بر هر چهار  داستان طوری است که  نتیجه هر چهار  شود و 

 مطابقت دارد. استعارۀ مفهومیمعنای این 
 

 پژوهشچارچوب نظری . 2
ی هم که  است و تعریف  انسجام، روابط حاکم بر جملات متن  ،نرقیه حس  هالیدی واز دید مایکل  

متن را از اند، این است که »استنباطی معنایی که ناشی از همبستگی متن است و  آن ارائه دادهاز  
 به متن های گزاره که  زمانی  .(Halliday and Hassan, 1976: 4)  «دسازمی  متمایز  متن  غیر
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انسجام متن آن باشند معنادار هک شوند دهیسازمان  خواننده ذهن در ایشیوه است،  اروردبرخ از 
 ایجاد لامیک شناختی و  زبان  هاینشانه کمک به خواننده ذهن در متن هایگزاره بین منسجم روابط

 متن اصلی هایهاید تفسیر و تعبیر در را خواننده هک عناصر زبان و فرازبان است نشانه هم  گردد،می
 بالاتر سطوح لی ک واحدهای با هاآن رابطه و متن هایگزاره  بین ارتباط ایجاد  عثبا و کندمی هدایت

 شود.  می متن لیک مضمون مانند
 

 عوامل انسجام متن . 2-1

از: دستوری، واژگانی و پیوندی، و   اندعبارتالگوی هلیدی و حسن عوامل انسجام متن    بر اساس 
 دارند:   هایی به شرح زیرهرکدام از این عوامل، مجموعه

 

 دستوری  عوامل . 2-1-1
 برای و  است  متن همان  در  دیگر عناصری  به وابسته متن در  عناصری تفسیر و  تعبیر  ارجاع: الف(  
 متنی بیرون یا  و متنی درون تواندبرویم، از لحاظ مرجع می هاآن مراجع  سراغ  به باید  هاآن فهم
 مرجع، پیش ارجاع  است، در پس مرجع   و مرجع  پیش  نوع  دو بر نیز عامل ارجاع که طبق آن  ،باشد

 قرار بعدی هایجمله در واژه مرجع  مرجع، پس ارجاع در و قرارگرفته مرجوع واژه از پیش مرجع
عوامل   جلو به باید واژه،  آن کدر برای و استگرفته نیزبرویم.  زیرمجموعۀ    ،ارجاع  سه  شامل 

 ای است: ای و مقایسهشخصی، اشاره

ه دارد: ه زیرمقولۀ هلیدی سنظری   در  و  است  شخصی  ۀمقول  از  استفاده  با  ارجاع  نوعی :شخصی.  1

ضمایر شخصی نیز شامل ضمایر فاعلی و مفعولی  .  ضمایر ملکی  ،صفات ملکی ،  ضمایر شخصی
 (.88:  1376)محمدابراهیمی، است 

 عبارتی مصداق با مشخص شدن»نوعی از ارجاع با استفاده از مکان مصداق است، به  ای:اشاره.  2
می مشخص  اشارهمکانش  ارجاع  هلیدشود،  نظریۀ  در  یای  دارد:  بخش  دو  شامل  ی  خنثی،  کی 

  شرایط   و   مشارکان  نزدیکی  و  دوری به اشاره  عوامل   شامل  منتخب،  دیگری  و  «The»  تعریف  حرف

 .(93-90)همان: گاه« نها، اینجا، آنجا، حالا و آها، آناین آن، این، ضمایر یعنی ،فرآیند مکانی
زاده  )غلامحسین سنجشی    واژگان  کمک  به  نزبا  از  واحدهایی  شباهت  و  همسانی  مقایسۀ  ای:مقایسه .  3

نوروزی،   نکت(94:  1387و  مقایسه انسجام  فرآینداصلی در    ۀ.  ارجاع  های  ای تعدد مصداقبخشی در 
نیست،پیش مجموعه   انگار  یا  ویژگی  وجود  ویژگیبلکه  از  وجود  ای  مقایسه  در طرف  که  هاست 

بیان میر  ایپیوندد، ارجاع مقایسههم می  ها را بهآنارد و  د  Halliday and)   کندابطۀ تقابل را 

Hassan, 1976: 293) . 

جای عنصری بهشود و آن گزینش  انجام می  در محور جانشینی زبان :جایگزینی )جانشینی(ب(  

  عنصری دیگر از یک مقوله است. 
انگاشت در متن وجود دارد؛ یعنی  ر پیش  یک عنص  گیرد که»حذف زمانی صورت می  حذف: ج(  

متنی است ... و معمولًا یک   ، حذف یک پیوند درونشده استقبلاً ذکر شده و شناسانده  چیزی  
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پس  آمدهپیوند  آن  خود  از  پیش  آن  مرجع  یعنی  است؛  عبارترو  حذف  انواع  حذف  است،  از:  اند 
 . (144: همان)اسمی، حذف فعلی و حذف بندی«  

 به در متن است، حذف  توان گفت حذف نیاوردن عنصر یا عناصری از سخن   کلی میطوربه
است؛ بسیار گزینیجای تواند حذف دیگر عبارتبه  نزدیک  گروهی می  باشد،  گزینیجای از زیر 

 در ولی شود،می گزینجای ایواژه  محذوف، عنصر جایبه گزینیجای در هک جاستاین  در تفاوت
 شود. نمی گزینجای چیزی حذف،

 

 واژگانی  عوامل . 2-1-2

 تکرار واژگی وواژگی، شمولتضاد، جزء ترادف، به توانمی هاست،واژه بین که یی روابط معنا جمله از
 .(82-80)همان: کرد اشاره

داده   ای عیناً در جمله یا جملات بعداز آن بیاید عمل تکرار رخ تکرار: هرگاه واحدهایی از جمله .1
   شود.وف، تکرار حساب نمیاست. البته تعدد حر

یک مفهوم عام چند مفهوم دیگر را  ؛ یعنی  شودایجاد میین واژگان  در روابط ب معنایی: شمول .2
 دربرگیرد.   

 در روابط بین کلمات یک کلمه کلی دارای اجزایی باشد. کل:  به . جزء3
 الف واژه دیگر دارد.. تضاد :در روابط معانیی واژگان یک واژه معنی مخ4
 ترادف: همسانی معانی واژهای در ارتباط با هم است. . 5

 

 پیوندی  عوامل  . 2-1-3

 شناسیگفتماندر کتاب   یارمحمدی  ساده و مرکب. اند:از لحاظ ساختاری دو دستهعوامل پیوندی  
  است: زیر برشمرده موارد را پیوندی عوامل ،انتقادی و رایج

 و  نه نیز، همچنین،  براین، علاوه این، از گذشته ،مضافاً ضمن، در علاوه، به، و، مانند افزایشی، .1
 ه.غیر
 که،جایین  آ از خاطر، به  علت، به لذا، ترتیب، این به و  بنابراین، که،این برای زیرا، مانند علیّ،   .2

 غیره.  و  طریق بدین درنتیجه، پس، نتیجتاً، تنها، چون،
 بعداً، فوراً، محض، به که،هنگامی  ه،کی حال در از، پس تا، از، قبل سپس، که،وقتی مانند زمانی، .3
 ره. یغ و  که،وقتی هر
 هذا،مع همه، این با  دیگر، طرف  از این، وجود  با حال،این با  آن، جایبه اما، ولی،  مانند نقیضی،  .4
 ذلک. علی قس و  کهحالی  در مقابل، در عوض، در
 غیره. و  که صورتی در صورت، هر در ،کهاین  شرط به که،این مگر اگر، مانند شرطی، .5
 عبارتی، به  که، یمعن بدین خصوص، به ، ژهوی به دیگر، عبارتبه یعنی، مانند تخصیصی، .6

 غیره. و  سخن دیگربه  مخصوصاً،
 هذا.علیقس و  نمونه برای جمله، از مثال، برای  مانند توضیحی، .7
 (.59: 1383  ،رمحمدیای) غیره و  چند هر رغم، به اگرچه، رغم، علی اگر، حتی،  مانند امتیازی، .8

پایان واکاوی انسجام    به ذکر است که حضور عوامل انسجام در متنی،    شایان آن متن  منزلۀ 
نیست، بلکه بررسی تعامل درون متنی این عوامل نیز برای نشان دادن پیوستگی و زنجیرۀ متن  

انسجامی(   است )هماهنگی  لازم  زنجیره  ؛ نیز  گروهها  این  دو  های  زنجیره  ،یکی  گیرند:قرارمی  در 
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  ، و دیگری  ؛، مرجع مشترک دارندخود  اییارتباط معن  بر اساس عینیت یا یکسانی: اجزای این گروه  
زنجیرهای شباهت: عناصرِ موجود در این نوع، عناصری هستند که در زنجیرهای یکسانی شرکت 

 . (15: 1389)پورنامداریان و ایشانی،ندارند 
 

 مفهومی ۀاستعار .2-2

فته است که  مفهومی نام گرۀ  استعارۀ  نظری  ،لیکاف و جانسون به استعاره  دارنده جرج  رویکردی ک
را    آن  مختلف   ابعاد  و  اندکردهن  بیا  کنیممی  زندگی  هاآن   با  که  هاییاستعاره  کتاب  در  را  آن

مفهومی    ۀ، بر اساس حوزحوزۀ مفهومیی شناختی، به فهم یک  شناس زبان مشخص نموده،که »در  
مفهومی  دیگر، م  جنگیدن  اساس بر  کردنبحث  مفهومی  ۀزحو  مثلاً  ؛گویندمی  استعارۀ   «شودیدرک 

Lakoff, & Johnson,1980:89)) . 
جانسون   و  مبد»استعاره(  1980)لیکاف  حوزه  به  توجه  با  را  مفهومی  قسمت   أهای  سه  در 

هستی و  جهتی  ساختاری،  ترنر    ؛شناختیگنجاندند:  و  لیکاف  به  (  1989)سپس  چهارمی  نام  نوع 
  ها استعارهکلاننام    به  پنجمی  نوع (2010)  کووچش  و  افزودند  بندیتقسیم   این  به تصویری استعارهای 

های مفهومی در پنج قسمت جمع مبحث استعاره  ،بندی اضافه کرد و بدین ترتیبرا به این تقسیم
نقل   های تصویری بهوارهجوزف استرن پس از طرح مبحث طرح (.(Picken,2007:102-131 شد«

مکانی یا انسانی خود ملموس   گوید که انسان همواره زمان را با تجاربمی  از لیکاف و ترنر چنین
که    .(Stern, 2006: 89)  کندمی مهمی  مباحث  ترنر  از  و  و  لیکاف  استعاره  معاصر  نظریۀ  در 

و مورد تایید و استفادۀ محققان بعدی هم قرارگرفت، مبحث  کردند  های مفهومی مطرح  استعاره
از  ستعارها یکی  بعدها  که  است  غیرقراردادی  و  قراردادی  برویکردهای  های  در  ررسی کووچش 

 های مفهومی در متون ادبی شد.استعاره
استعارهاستعاره از  دسته  آن  قراردادی  نویسندگان   های  و  شاعران  ابتدا  در  که  هستند  هایی 

معمولی مردم راه  نابع ادبی به زبان  اما سپس از متون وم  اند،و بکر و شخصی بودهها را آفریده  آن
ل دارد، اما  یص استعاره بودنشان نیاز به تأم اند که تشخترکیب شدهچنان با زبان روزمره یافته و آن

های قراردادی قرارگرفته و  ایم که در یک طرفش استعارهدر آثار شاعران توانمند با طیفی مواجه
های  طیف، استعاره  وسط  همان  یا  دو  این  فاصل  حد  در  و  شخصی  و  بکر  هایاستعاره  سویش  آن  در

کمک کرده و های قراردادی  به گسترش و نو شدن استعاره  فرآینداین  متعددی وجود دارد که در  
 .    (170: 1396هاشمی عرقطو،   و  )شهرامیترند  ها هم نزدیکبه آن

قراردادی رخ    استعارۀ مفهومی شود که درون  هایی گفته می های غیرقراردادی به استعاره استعاره 
قع  شاره دارد که تا آن زمان مورد توجه وابه بخشی از یک استعاره قراردادی شده ا،ولی؛دهدمی

که استعاره تا چه میزان توسط مردم  ، قراردادی بودن معیاری است برای سنجش این استشده  ن
می  روزمره  کاربردی  استعاره عادی  دیگر،  سوی  از  غیرقراردایابد  یا  نو  آثار  های  در  بیشتر  دی 

های قراردادی و موجود  مین استعارهخورد و در بیشتر موارد از طریق بسط ههنری به چشم می
 . (Yu, 1998: 106)  شودمره خلق میدر زبان روز
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 غزل پایهتوصیف و تحلیل . 3
 

 نظریۀ هالیدی و حسن اساس . بر3-1
 شمردافکن بود زور  کهخواهم  شراب تلخ می  .1
 ش  شور و  شر و  دنیااسایم ز  یک دم بی که تا  .2
 دون پرور ندارد شهد آسایش  دهرسماط   .3
 ش  شوراز   و  تلخای دل بشو از  آز و  صمذاق حر .4
 ایمن آسماننتوان شد ز مکر   کهبیاور می  .5
  ش سلحشور  مریخ  و چنگی   زهرۀبه لعب  .6
 کمند صید بهرامی بیفکن جام جم بردار   .7
 )حذف است(  شرنه گو و صحرا، نه بهرام است    اینپیمودم  من  که .8
 در می صافیت راز دهر بنمایم  تابیا   .9

 ش ان دل کوره کج طبع ننمایی ب هبه شرط آن ک .10
 منافی بزرگی نیست درویشاننظر کردن به  .11
 ش مور حشمت نظرها بود با  با چنانسلیمان  .12
 حافظ پیچد سر از  نمی جانانکمان ابروی  .13
 (. 377-376:  1373)حافظ،   شبازوی بی زور  بدینآید خنده می  ولیکن .14

 

 ها( )به ترتیب شماره مصراعتوصیف عوامل انسجام و پیوستگی  . 3-2

 ای دستوری، ارجاعی، اشاره  = پیوندی،علی// »ش«»که« =  .1
شور« رابطه کل به حزء  »پیوندی، زمانی// »دنیا« با »شر« و    =   . »که« = پیوندی، علی// »تا«2

»شر« و شور«   //»و«= پیوندی، افزایشی   / /پیوندی، افزایشی   دارد )واژگانی، کل به جزء(// »و«=
 ای شارها ،ارجاعی دستوری، = = واژگانی، ترادف/ /»ش«

 . »دهر« با »تلخ« و »شور« رابطه کل به حزء دارد، )= واژگانی،کل به جزء( 4و3
»و«= پیوندی،  جانشینی// واژگانی، = دل« »ای ترادف// واژگانی،  »آز«=  افزایشی// پیوندی، . »و«=4

 عنایی شمول م  ۀرابط  »آز«  و  »حرص«   با  »مذاق«  ای//اشاره  ارجاعی،  دستوری،  =  »ش«  یشی//افزا
 .)واژگانی، شمول معنایی(دارد 

 . »که« = پیوندی، علی 5
 ای// »و«= پیوندی، افزایشی. »ش« = دستوری، ارجاعی، اشاره6
 )واژگانی، شمول معانی(  شود. آسمان، شامل زهره و مریخ می6و 5
»که«8   ارجاعی،   دستوری،  =  »این«  شخصی//  ارجاعی،  دستوری،   =  »من«  علی//   پیوندی،  =  . 

ارجاعی، شخصی//    دستوری،  =  »ش«  افزایشی//  پیوندی،  »و«=  تکرار//  واژگانی،  =  »بهرام«  ای//اشاره
 دستوری، حذفی، فعلی.  است«=»
 . »تا« = پیوندی، زمانی 9

 ای ری، ارجاعی، اشارهدستو = پیوندی،شرطی// »ش« = . »به شرط آن که«10
مور و حافظ در جملات بعدی  فته و با  »درویشان« با عاشق که در فحوای جملات قبلی نه.  11

 جانشینی( واژگانی، )= جاننشینی دارد ۀرابط
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رابطۀ  . »سلیمان«= با ساقی که در فحوای جملات قبلی نهفته و با جانان در جملات بعدی  12
در فحوای   عاشق  با  »مور«  امتیازی//  پیوندی،  چنان«=  »با  ،//(جانشینی  واژگانی،  )=  دارد  جانشینی

رویشان در جمله قبلی ذکرشده و با حافظ که در جمله بعدی آمده است نهفته و د  جملات قبلی
 )= واژگانی،جانشینی( // »ش« = دستوری، ارجاعی، شخصی   دارد رابطۀ جانشینی

)=  دارد    رابطۀ جانشینیاند  ت قبلی نهفتهبا ساقی و سلیمان که در فحوای جملا  =   جانان« . » 13
رابطۀ اند،  و عاشق و مور که در جملات قبلی ذکرشده  با درویشان»حافظ «    //جانشینی(   ،واژگانی

 جانشینی(.  دارد )= واژگانی، جانشینی
دستوری، ارجاعی،    =  »ش«  //ای اشاره  ارجاعی،  دستوری،  =  »این«  نقیضی//  پیوندی،  =  »ولیکن«  .14

 شخصی 
 

 توصیف فروانی عوامل انسجامی. 3-3

 ها نشان داده شده است.جامی غزل و درصد آنتعداد عوامل انس ،در جدول زیر به تفکیک
 

 

 

 

 غزل پایه  جدول توصیف فراوانی عوامل انسجامی

 درصد  تعداد  درصد  تعداد  درصد  تعداد  عوامل انسجامی
 
 
 

 دستوری

 
 ارجاعی

  % 11،91 5 شخصی
13 

 
31% 

 
 
 
19 

 
 
 
45% 

 % 14،29 6 ایاشاره

 %4،77 2 ایمقایسه

 %12 5 % 11،91 5 جانشینی

  
 حذفی

  0 0 اسمی
1 
 

 
 %2،38 1 فعلی 2%

   بندی

 
 

 واژگانی

  %7،15 3 تکراری
 
13 
 

 
 
31 % 

 %9،53 4 معنایی شمول

 0 0 جزء به کل

 % 14،29 6 ترادف

 0 0 تضاد

 
 

 پیوندی

  %2،38 1 افزایشی
 
 
10 

 
 
 
24% 

 %9،53 4 علّی

 %4،77 2 زمانی

 %2،38 1 شرطی

 %2،38 1 نقیضی 

 %2،38  توضیحی

 0  تخصیصی

 %2،38 1 امتیازی

 % 100 42 جمع عوامل انسجامی
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 طبق نظریۀ کووچش پایه واکاوی غزل . 3-4

کند که مقدر را ایجاد می سؤالاین   ،ان معلول در ذهن مخاطببا بی ،شاعر در چهار بیت اول غزل
با  «می»چرا   اوصافی می،  به  خواهد و همچنان  انسان است«  استعارۀ »دنیا  بیان کلان  به  زمان 

است و توصیف می   های مفهومی دیگر ادامه دادهو می در قالب استعاره)دنیا(  توصیف این انسان  
 به شرح زیر هستند:  ده که به بیت پنج هم کشان را
 های مفهومی زیر:است. با استعاره  این غزل هایاستعارهکلان»دنیا انسان  است« یکی از  -

 دنیا شر و شور دارد.  •

 پرور است. دنیا دون •

 بخش نیست. دنیا لذت •

 )دنیا( مکار است.  آسمان •

 وفادار نیست.دنیا  •

 دار است. می، موجودی جان •

 ، زور زیاد دارد. می •

 کن است.افمی، مرد •

 بخش است. می، آرام •

 بخش است. می، امنیت •

 . حقیقت دنیاست  ۀکنندمی، بیان •
  دهد و در العقد این غزل است که قسمت اول و دوم آن را به هم پیوند میةسطبیت پنجم وا

بیت شامل  که  غزل  دوم  میقسمت  هفتم  و  دو    ،شودهای ششم  مفهومیباز هم  دیگر    استعارۀ 
 مطرح است:

 است«.)مور( دنیا این است که »انسان موجودی ضعیف  راز و حقیقت  -
)پیامبر=  فراانسانی  )قدرتی(  به وجودی  )درویش، حافظ، مور(  ارضعیف  بسی  انسان، یعنی این موجود

دارد. پس    جانان(  سلیمان؛ خدا= این است که »ساقی وجودی فرابشری   استعارۀ مفهومینیاز  دیگر 
 است«. 

سان چتری بر سر  استعارۀ »دنیا انسان  است« بهلاناین غزل مشخص شد که ک  در واکاوی
و علاوه بر آن، این    شده استها  یه افکنده و موجب پیوستگی آنابیات و جملات دیگر ساۀ  هم

اند  برهم افزده و آمیخته شدهخُرد دیگر هم دارد که از بیت اول تا آخر    استعارۀ مفهومی  13غزل،  
استعاری(  آمیحتگی  معروف  در  )نظریه  از    و  هرچه  غزل  مفهومیطول  به سمت   استعارۀ  اول  مصراع 

های مفهومی افزایش می یابد که در ادامه روند تعداد استعاره  ، یم کنهای دیگر حرکت میمصراع
غ پیوستگی  بر  استعارهعلاوه  شدن  قراردادی  غیر  موجب  میزل،  سرانجام  ها  و  آمیختگی  شود 

بهاستعاره را  نوجود می  ها  با وجود  آورد؛ پس طبق  این غزل  ای که استعارهکلانظریۀ کووچش 
آن دنبال  به  و  آنهاستعاره  دارد  آمیختگی  نهایت  در  و  خُردش  مفهومی  و ای  انسجام  داری  ها 

 پیوستگی است. 
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به مانند غزل  ،  ها و توسعه و تکمیل بحث، به صورت تصادفیادامه برای اثبات بیشتر یافتهدر  
 است.  و واکاوی شدهحافظ انتخاب  ندیوااولین و آخرین غزل  ،قبلی
 

 های شاهدمثال توصیف و تحلیل غزل. 4
 

 )اول(  1غزل شماره  .4-1
 = پیوندی{ 3= دستوری؛ 2و1} ناوِلْها 3واَدِرْ کَأسَاً  2یا اَیُّهَا السّاقی1لا اَ -
 = پیوندی{ 5و4} هاافتاد مشکل  5ولیعشق آسان نمود اوّل  4که -
 = دستوری{ 7= پیوندی؛ 6}  طُرّه بگشاید  7ان صبا ز 6آخر کای به بویِ نافه  -
 = واژگانی{ 9= دستوری؛ 8} هادر دل خون افتاد  9چه 8شز تابِ جعَدِ مشکین -
 = پیوندی{11= واژگانی؛ 10} هر دَم 11 چونامنِ عیش  10چهمرا در منزلِ جانان  -
 = پیوندی{ 12} هابَربندید مَحمِل 12کهدارد جَرَس فریاد می -
 = دستوری{ 14= پیوندی؛ 13}پیرِ مُغان گوید 14ت13گَرده رنگین کن  به مِی سجّا -
 =  واژگانی{ 18 و 16 پیوندی؛ =17 و  15} 18هامنزل رسمِ 17و راه ز نَبوَد خبربی 16سالِک 15که -
 = واژگانی( 22 پیوندی؛ = 21 و 20 و  19} 22هایل 21چنین گردابی 20و موج بیمِ 19و  تاریک شبِ -
 = واژگانی{24= دستوری؛ 23}  24هابارانِ ساحلسبک 23ماکجا دانند حالِ  -
 = دستوری{ 26  پیوندی؛ =27  و 25} آخر شیدک بدنامی27 به خودکامی  ز 26مکار  25همه -
 = پیوندی{ 29  ؛دستوری =30و  28} هامحفل سازند  30و29زک  رازی 28آن مانَد کیِ نهان -
از  همی31گرحضوری   - مشو    32اوخواهی  پیوندی31}  33حافظغایب  =  33؛  = دستوری   32؛  = 

 واژگانی{
= دستوری؛  36= پیوندی؛ 37و  35و  34}   38ها اهَْمِلْ 37و الدُّنْیا دَعِ تَهْوی 36نْتَلْقَ مَ 35ما 34یتمَ -

 = واژگانی{ 38
مورد عوامل    19حافظ،    دیوان   1مورد عوامل انسجامی موجود در غزل شماره    38از مجموع  

و   است  واژگانی  و  هم  19دستوری  است  مورد  آن  بیانگر  که  پیوندی،  و    که  عوامل  پیوستگی 
سجام عرضی نطولی آن برابر با عوامل ا  درصد است؛ یعنی عوامل انسجام  50انسجام طولی آن  

 است. 
راه و   حوزۀ مفهومیدنیا با    حوزۀ مفهومیبینیم که  کووچش هم، می  استعارهکلان  بر اساس 
درک و    سخت   )راهی(  مسیری  حقیقی(  یا  )عارفانه  نه عاشقا  »زندگی  استعارۀکلان  و   شودمی  مسیر 

استعارهجان سایر  مفهومی  فرساست«،  قرارخرد(    های )استعارههای  خود  زیرمجموعۀ  در  که  را  داده 
 از:  اندعبارت

 ابتدای مسیر زندگی هموار و راحت است.  -
 دشوار است. ادامۀ این مسیر سخت و  -
 های زندگی را باید تحمل کرد.سختی  -
 باید کاملاً هوشیار بود.در این مسیر  -



                                                                                                                                                                                     28، پیاپی 1401 زمستان ، 4، شمارۀ 11نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال پژوهش                                                                      14

 ای نباید غفلت کنید. لحظه -
 ناک است. توحشمسیر زندگی بسیار -
 ودکامگی آفت زندگی است. خودحواهی و خ -
 از دانایان و مجربان باید پیروی کرد. -
 ندارند. رنجی  بی خبران از این مسیر زندگی، درد و -
 ترک کن. حقیقی خود، حواشی را  ۀخواستیابی به در مسیر زندگی برای دست -

 

 )آخر(   495غزل   . 4-2

 = پیوندی{ 1} جوییگل افشان کن از دهر چه می 1ومی خواه  -
 = دستوری{ 5و4و 3و 2؟ } گوییچه می  5تو 4بلبل ،3گلسحرگه گفت  2این -
 = دستوری{ 10و   8= پیوندی؛9و 7و 6} را 10ساقی 9 و 8شاهد 7تاگلستان بر  6بهمسند  -
گیری   - نوشی    11ولب  می  بوسی  ب  12ورخ  بویدن}  وییگل  و  ؛ 13{ گرفتن،بوسیدن،نوشیدن 
 = واژگانی{ 13= پیوندی؛ 12و11}
؛ = واژگانی )قد شمشاد، قد حذف شده(  14}  نگ گلستان کنآه  15وخرامان کن  14  شمشاد -

 = پیوندی{ 15
قد  16  تا - از  بیاموزد  پیوندی16}  دلجویی  17توسرو  )گلستان  18= دستوری،  17؛  =  واژگانی   =

 {شودمی)بیت بعدی(  عنچهشامل شمشاد، سرو و 
 = دستوری{ 20= پیوندی ؛ 21و 19} که خواهد داد 21بهدولت  20ت غنچه خندان 19تا -
 = دستوری{ 21} روییاز بهر که می 21گل رعناای شاخ  -
 = دستوری{23= پیوندی؛ 22} پرجوش خریدار است 23ت بازار 22کهامروز  -
 = پیوندی{ 24} بنه گنجی از مایه نیکویی 24ودریاب  -
 = پیوندی{ 25} شمع نکورویی در رهگذر باد است 52چون -
نکورویی - از شمع  بربند  هنری  عوام 26}  طرف  از  بیت  این  پیوستگ=  برخوردار  ل  متن  فرا  ی 

 است و تأیید و تمثیلی برای بیت قبلی است{ 
 = دستوری{ 30و  27= پیوندی؛  29و 28} صد نافه چین ارزد 30ش جعد  29هر 28هکطره  27آن -
بودی   - پیوندی؛    30}   خویی  33خوش ز    32شبویی  31ودیب  30اگرخوش  واژگانی؛  33و  31=   =

 = دستوری{ 32
 38= دستوری؛    37  و  35  پیوندی،  =36  و  34}  آمد  38شاه  گلشن  در  37دستانی 36  به  35مرغ  34هر -

 = واژگانی{
گویی  42به  41حافظنواسازی    40به  39بلبل - دستوری؛    41و  39}غزل  پیوندی{؛  42و    40=   =

 شود(گویی میزی و غزل)دستان شامل نواسا
ل  زین غ عامل انسجام و پیوستگی موجود در ا  42از مجموع    شود،میکه ملاحظه    طورهمان

از  مورد دستوری و واژگانی هستند    24 در پیوستگی و انسجام  را  که نقش اصلی  درصد(    50)بیش 
 مورد پیوندی است.  18طولی دارند و 
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یک  )به دنیا آمدن(  کردن    ن است که »زندگیای  495غزل    استعارهکلانطبق نظریۀ کووچش  
است«؛ مفهومیعبارتی  به    مأموریت  مأمو  حوزۀ  حوزه  با  درکر  زندگی  سایر  می  بودن  که  شود 

از نظر شاعر تفسیر میمیخرد در زیر چتر آن قرار  هایاستعاره کنند. گیرند و مضمون زندگی را 
 از:  اندعبارتهای خرد استعاره

 زیبا انجام بده. مأموریتت را خوب و  -
 در فرصتی که داری مأموریتت را انجام بده. -
 ب باشد.منش و مرامت در این مأموریت زیبا و خو -
 مقام و درجات دنیایی زودگذر هستند. -
 های معنوی پایدار هستند. خوبی -
 ای.ش خاصی مأمور شدهقن برای -

است« در تمام   کردن یک مأموریت  ی»زندگ  استعارهکلانشود که  در این غزل ملاحظه می
استعارۀ خرد در زیر   نیست؛ سپس شش  قابل تشخیص  برای اهل فن  پنهان است که جز  غزل 

 اند.و پیوستگی و همبستگی غزل را رقم زده با هم آمیخته چترش 
 

 نتیجه . 5
هم  طوری که در جدول  طبق نظریه هالیدی و حسن، همانتحقیق  )اصلی(  پایۀ  با واکاوی غزل  
شده داده  ازنشان  شده  42مجموع    ،  شناسایی  انسجامی  عوامل  عوامل  ،  مورد  بسامد  لحاظ  از 

مورد است، سپس عامل    13ارد و بعد از آن عامل واژگانی با  مورد در صدر قرارد  19دستوری با  
با   در    ؛مورد  10پیوندی  حساب   تعیینالبته،  به  عوامل  جزء  فعل  شناسه  ارجاع شخصی،  عامل 

سخنور، شاعر و نویسنده  اختیاری نیستند و  های فعل  شناسه  ین مقاله،ۀ انیامده، زیرا به نظر نگارند
از آن استفاده  به  متنی  س  پهاست،  مجبور  انسجام  تعریفی .شوندنمیمشمول عوامل  به  استناد  با 

متنی انسجام  از  هالیدی و حسن  داده  که  ، اند(نامیده  متنی انسجام را متن هایجمله بین )روابطاند  ارائه 
 42بیتی  هفت  فت این غزل از انسجام متنی بالایی برخوردار است، زیرا در این غزل  توان گمی

و انسجام  عامل  داردمورد   واژگانی    و  جود  و  دستوری  عوامل  هم  بر  هستند  آن  علاوه  که 
، این وضعیت بیانگر این است که غزل  افقی در انسجام عمودی هم مؤثرند  گذاری بر انسجامتأثیر

 . ای داردقویستگی متنی مذکور انسجام و پیو
یک متن    همبستگی و وابستگیعوامل انسجام و  )تعداد(    جایی که بین میزانهمچنین از آن

یزان انسجام و رابطۀ مستقیم برقرار است؛ یعنی هرچه بسامد یک عامل بالاتر باشد، به همان م
هستند که علاوه بر ی  یهاچون عوامل واژگانی و دستوری مؤلفه  ؛رودپیوستگی آن متن نیز بالامی

جام بین جملات  )انسعمل انسجام عرضی  بر  دارند  برعهدهرا  )انسجام بین ابیات(  که انسجام طولی  این

بیت( حدود    مؤثرندهم    یک  مجموع  در  را    %76و  انسجام  عوامل  به  دادهتشکیلاز  استناد  با  اند، 
ام طولی دارد که درصد  انسج(  %76) توان گفت که این غزل به همین میزان  همین دو مؤلفه می

علاوه به  وندیعوامل پی   %24انسجام افقی این غزل صددرصد است، به استناد   .ای است العادهفوق
 عوامل واژگانی و دستوری.  76%
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بر شد،  بیان  پیشتر  طوری  عوامل همان  دسته  سه  غزلی  هر  انسجام  و  پیوستگی  اثبات  ای 
اند غزل  شاید یکی از دلایلی که بعضی محققان گفتهلازم و ضروریست،  )دستوری، واژگانی و پیوند(  

اند توجه کردهعوامل پیوندی  به  بوده که    همین نکتهندارد، ناشی از  )عمودی(    حافظ انسجام طولی
احتساب سایر عوامل   از  انسجام عمودی غزل  اند، چون عوامل پیوندی  غلفت کردهو  تاثیری در 

-ز برای تکمیل جورچین انسجام و پیوستگی را باید در نظرنی  (فرامتنی)دیگری  البته عوامل    .ندارند
های بهرام گور،جام  جمله، تلمیحات به داستان  از  ؛کنندداشت که در این غزل نیز ایفای نقش می

نشانهجم، سلیمان و مور؛ هم  از  این غزل  نمونه در  برای  به قرینۀ معنوی که  هایی چنین حذف 
بیت   که  به    5است  کرده  7و    6را  میوصل  اساس  براین  از  است،  یکی  غزل  این  گفت  توان 

ۀ حسن و هالیدی را که برای اثبات  نظریهایی  های حافظ است، زیرا تمام مؤلفهترین غزلمنسجم
اس لازم  متنی  پیوستگی  و  نظریۀ    ،تانسجام  طبق  صورت  همین  به  و  دارد  بالایی  بسامد  در 

یک   مفهومیکلانکووچش  ا  استعارۀ  تمام  پیوستگی  و  موجب  است  غزل  جملات  و    13بیات 
 اند.اند و پیوستگی غزل را رقم زدهبه هم آمیخته خرد استعارۀ مفهومی

یافته  هاالشاهدمث تکمیل  و  تأکید  تأیید،  برای  بودکه  و    ،ها  شدند  بررسی  منوال  همین  بر 
اثبات کردند را  پایه  یافته  ؛دستاورد واکاوی غزل  استناد به  با  نمپس  بودن  های  ونهها و تصادفی 

بر این سه غزل  که  میپژوهش، اگر بگوی از    ،علاوه  حافظ به این سبک   دیوانهر غزل دیگری 
 گزافی نیست.  سخن رساند،می اثبات به را غزلیاتش گسستگی ادعای  بودن اساس بی شود، واکاوی

 از: اندعبارتوار آمده از این پژوهش فهرستدستنتایج به
 اصلی عوامل انسجامی هالیدی و حسن برخودار است.از هر سه مؤلفۀ  هااین غزل -
استعارۀ کووچش  - است  نظریۀ کلان  آمیختگی  پو  انسجام و  این غزلعاری،  تأیید  ها  یوستگی  را 

 کند. می
داده شده،  کهی طورهمان  - مقاله نشان  این  بررسی  نه  استعارهکلان  در  از راهکارهای  تنها یکی 

بسیار مؤثر است و ابهام   )با راهکارهای دیگر(صورت ترکیبی    پیوستگی و انسجام متن است، بلکه به
 کند. زدایی می

از درصد بیشتری    ،انسجام طولی متن مؤثرندبیشتر بر  ی که  عوامل انسجامی دستوری و واژگان  -
 . برخوردارند

 قراردارند.  بعد ۀدر رتب ،مؤثرند)عرضی( عوامل پیوندی که بر انسجام افقی  -
بر    ،هاموجود در این غزل  (تلمیح و خذف به قرینۀ معنوی)عوامل فرامتنی  نی،  علاوه بر عوامل مت  -

 اند.ز افزودهها نیآنپیوستگی و انسجام متنی 
 . هستنداز انسجام  و پیوستگی طولی و عرضی برخوردار  هاشد، این غزله بیاننچآ بر  بنا -

انسجام و پیوستگی  حسن و کووچش برای تشخیص -های هلیدینظریه ینکها و سخن پایانی
غزل این  تحلیل  و  توصیف  در  که  الگویی  و  دارد  کاربرد  فارسی  غزل  شده،    هامتنی  استفاده 

 مفید باشد.های فارسی نیز تواند برای نقد و بررسی سایر غزلمی
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 منابع 
،  1  ، ش 19  ، سشناسیزبان،  شناسی متن و رویکردهای آن«زبان»(،  1383)  علی افخمی  و   آقاگل زاده، فردوس

89-103  . 
اساس نظریۀ   بر المصدورةنفث»بررسی عناصر انسجام متن در ، (1394نژاد ) احمد و حلیمه علی ،امیری خراسانی

 . 63-32،7 ، ش19 دوره  ،(پارسی ادب و   زبان) ادبی پژوهیمتن  ،هلیدی و حسن«
 .زریاب ،تهران ، 1 ج  ،مس  در  طلا ،(1380)  رضا، راهنیب

سور»ب  ،(1388)سمیه    ،بهرامی در  انسجامی  روابط  کریم«  ۀررسی  قرآن  از  لقمان  و  مریم    ۀ نام پایان  ،مبارکه 
 . وردانشگاه پیام ن، کارشناسی ارشد

 .سخن  تهران، ،2 چ  ،در شعر حافظ( ی)صورت و معن گمشدۀ لب دریا(؛1384) تقی، پورنامداریان
شناسی  گی در غزلی از حافظ با رویکرد زبان (، »تحلیل انسجام و پیوست1389)  پورنامداریان، تقی و ایشانی، طاهره

 .77-43،  67، ش 18 ، سدانشکده علوم انسانیمجله ، گرا«نقش
 علیشاه .صفی  ،خلیل خطیب رهبر، تهران  چاپ، دیوان غزلیات(،  1373حافظ )

 »واکاوی عوامل انسجام متنی در شعر عقاب خانلری بر بنیاد نظریۀ  ،(1397)  خانیان، حمید
 .72-55، 26 ، ش8 ال، سمطالعات زبان و ادبیات غنایی، دی و رقیه حسن«مایکل هالی
 .نو نشر ،تهران، حافظ زبان و  ذهن  ،(1361)  بهاءالدین، خرمشاهی

 ، تهران،  4چ بیرسیاقی،  د، تصحیح محمد 3ج  ،  حبیب السیر فی اخبار افراد بشر (، تاریخ1353الدین )میر، غیاث خواند
 خیام.

)   رجبی، سور  (،1386حسین  بررسی  قرآن:  در  واژگانی  بر    ۀ»انسجام  و حسن«نور  هلیدی  نظریۀ    ۀ نامپایان  ،پایۀ 
 کارشناسی ارشد، دانشگاه رازی. 

ناصرقلی س ایشانی)   و   ارلی،  »نظری1390طاهره  داستان    ۀ(،  یک  در  آن  کاربست  و  انسجامی  هماهنگی  و  انسجام 
 .77-4،51 ش ،، دانشگاه الزهراپژوهیزبانکمینۀ فارسی )قصۀ نردبان(«، 

 . 188  -165  ،1ش ،گویا گوهر ،بخارایی« عمعق از بلند شعری در دستوری انسجام »فرآیند، (1389علیرضا ) ،شعبانلو
 فردوس. ،)از آغاز تا امروز(، تهران  سیر غزل در شعر فارسی(، 1370شمیسا، سیروس )

مجموعۀ  ب»  (،1396)  عرقطو  هاشمی  سیدعلی و   محمدباقر  ،شهرامی ساختار شعری  دیگرررسی  مبنای   تولّدی  بر 
 . 160-141 ،31، ش  8ه دور ،شناختی« استعارۀ

  شناسی شعر  رویکرد  با   داستان  رمان   از   جدیدی   شکل   ساخت  در  متنی  هایواره »طرح   ،(1392)   لیلا   صادقی،
 . 109-87، 4  ، ش46 ۀدور ،شناختی«

ارجا1387حامد نوروزی )  و   زاده، غلامحسینغلامحسین  ای در انسجام شعر عروضی  ع شخصی و اشاره ( ،»نقش 
 .138 -117،  19، ش های ادبیپژوهش فارسی«، 

بنی  امین  مسعود؛  )فروزنده،  انسجا1393طالبی  آفرینندۀ  »ابزارهای  در  (،  بلاغی  پیوستارهای  و  متنی  و  م  ویس 
 . 134- 107، 2  ش ،20  پیاپی، 6  اال، س )بوستان ادب( شعرپژوهی، «رامین

 .پیمان، تهران، 2 چ ،گویدمی   چه حافظ  ،(1322)  احمد، کسروی

پیوستگی متنی: به سوی چارچوبی برای ارزیابی  های انسجام و ارزیابی نظریه(، »1392)  رامین ،گلشایی
 . 57-31، 31پیاپی  ،4ش  ، سال هفدهم ،وهش و نگارش کتب دانشگاهی« پژپذیری در سطح گفتمانش خوان

 .     56-41، 1، ش  فنون ادب، «منسجم غزلیات حافظ شیرازیساختار  »(، 1388مالمیر، تیمور )
 تهران. دانشگاه کارشناسی ارشد، ۀنام پایان ،«()ارجاع فارسی زبان در انسجامی روابط»، (1376زینب ) محمدابراهیمی،

( طاهری  معصومه  و  علی  آسیابادی،  عرفانی«،  ۀ  ارو (، »طرح 1391محمدی  تجارب  بیان  در  آن  کاربرد  و  حجمی 
 . 162 ـ141، 22، ش  های ادب عرفانیپژوهش

  هرمس. ، تهران ، ی دانتقا و  رایج شناسیگفتمان (،1383) اللهیارمحمدی، لطف 

http://za.iau-arak.ac.ir/?_action=article&au=617557&_au=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%A8%D8%A7%D9%82%D8%B1++%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://za.iau-arak.ac.ir/?_action=article&au=651468&_au=%D8%B3%DB%8C%D8%AF+%D8%B9%D9%84%DB%8C++%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C+%D8%B9%D8%B1%D9%82%D8%B7%D9%88
http://za.iau-arak.ac.ir/issue_115052_115001_%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87+8%D8%8C+%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%87+31%D8%8C+%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%B1+1396%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+141-160%D8%8C+%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87+1-242.html
https://jm.um.ac.ir/issue_3851_3856_.html
https://www.magiran.com/magazine/1809
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Man's natural tendency towards perfection and self-fulfillment and the desire to grow and evolve has been the 

focus of human attention for a long time, and human has always had the dream of achieving their own perfection 
and have strived to reach the highest level of perfection by using all their abilities and talents. This inner feeling of 

man and the effort to reach his supreme truth is interpreted as "perfectionism" nature in Islam and "self-fulfillment" 

in humanist psychology. The process of knowing "one's own self" and reaching perfection and self-realization has 
occupied a huge range of literature, especially our mystical literature. The mystical literature of Iran is full of these 

clear examples that show the value and human concepts and its deep connection with humanistic psychology. 
Among these, Attar, as one of the mystical poets, has focused on self-knowledge and the high position of self-

awareness in most of his works and thoughts. He has described the stages of achieving perfection and self-

realization and their obstacles from the mystical perspective. Among his works, Mosibatname is one of the most 
brilliant and original classical texts of mystical literature, whose main theme is "self-knowledge" and "meeting 

with oneself", which calls a person to perfection and self-realization by walking in the spiritual and spiritual 

worlds. This is the same subject that is related to the principles of humanistic psychology studies. 
Abraham Maslow, as the main figure of the humanistic school of psychology, has discussed the characteristics of a 

healthy and self-fulfilling person from a scientific and experimental point of view, emphasizing the positive 

aspects of human tendencies and presenting the theory of self-actualization. In this essay, an attempt has been 
made to answer these questions: 1. What are the most important indicators and components of human self-

actualization in Attar's Mosibatname based on Maslow's theory? 2. Based on Attar's point of view, how are these 

characteristics analyzed and explained in Mosibatname?  
To achieve this goal, this research was conducted based on library resources and using a descriptive-analytical 

method. and all of Attar's Mosibatname was examined based on Maslow's theory of self-actualization, and the most 

prominent characteristics of Maslow's self-actualized individuals, which are consistent with Attar's concept of a 

complete human, were analyzed and explained. 

As a result, it can be concluded that mysticism is a field that always calls man to self-knowledge and evolution and 

"becoming" and great mystics have tried to benefit from Islamic teachings in the exaltation and prosperity of 
human beings and obtain theories related to psychology from Islamic teaching. Like many other mystics, Attar had 

a special interest in psychological matters according to his own system of knowledge. The main focus of his 

thought in Mosibatname is movement and dynamism and achieving self-knowledge, and the seeker of thought 
seeks growth, dynamism and prosperity with a clear and pure conscience. Therefore, many of the ideas that have 

been discussed and explored in the school of humanism, in Attar's thought and his view of the perfect human being 

and the path to perfection, are noteworthy and investigated. 
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 : ها اژهودیکل

 

ادبیات عرفانی  ،ویژه به دشکوفایی، گسترۀ عظیمی از ادبیاتو رسیدن به کمال و خو« خویشتنِ خویش»روند شناخت 

های خویش، به  یشهاندر بیشتر آثار و عنوان یکی از شاعران عارف، د عطار بهما را به خود اختصاص داده است. 

و مراحل رسیدن به کمال و خودشکوفایی و موانع آن را از  خودشناسی پرداختهشناخت خویشتن و جایگاه والای 

ک ادب های کلاسی ترین متن ترین و اصلی یکی از درخشان نامه مصیبتمنظر عرفانی برشمرده است. در میان آثار او، 

ن قی و انفسی، انسااست که با سیر در عوالم آفا« دیدار با خویشتن» و« خودشناسی»یۀ آن ما عرفانی است که درون

گرایی در  اساس مطالعات مکتب انسان  موضوعی است که به همان خواند و این دشکوفایی فرامیرا به کمال و خو

های  بر جنبه یدتأکگرا، با  سانی انشناس روانعنوان چهرۀ اصلی مکتب  ی مربوط است. آبراهام مزلو بهشناس رواندانش 

های انسان  از منظر علمی و تجربی به بحث در مورد ویژگیهای انسانی و ارائۀ نظریّۀ خودشکوفایی،  مثبت گرایش

تحلیلی انجام  -ای و به روش توصیفی خانه شکوفا پرداخته است. در این جستار که با تکیه بر منابع کتابسالم و خود

 های افراد ترین ویژگی یی مزلو بررسی شده است و برجستهۀ خودشکوفاریّاساس نظ عطار بر ۀنام مصیبتهمۀ ه؛ گرفت

توان  ، تحلیل و تبیین شده است. در نتیجه، میداردق انطباهای انسان کامل عطار  زلو که با شاخصهخودشکوفای م

ا ت بیش است و سالک فکریابی به شناخت خو عطار، حرکت و پویایی و دست نامۀ مصیبتدریافت که محور اصلی 

های انسان خودشکوفای  اخصهاین امر با شه ک کوشد میرشد، پویایی و شکوفایی  برایلوح و ضمیری صاف و خالص 

 بیین است.مزلو قابل انطباق و ت
 

 نامه. مصیبتگرا، خودشکوفایی، عطار،  ی انسانشناس روانآبراهام مزلو، 
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  . مقدمه1
باز مورد توجّه بشر  به رشد و تکامل، از دیر گرایش فطری انسان به کمال و خودشکوفایی و میل

 کارگیری با به است، داشته و در صدد بودهیای کمال خویش را در سر ؤبوده و همواره انسان ر
این احساس درونی ند. برسا لاترین مرتبۀ کمالها و استعدادهای خویش، خود را به با تواناییتمام 

و در « گرایی کمال» به فطرت ویش، در اسلامو تلاش برای رسیدن به حقیقت والای خانسان 
ود. اندیشمندان بزرگ دنیا از فلاسفه، عرفا، ش تعبیر می «خودشکوفایی»  به گرا ی انسانشناس روان

ختلف، انسان را در رسیدن ای مه وزهاند در ح کردهان معاصر سعی شناس روانتا  ؛ادبا و حکما گرفته
 خوانند.بفرا ویش و نیل به کمال انسانی به خویشتن خ

« شدن»سوی شناخت خود و تکامل و  ای است که همواره انسان را به زهحو ،عرفان
ل شود. بر این ئشناخت خویشتن به مرتبۀ معرفت ذات باری تعالی نا ۀخواند تا در سای فرامی
د ها بهره گیرن در تعالی و شکوفایی انسانهای اسلامی  تا از آموزهاند  رفان بزرگ کوشیدهاع اساس،
رشار از ادبیات عرفانی ایران س ی را از شریعت اسلام اخذ کنند.شناس روانهای مربوط به  و نظریهّ

دهندۀ ارزش و مفاهیم انسانی و پیوند عمیق آن با  های بارزی است که نشان این نمونه
مایۀ اصلی  و درون  مضمون»عارفی است که  اعرِاین میان، عطار ش . درگراست ی انسانسشنا روان

 نیز و ها غزل از بسیاری نیز و نامه مصیبت و الطیر منطقهای  های جامع و اصلی کتاب داستان

« های مختلف دیدار با خویشتن خویش است در گونه ،هایش از مثنوی متعددی های تمثیل
عرفانی خود، توجه خاصیّ به شناخت انسان از خود،  بر رویکرد بنا . عطار(104: 1394، )پورنامداریان

 و انسان، جهان،مرکز توجه عطار، » 1گران و پیرامون خود دارد. بنا به سخن هلموت ریتردی
خداوند است و دغدغۀ او، تبیین ارتباط این سه با هم و ارائۀ تصویری روشن از این مقولات 

یی مورد بحث و تعمقّ گرا هایی که در مکتب انسان ی از ایدهسیاررو، ب از این ؛(1/5: 1388)« است
رسیدن به کمال، قابل توجه و ، در اندیشۀ عطار و نگاه او نسبت به انسان کامل و راه گرفته قرار

بنیادهای مادی است و بر مبتنی  گرایان انسانماهیت نظری  ،با این تفاوت که بررسی است.
از نظر ینند؛ اما ماهیت نظری عطار مبتنی بر معنا است و ب میه علم و تجرباز منظر انسان را 

  تری دارد.  یاد قوینی و خداشناسی و اخلاق، بدهای الهیاتبینا
ترین متون کلاسیک ادب عرفانی است که  ، یکی از آثار درخشان عطار و از اصلی نامه مصیبت

در  ،صالت بخشیدن به اوو ا انن است. شناخت انسو دیدار با خویشت مایۀ آن خودشناسی درون
 های هریّها و نظ شناسی است که با موضوع رکان معرفتترین ا اندیشۀ عرفا و عطار یکی از مهم

عرفای اسلامی و ایرانی از جمله عطار با عنوان  آنچهی در مکاتب معاصر مطابقت دارد. شناس روان
و کلیدی است که به ادی گرا، مبحثی بنی سانی انشناس روانکنند، در  خودشناسی مطرح می
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عنوان  گرفتن انسان به را قراشود و ب ته میشکوفایی پرداخهای خود سان و شاخصهشناخت ان
های روانی و درونی فرد مورد بحث و  های مثبت انسانی، جنبه برجنبه تأکیدم هستی و مرکز نظا

ن به این فتیا تویایی برای دست و پ، حرکعطار نامۀ مصیبتگیرد. محور اصلی  تحلیل قرار می
فر روحانی به مراتب عالم، در س یک با ،نامه مصیبتدر  سالک فکرتدر واقع، حقیقت است. 

کمال به کند و  غور می ،حقیقت و فعلیتّ بخشیدن به همۀ استعدادهای خویشجوی و جست
 .یابد دست میخویش 

ار را تحلیل و ی عطها از اندیشه یخبر توان گرا، می ی انسانشناس روانهای  با بررسی نظریّه
 نامه مصیبتهای انسان کامل در  و را با شاخصههای افراد خودشکوفای مزل یین نمود و ویژگیتب

دو هر که دریافت توان  می این دو اندیشمند،های  با بررسی و مقایسۀ دیدگاهو مطابقت داد 
ل درآوردن عفبه شکوفایی و و برای  اند بودهانسان گوناگون ابعاد شناخت پی  گرا و در انسان
بیشتر به نیازهای محدود و نگر  مادی گرای انسانعنوان  به ،مزلو .اند کوشیدههای انسان  توانایی

مانند بسیاری از عارفان، فراخور نگر  گرای معنوی عنوان انسان پردازد؛ اما عطار به قابل تجربه می
 تر توجه دارد.والا تر و به نیازهای متعالی، خویش نظام معرفتی

ترین  مهمۀ مزلو نظریّاساس  بر. 1شکل گرفته است:  های پرسشاین ر در پاسخ به جستااین 
از دیدگاه عطار، این  .2اند؟  کدام نامۀ عطار مصیبتهای خودشکوفایی انسان در  ها و مؤلّفه شاخصه
 شوند؟ چگونه تحلیل و تبیین می نامه مصیبتها در  شاخصه

و همۀ  انجام تحلیلی -ای، به روش توصیفی انهخ ابع کتستفاده از مناباین پژوهش با ا
های  از میان ویژگی .است شدهگرا تحلیل و بررسی  ی انسانشناس رواناز منظر  رنامۀ عطا مصیبت

های انسان کامل  با شاخصهی که های ترین ویژگی شش مورد از برجستهافراد خودشکوفای مزلو، 
مبنای  ل گردیده است. در این پژوهش،تحلیشته، گزینش و قت دامطاب نامۀ عطار مصیبتدر 

 اساس تصحیح شفیعی کدکنی است.  بر مهان مصیبتارجاعات متن به 
 

 پیشینۀ پژوهش

، ویژه عطار و آثار او انجام شده است؛ اما آثار عطار به دربارۀای  های گسترده تاکنون پژوهش
با یده نشده است. و کاومزل ۀاساس نظریّ آن بر های از منظر خودشکوفایی و ویژگی نامه مصیبت

 ۀنجفی و همکاران در مقالاند از:  عبارت ،ین مقالها باهای همسو  این حال، برخی از پژوهش
 «ای رشته میان گرایی با رویکرد اساس مکتب انسان شناختی عطار بر های روان بررسی دیدگاه»
، نویسندگان د. در این مقالهان هعطار پرداخت اندیشۀ در گرایان انسان های هنظریّ کاربرد به (1394)

گرایان دربارۀ نیازهای انسان، انسان کامل،  های انسان هنظریّی یرکارگ اند تا با به کوشش کرده
طبیبان »حجازی در کتاب  های عطار را تبیین کنند. ههای متعالی نظریّ تجربیات اوج و انگیزه

 عرفانی ادبیات میان پیوندی و ردازدپ میدیشه عطار و مولوی به بازتاب شخصیتّ و ان (1389) «جان

ان، شناس روانهای  ضمن بیان نظریّه ،هایی از کتاب در بخش نویسنده .کند می ایجاد یشناس روان و
 های انسان خودشکوفا و کامل در عرفان نظری و عملی عطار پرداخته است. به بیان ویژگی
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آثار مزلو در خودشکوفایی نظریّۀ  یکردکه با رو هاین مقالهای مرتبط با  برخی دیگر از پژوهش
بررسی تطبیقی نمودهای » ۀناو و همکاران در مقال ظهیریاند از:  رتانجام شده، عبا ادب فارسی

در مقالۀ  ور بهره، (1387) «گرایانۀ آبراهام مزلو ی انسانشناس روانخودشکوفایی در مثنوی با 
 محرابیخلیلی و  ، باقری(1388) «زهای مزلونیا مراتب سلسلهنظریۀ  نامۀ مولوی با زندگی بازخوانی»
ۀ اساس نظریّ رش خود و دیگران در غزلیات حافظ برررسی ادراک واقعیت و پذیب»کالی در مقالۀ  

گرایی در گلستان  بررسی تطبیقی نمودهای انسان»میدانی و بخشایش در مقالۀ  ،(1390) «مزلو
 مطالعۀ تطبیقی»اقری در مقالۀ ب عت ، شری(1391) «گرا انسان یشناس روانسعدی با رویکرد 

در مقالۀ ، حیدری و کاردوست فینی (1391) «بارۀ انسان سالم و کاملنظریات مولوی و مزلو در
لو  نبی ،(1392) «بر خودشکوفایی تأکیدشناسی مزلو و مولوی با  های انسان بررسی تطبیقی دیدگاه»

خراسانی و  ، امیری(1393) «ر گلستانلو دمراتب نیازهای مز هبررسی سلسل»و آصف در مقالۀ 
، جلیلی و نوروز (1393) «ی ناصرخسرو برپایۀ مزلوهای اخلاق سی توصیهبرر»ران  در مقالۀ همکا

 مهدوی دامغانی و صادقی  ،(1395) «مداری در اندیشه و شخصیتّ ناصر خسرو مسئله» در مقالۀ

بررسی »مقالۀ ی و نوروز در لیل، ج(1397) «کوفایی سعدیانسان خودشکوفا و خودش»در مقالۀ 
 ۀنیا در مقال ذبیح ،(1397) «ۀ خودشکوفایی مزلوخسرو برپایۀ نظریّادراک واقعیت در اندیشۀ ناصر

باباجان قزوینی و  الملوک کلامطلبی در تذکرۀ عرفانی  های خودشکوفایی و کمال بررسی مؤلفه»
تجربۀ اوج عرفانی در  بررسی»در مقالۀ  زبانمر ی و فقیه ملکلیل، ج(1398) «ات آبراهام مزلونظریّ
ران همکاساعدی و  ،(1398) «ۀ خودشکوفایی آبراهام مزلواساس نظریّ برهای بیدل دهلوی  غزل
گرایی در سیرۀ عملی و نظری ابوسعید ابوالخیر با  بازنمایی و تحلیل ساختارهای مردم»مقالۀ در 

 .(1400)« زلورویکرد نظریّۀ خودشکوفایی م
 

 گرا ی انسانشناس انور. 2
ی نوین است که طرح اولیّۀ آن در شناس روانهای  کتبترین م یکی از مهم ،گرا ی انسانشناس روان

در قرن  ،با تلاش برای شناخت انسان و اصالت بخشیدن به اوسدۀ بیستم میلادی بنا نهاده شد. 
و سپس آمریکا روپا در ا 3اصالت وجود و 2سیپدیدارشنا  انسانی -نوزدهم شالودۀ دو نهضت فلسفی

 آمریکا ریخته شد. 
هایی از قبیل ادبیات، هنر،  فلسفه در زمینهنفوذ  وجب، مفلسفی حرکت دواین گسترش 

ی شناس روانمطالعات  شد. پزشکی روان و یشناس روان ،ویژه به و الهیات شناسی، مردم شناسی، هعجام
گرا در آمریکا و ایجاد  سانی انشناس روانهور مکتب پدیدارگرایان و فلاسفۀ وجودی، منتهی به ظ

رت رفتارگرایی و تحلیل روانی گردید. در واقع، اصطلاح قدپردر برابر مکاتب « نیروی سوم»
ه به انسان های خود را بر محور توجّ شود که فعالیت هایی اطلاق می نیروی سوم به همۀ گرایش

  (.405: 1393 اند )شکرکن و همکاران، تنظیم کرده
ل دو نیروی ابمقگرا را در  ی انسانشناس روانعنوان نیروی سوم، » ،یسشنا رواندر قلمرو علم 

های  بر جنبه کاوی روان در دهد. می قرار رفتارگرایی و کاوی روان یعنی ؛معاصر یشناس روان در اصلی
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ورد انسانی م شدۀ رفتار های آموخته شود و در رفتارگرایی جنبه می تأکیدناهشیار زندگی روانی 
 نپذیرفته و معتقد است که گرا این موارد را ی انسانشناس روانکه،  گیرد. درحالی ر میقرا هتوجّ
ندارد و  طوجه بر انسان تسلّ هیچ های آموخته شدۀ رفتار به های ناهشیار زندگی روانی و جنبه جنبه

و، برون)« برهاندئل روانی اسارت مسا به عنوان موجودی هشیار خود را از زنجیرۀ تواند انسان می

ند با انسان رفتارگرایان و کن ترسیم می گرا ان انسانشناس رواندر واقع، انسانی که  .(158: 1370
 کاوان متفاوت است.   روان

بر نیاز به رشد و شکوفایی  تأکیدگرا،  ی انسانشناس روانهای اصلی سنّتِ  یکی از مشخّصه
دار  انسان مثبت و دوست ذاتِ گاه،اساس این دید بر. »تمامی استعدادهای بالقوۀ انسانی است

 ،یعنی انگیزۀ خودشکوفایی ؛ترین انگیزۀ انسان نسانیگرایی، ا ساننظر سنتِّ انزندگی است. از م
)رندی « های بالقوّه است مبتنی بر رشد و شکوفایی و تا حدامکان، تحققّ بخشیدن به توانمندی

ها را در وجود  بالقوهّ تمامی نیکی انی،هر انس»این مکتب،  . از نظر اندیشمندان(398: 1397جی، 
وشد آن را به فعلیتّ برساند. انسان کامل، کسی است که توانسته نیروهای د؛ ولی باید بکخود دار

در  آنچه. (154: 1394)نجفی و همکاران، « چنین انسانی خودشکوفاست بالقوّۀ درونی را بالفعل سازد.
 ی والا و خلّاق انسانی است.ها یارزش نهادن به ویژگن مکتب اهمیت دارد، ای

 هضت را چنین تعریف کرده است: آمریکا، این نگرای  ی انسانشناس روانانجمن 
 ی از آن را دری، نه حیطۀ خاصّشناس روانای است که همۀ  گرا شیوه ی انسانشناس روان
دۀ ته شهای پذیرف به روش  های فرد، عدم تعصب شچون احترام به ارزگیرد و بر اصولی هم برمی

ی بیشتر شناس رواناین کیه دارد. رفتار انسان ت های جدید مندی به کشف جنبه دیگر و علاقه
 است؛ کرده اشغال را های موجود، جای کمی ها و نظریّه ۀ موضوعاتی است که در نظاممتوجّ

افت طبع، حالت سازی، خودجوشی یا صر ارگانیسم، خویشتن خود، مفهوم خلاقیتّ، عشق، مانند
 ،لی و استقلا، خودمختارهای متعالی شدن ، تعالی من، ارزشغیرتصنعی انسانی و طبیع

، داشتن تجارب متعالی، داشتن اوج ادراک، جسارت و ت ، داشتن قصد در اعمالاحساس مسئولیّ
 (.435: 1393)شکرکن و همکاران،  جرأت و بسیاری مفاهیم مهم دیگر

 ۀتجرب بر تأکید. 1 :بدین شرح استایی گر نی انساشناس روانلی های اص زمینه»کلی، طور به

اراده، خودانگیختگی و نیروی خلّاق  آزادی به هتوجّ .3 ؛آدمی طبیعت تمامیتّ بر اعتقاد .2 ؛هشیار
 .(529: 1386)شولتز و شولتز، « های مربوط به وضعیت انسان مطالعۀ همۀ عامل. 4 ؛فرد

4م مزلوراهاگرا، آب ی انسانناسش روانپردازان  میان نظریهّ از
دو چهرۀ شاخص این 5 و کارل راجز 

اند. از  انسان خودشکوفا و کامل ارائه دادهها، الگویی از  یند که هرکدام از آنآ مکتب به شمار می
 پردازیم. تبیین این نظریّه میکه مبنای ما در این مقاله نظریّۀ مزلو است، به شرح و جاآن

  

 وفادشکزلو از انسان خوالگوی آبراهام م. 3
قرار گرفت. مزلو، در  (م1908-1970) مزلو ای برای کار آبراهام گرایی، به عنوان شالوده فلسفۀ انسان
است. او کسی است که این دیدگاه را « های انسان نهضت توانایی»پردازان  ترین نظریّه شمار مهم

                                                           
4 . Abraham Maslow 

5 . Carl Rogres 
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گرایش ذاتی رای او هر فرد، داۀ قیدی آمریکا معرفی کرد به عشناس رواندر  به عنوان نیروی سوم
 (.94: 1382ال.پتری،  ←)ح نیاز انسان است سیدن به خودشکوفایی است که بالاترین سطبرای ر

های شخصیتّ بر اشخاص نابهنجار بود و  هی و نظریّشناس روانتمرکز مطالعات »قبل از مزلو، 
ی شناس انرور ت تر و پایین تاریکبه اعتقاد مزلو دانشی که از این راه حاصل شده بود؛ به نیمۀ 

تواند  ند و معتقد است که بدین وسیله، میک های سالم توجه می شد. مزلو به انسان محدود می
مزلو برای شناخت ماهیت  .(464: 1393ان، کن و همکار )شکر« امل از انسان ارائه دهدتصویری ک

راهام لینکن، د آبها، مانن رین شخصیتت ترین و خلّاق ترین، رشدیافته هایی از سالم نمونه»انسان، 
طالعه قرار داد و پس از آن، به تصویر چند کرد و مورد م ... را انتخاب انیشتن، ویلیام جمیز، گوته و

گردند و نیز  ، نقش فرانیازها و رفتارهایی که منجر بدان میها بعدی از خودشکوفایی مانند ویژگی
. او به این نتیجه رسید (95: 1387، و همکاران ناو ریهی)ظ« علل ناتوانی در خودشکوفایی دست یافت

این حال، یابند. با  به تحققّ خود دست می، کمتر از یک درصد، شمار اندکی از افراد»که 
توانند به وضع مطلوب انسان کامل برسند،  ی میبیشترمردم  باره که بینی خود را در این خوش

 رساندن کمال به فایی،شکوخود ینیازها» گفتتوان  یدر واقع، م .(114: 1393، س)شولت« حفظ کرد
یل به خلّاق شدن به تمام معنی است. افرادی که به دادها و متمام استع به بخشیدن تحققّ خود،

کنند که دیگران صرفاً  شوند و نیازهایی را ارضا می اند؛ انسان کامل می رسیدهسطح خودشکوفایی 
(. 595: 1388، و فیست )فیست «نداردها  ناصلاً توجّهی به آ اندازند یا ها می نگاهی اجمالی به آن

شود، به  نزدیک می خویش خویشتنِچه انسان به هرکه  خود دریافت العاتدر مط مزلو بنابراین،
تواند باشد؛ یعنی فردی  شود که می گونه می تر شده، در نهایت آن سلامت روانی کامل نزدیک

گیری و پرورش کامل استعدادهای کارودشکوفایی یعنی به خودشکوفا یا خودشکفته. بنابراین، خ
 (. 465: 1393، )شکرکن و همکاران  رآوردن خودبالقوه، یعنی به فعلیتّ د

کند. این  استفاده می منفی و مثبت های ملاک از خودشکوفا، افراد کردن مشخص برای مزلو
از  .3 ؛اند تهسر گذاش  پشت ها رانیاز مراتب سلسله. 2 ؛اند از آسیب روانی رهایی یافته .1افراد 
ها  ها و توانایی از تمامی قابلیتّ .4 ؛... برخوردارند و های هستی مانند حقیقت، زیبایی، عدالت ارزش

او در  ،اولاً». نظریۀ مزلو به دو دلیل اهمیتّ دارد؛ (604-602: 1388، و فیست )فیستمندند  خود بهره
شناختی تفاوت  تی و نیازهای روانزیسند که بین نیازهای ک زمینۀ انگیزش انسان، نظری ارائه می

دومین سهم مزلو، مطالعۀ وسیع او در مورد افراد سالم، کامل و خودشکوفایی  ،ثانیاً ؛شود قایل می
 .(9: 1382)ال.پتری، « بود

 ۀی برای تحققّ خود وجود دارد. انگیزها تلاش یا گرایشی فطر انسانۀ به نظر مزلو، در هم
یاز ترین ن ی از نیرومندترین تا ضعیفمراتب سلسلهست که در ی اشترک و فطریازهای مآدمی، ن
یافتن به تحققّ خود، ارضای چهار نیازی است که در  ۀ دستگیرد. بدین ترتیب، شرط اولیّ قرار می

 ؛نیازهای جسمانی و فیزیولوژیک. 1اند از:  اند و عبارت قرار گرفته مراتب سلسلهتر این  سطوح پایین
که ن رو، پیش از آنای از .نیاز به احترام. 4 ؛نیازهای محبتّ و احساس تعلّق .3 ؛نیازهای ایمنی .2

-91: 1393، س)شولت م باید این چهار نیاز برآورده شده باشندک ، دستِتحققّ خود پدیدار شود بهنیاز 
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ت عبار ،بنا به تعریفنیازهای مزلو، نیاز به خودشکوفایی قرار دارد که  مراتب سلسلهدر رأس » (.92
خود و متجلیّ ساختن واقعیت  ۀقوّهای بال از فرد به تحققّ بخشیدن به توانمندیست از نیا

 (.401: 1397رندی جی، )« اش وجودی

 
 مزلو ای پله پنج مراتب سلسله

 

که،  ی طور نیازها قرار دارند. به مراتب سلسلهاز نظر مزلو، خودشکوفایی در رأس یک هرم از 
نیازها  مراتب سلسلهاید پایۀ این هرم ی بالاتر از آن را برطرف کنیم، بزهاانیم نیاآن که بتو قبل از

باشند، نیازهای ای بسازیم که همه قادر  ما باید جامعه»اساس همین نگاه،  را برطرف سازیم. بر
ر حدامکان، به اولیّه و اساسی خود از قبیل غذا، پوشاک، پناهگاه و امنیت برآورده سازند تا بتوانند د

ل، آ شکوفا، تصویری از افراد ایدهاساس مطالعات خود از افراد خود ایی برسند. مزلو، برکوفخودش
 .   (144: 1375)راس،  «ی دارندهای دهد که افراد خودشکوفا، چه ویژگی کند و نشان می ترسیم می

 کند:  مزلو اشاره می ،مراتب سلسلهدر ترتیب و اثربخشی این 
تیاج اح  عنوان یک شالوده نسان مبتنی است و به آن بهر ات تفطرت پس ر انسان برفطرت والات

ن شالوده فروخواهد ریخت. بهترین راه گسترش دادن این فطرت والاتر، این دارد و بدون ای
علاوه، فطرت والاتر به وجود محیطی  تر تکمیل و ارضا شود. به طرت پستاست که ابتدا  ف

 (.194: 1371ی است )مزلو، متکزمان حال و گذشته، خوب یا نسبتا خوب، در 

 ،شمارد هایی که برای افراد خودشکوفا برمی ترین ویژگی مهممزلو بعد از تحلیل کلی، 
 ،)خود، دیگران پذیرش. 2 ؛تر با آن واقعیت و برقراری رابطۀ سهلدرک بهتر . 1اند از:  عبارت
گیری، نیاز به  کناره فیتکی .5 ؛مداری مسئله( 4 ؛خودانگیختگی، سادگی، طبیعی بودن .3 ؛طبیعت(

تجربۀ  .8 ؛استمرار تقدیر و تحسین .7 ؛ل فرهنگی؛ استقلاخودمختار .6 ؛خلوت و تنهایی
. 12 ؛گرا ساختارمنشی مردم .11 ؛فردی روابط بین. 10 ؛س همدردیح .9 ؛تجربۀ اوج، عرفانی

ت در ماوقم. 15 ؛خلّاقیّت. 14 ؛ی فلسفی و غیرخصمانهطبع شوخ. 13 ؛تشخیص بین وسیله و هدف
 ۀلئشتری دارد، مسیها نمود ب فهلّؤاین م ۀه در همنچ آ (.238-216: 1375)مزلو، پذیری  برابر فرهنگ

کند. در نتیجه، هرچه گسترۀ  که در آن زندگی می استانسان از خود، دیگران و دنیایی شناخت 
مود بیشتری خواهد و نانسانی نیز، جلوه  طبع، خودشکوفایی و کمال به  ؛تر باشد ن معرفت فراخای

 داشت.
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 نظریّۀ مزلوو تبیین آن با عطار  نامۀ مصیبتی در کوفایخودش . بررسی و تحلیل4
شمارد، بعضی از  برمیبرای افراد خودشکوفا هایی که آبراهام مزلو  ویژگیپانزده مورد از میان از 

هایی را که با  یم آنا هاین پژوهش سعی کرد دارند؛ بنابراین ما درو همسانی  وشانیپها هم ویژگی
های مزلو را  ترین ویژگی مورد از برجستهو شش  گروه قرار دهیمهستند؛ در یک  سویکدیگر هم

تر  درک بهتر واقعیت و برقراری رابطۀ سهل .1اند از:  که عبارت عطار بررسی کنیم ۀنام  مصیبتدر 

 ؛مداری مسئله. 4 ؛یعی بودنطب دانگیختگی، سادگی،وخ. 3 ؛)خود، دیگران، طبیعت( پذیرش .2 ؛با آن
 .فلسفی و غیرخصمانه یطبع شوخ .6 ؛اوج ربۀتج ،تجربۀ عرفانی .5
 

 تر با آن . ادراک بهتر واقعیت و برقراری رابطۀ سهل1-4

 گوید: داند و می گرا می مزلو افراد خودشکوفا را واقع
و حقیقی را از رد های تازه غیرمج یدهتر از اکثر افراد، پد افراد خودشکوفا بسیار آسان

دهند. علت، ظاهراً این است که  ندی شده، تمیز میب های عمومی، مجرد و عنوان پدیده
کنند تا در انبوهی از مفاهیم، افکار  ها بیشتر در دنیای واقعی و در طبیعت زندگی می آن

اه ا دنیای واقعی اشتبها را ب هایی که اکثر مردم آن انتزاعی، انتظارها، باورها و کلیشه
ها دارند تا این  یتبرای مشاهدۀ واقع ها آمادگی بسیار بیشتری گیرند. بنابراین، آن می

های  های خودشان یا گروه ها و نگرانی که تحت تاثیر آرزوها، امیدها، ترس
 (.218: 1375شان قرار داشته باشند )مزلو،  فرهنگی

پیش شرایطی که   ها ودادبا تمامی رخ نجه شدواقعیت زندگی؛ یعنی موادرنگاه عطار نیز، 
ل های این جهانی را تحمّ ناملایمات و گرفتاریه کسی است ک انسان کاملو  روی آدمی است

، وقتی سالک گام در مسیر سلوک نامه مصیبتدر آغاز  آن را بپذیرد.ی ها شکستو ها  رنجکند و 
از د و او را ده ک شرحه را برای سالهای را دشواریواقعیت امور و  کوشد؛ یگذارد، پیر م می

 راه بگذارد: نه قدم دربینا واقعمشکلات راه آگاه کند تا 
 

 انتتتد گفتتتت در ره رهزنانتتتت خفتتتته  
 راه دور استتت ای پستتر هشتتیار بتتاش 
 

 انتتد تتتو مخستتب اینجتتا، کتتن آنچتتت گفتتته  
 ختتتواب بتتتا گتتتور افکتتتن و بیتتتدار بتتتاش 

 (165: 1386)عطار،                         

 خویش از ادامه راه بازنماند: جهد و تلاشکه با کند  ه سالک تأکید میب پسس
 

 جهتتتد آن کتتتن تتتتا دریتتتن راه دراز  
 جتتا بمتتانی بستتته تتتو  هتتر کجتتا آن  
 

 تتتتو بتتته یتتتک ذرّه نمتتتانی بستتتته بتتتاز   
 جتتتتا بمتتتانی خستتتته تتتتتو  تتتتا ابتتتد آن  

 همان()                                             

 ،اند و اعتقاد دارد؛ انسان کاملد ت هستی میدرک صحیح از واقعی د را لازمۀجد و جهعطار، 
در مقالۀ چهلم در حکایت خرد.  ها را به جان می سختی ،مقصودبرای رسیدن به  مردِ عمل است و

آن  .داریباارزشی  تو گوهرام  گوید؛ شنیده رود و می ، وقتی شبلی پیش جنید می«شبلی و جنید»
دست  کند تا قدر آنچه را به ارش میت و سختی سفید او را به ریاضنجرا به من بفروش یا ببخش. 

 :اندآوررد، بد می
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 ور ببخشم چتون دهتد آستانت دستت     
 لیک همچون من، قتدم از فترق کتن    
 

 قتتتتدر نشناستتتتی و گتتتتردی خودپرستتتتت 
 ختتتویش در بحتتتر ریاضتتتت غتتترق کتتتن 

 (441:همان)                                       

بر این این باور است که هیچ ی، هست های از واقعیتشناخت عینی درک و ، عطار با در واقع
 شود: رنج حاصل نمی یگنجی رایگان و ب

 

 آن دانتتتد اگتتتر گتتتنج بتتتود  قتتتدر 
 

 دستتت آوردنتتش رنجتتی بتتود     کتتان بتته   
 (440همان: )                                     

بیند و  میمزلو  راتر از جهان مادیخویش، واقعیت هستی را ف عرفانی معرفتبنا بر عطار البته 
در طول ارادۀ را  انسان ارادۀ و. اعتقد استالهی نیز م ۀادو ار عنایت به ،جد و جهد سالک بر علاوه

 :ندز میگره خداوند  و حکمتقضا  به را ها در برخورد با حوادث، آن وداند  میخداوند 
 
 

 رود متی کس چه داند تتا چته حکمتت    
 ی ازیتتنگرچتته ره جستتتند هتتر ستتوی  
 

 ... ستتمت متتی رود را چتته ق هتتر وجتتودی  
 پتتتی نبردنتتتد، ای عجتتتب، متتتویی ازیتتتن 

 (318: همان)                                        

و  (61287ب/175)همان:  شود بحر تقدیر او، شیر موشی میکه در مقابل  دارداشاره او  ،چنینهم
را الزام مرگ باید و  (3996ب/ 302ن: ما)هدنیا مانند پلی محل گذر است؛ نباید در آن منزل کرد 

  (.1572ب/188)همان: گریزی از آن نیست  رازی؛ پذیرفت
های افراد خودشکوفا از آینده، با استفاده از هر حقیقتی که در دست  گویی اور مزلو، پیشب به

رسد که صحیح است؛ زیرا کمتر به آرزو، میل، نگرانی، ترس یا بر  باشد، اغلب به نظر می
 بنارا انسان  کارِعاقبت نیز،  عطار (.217-216 :1375مزلو،  ←)نان مبتنی است بینی یا بدبینی آ خوش

انسان خود را در آن جهان » کهکند  میکرده و اشاره بینی  پیش ،خویش های دینی آموزه بر
گونه خواهد یافت که در این جهان بوده است و شاید سیمای واقعی خود را با وحشت و  همان
بدان رسیده و به همان حالت آخر  که درکس در حالتی خواهد مُرد خواهد شناخت. هر  هراس

در مقام یک انسان خودشکوفا، آخرت عطار واقع، در  .(277: 1388)ریتر، « هد شدبرانگیخته خوا
 :داند می بستهوااعمال او سالک را به 

 
 

 هرچتتتته در دنیتتتتا خیالتتتتت آن بتتتتود   
 کتتتتار برختتتتود از ا متتتتل کتتتتردی دراز  

 

 ن بتتتتتودابتتتتتد راه وصتتتتتالت آ  اتتتتتت 
                                                                                                                                                                                ختتتویش بتتتاز              بنتتدکن، پتتتیش از اجتتتل، از  

 )همان(                                             

انسان کامل و  دارد که میاذعان رد، ادبا شناختی که از واقعیتّ هستی ارائه عطار  براین،بنا
که، تسلیم ارادۀ حق  یحال در عینپذیرد و  میاش  جهان را با تمام پیچیدگی و رازآلودگی خودشکوفا

  هیچ جهد و تلاشی فروگذار نیست. از ،است
 

 

 

 

 

                                                           
  بیت :. ب6
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 ن و طبیعت(خود، دیگرا.  پذیرش )2-4

 :یدگو چنین میمزلو 
و فطرتشان را بدون آزردگی یا شکِوه و پذیر است که خود  برای افراد سالم امکان

توانند فطرت بشری  ها می ایت، و حتی بدون تفکر زیاد دربارۀ موضوع بپذیرند. آنشک
رواقی و ی مثالی، به شیوۀ ها هایش، با صورت نقایصش، و با همۀ تفاوترا با همه 

 . (219: 1375مزلو، باشند، بپذیرند )آن داشته  توجهّی به بدون این که واقعاً

وقتی خداوند به  ، «موسی و بُرخ ا سود»حکایت در  نامه مصیبتمقالۀ سوم  عطار نیز، در
که هر  کند اشاره میبه این نکته گوید که از بُرخ بخواهد تا باران طلب کند،  حضرت موسی می

 وند خاصیّتی یافته است:ز خداکسی ا
 
 

 لتتتهتی یافتتتت از اهتتتر کستتتی خاصتتتیّ
 

 بتتتتود ایتتتتن خاصتتتتیتِّ بُتتتترخ ستتتتیاه    
 (   184: 1386)عطار،                                

 ها با هم اختلاف دارند: پذیرفت طبیعت انسانو این که باید 
 

 صتتتد هتتتزاران خلتتتق درهتتتم آمتتتده 
 ز آنبترد ایتن یتک ا    آن یکی زیتن متی  
 وک گمراهتتی شتتدهآن یکتتی چتتون ختت

 

 جملتتتتته در یغمتتتتتای عتتتتتالم آمتتتتتده  
 نیقتتتین دارد ازیتتتن، ایتتتن شتتتک از آ آن 

 لتتتته روبتتتتاهی شتتتتده  وآن دگتتتتر از حی
 (162)همان:                                        

 خاک در پنهان گنجی آدمی و (1748 ب /17)همان:  است آدمی م برای وجودعال دو هر چنین،مه

 (.1750ب :ان)هم است
 (354: 1388، شولتزو  )شولتز «ذیرندپ های دیگران و جامعه را در کل می ضعف» ،کوفاخودش افراد

در برابر نقاط ضعف نوع بشر،  ،شناسند، و در واقع در برابر عیب های افرادی که می» ،لیکطور و به
 بیان (18-4 ح)« نشجنید و دزدِ پیراه»عطار در داستانِ  (.104: 1393، س)شولت« شکیبا هستند

جست تا شهادت دهد  د و خریدار، کسی را میکند که دزدی، پیراهن او را برد و به دلّال سپر می
من با او آشنایم، پیراهن را بخر. در واقع، ؛ گوید رسد و می از آنِ دزد است؛ جنید از راه میاهن پیر

 پوشاند: جنید با این عمل عیب او را می
 

 رستتتید پیتتترهن را چتتتون خریتتتداری 
 ا جنیتتتد راهبتتتر گذشتتتت آنجتتت  متتتی

 

 خواستتتت در وقتتتت خریتتتد   آشتتتنا متتتی  
 «یتتتن را آشتتتناام متتتن، بختتتر  ا»گفتتتت: 
 (284: 1386)عطار،                                

به دیگران  ظن حسن تواضع، انصاف، داشتن به بارها خود، عرفانی و دینی تعالیم اساس بر ،عطار
 طبقات ها و بخشی به گروه تمایز و اعتبارأ ملاکی نباید منشکند که هیچ  می تأکیدنگری،  و یکسان

؟ دیوانه احترام نگذاشتی من هب چرا که کند می بازخواست را ای دیوانه اهیپادش یتقو .شود انسانی
 :دگوی می چنین

 

 هتتتتر دو از یتتتتک زاد برپتتتتاییم متتتتا
 ایتتم هتتر دو در یتتک گتتز زمتتین افتتتاده 

 

 برجتتتتاییم متتتتاهتتتتر دو از یتتتتک بتتتتاد  
                                                      ایتتتم           در یتتتک کمتتتین افتتتتادههتتتر دو انتتت

 (414)همان:                                       
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ها حتیّ با خود، فارغ از  یکی دیدن انسان»یعنی  ؛نگری عطار و یکسان  گرایانه این منش انسان
از  (.302: 1397پور،  )مهدی« ، و قدرت و ضعفغنا، شرافت و پستیهر گونه امتیاز و تفاوتی در فقر و 

. فقدان 1از:  است  ن دارد عبارتپذیری و پذیرش دیگرا ودچه رابطۀ نزدیکی با خآن»نظر مزلو نیز 
ها نسبت به چنین  رغبتی آن . بی2 ؛ها کردن، یا ژست در آن زیحالت دفاعی، ظاهرسازی و نقش با

ق، گستاخی، تظاهر، نقش بازی کردن، سعی در ریا، تزویر و نفا اعمال تصنعی در دیگران.
مزلو، ) «هستند صفات این فاقد تقریباً خودشکوفا افراد های تصنعی. ان از راهتأثیرگذاری در دیگر

های  و تفاوت دیگران و خود پذیرش عین در عرفانی، اخلاق به بنا ،نامه مصیبت در عطار (.220 :1375
و آز، ریا و  ایل اخلاقی حالت تدافعی دارد و غرور، حرصها، در برابر رذ نفردی و طبقاتی انسا

شود  ه عزت نفس و کرامت انسانی موجب میکند ک پسندد. در مقابل، بیان می را هرگز نمیتزویر 
: 1386عطار،  ←)و قبول دیگران بپذیرد  بینی و بدون توجه به ردّ های خود را با واقع هتا انسان داشت

 (.11 ح/ 154
ی افراد ساز بلوغ فکری و خودشکوفای مرتبۀ عشق و زمینه ترین انه، عالیعشق غیرخودخواه

 است: باورسالم است. آبراهام مزلو بر این 
تر هستند تا هنگامی که نیستند. افراد  اند کارآمدتر و دقیق افراد سالم هنگامی که عاشق

ار خاطر نقایص بسیبه  ها را توانند عاشق افرادی شوند که دیگران آن سالم می
عمیقاً عاشق افرادی  ست ندارند. در نتیجه، افراد خودشکوفا ممکن استآشکارشان دو

 (. 273: 1375اند )مزلو،  بهره شوند که از عشق بی

 ؛د خودشکوفا و عارف، زیبا و دوست داشتنی است. عطار اشاره داردجهان از دریچۀ چشم فر
نهم از مقالۀ  کایتجلوه کند. در حه زیبایی تمام رش بعاشق واقعی کسی است که معشوق در نظ

کند، مجنون پاسخ  نقصان زیبایی لیلی نکوهش میدلیل   ون را بهالرشید مجن وقتی هاروندهم، 
 عشق مجنونی لازم است: ،برای دیدن زیبایی لیلی؛ دهد می

 
 

 گفتتت تتتو کتتی دیتتدی آن رخستتار را   
 تتتتا نیایتتتد عشتتتق مجنتتتونی پدیتتتد  

 آن نگتتتار الجمتتتنیستتتت نقصتتتان در 
 

 بایتتتتد آن دیتتتتدار را  مجنتتتتونعشتتتتقِ  
 کتتتی شتتتود لیلتتتی بتتته ختتتاتونی پدیتتتد  

 ن در نظتتتر، ای شتتتهریار هستتتت نقصتتتا 
 (233: 1386)عطار،                               

 

 خودانگیختگی، سادگی، طبیعی بودن. 3-4

افراد رفتاری سادگی، فطری بودن، حفظ حالت طبیعی و عدم تلاش برای تأثیرگذاری، ویژگی 
یا او را از دهد که رسوم و قواعد مانع او شود  ازه میندرت اج فرد خودشکوفا، به»ودشکوفاست. خ

دارد. رفتار این افراد دارای رموزی اخلاقی  داند، باز ا اساسی میسیار مهم یانجام دادن کاری که ب
ها  آن»براین، ناب ؛(222-221: 1375)مزلو، « خودمختار و فردی است تا قراردادی بیشتراست که 

ولی ممکن  ؛ی هستندبند اصول اخلاق ها خیلی پای از روی وسواس؛ آن متعارف هستند، اما نهنا
 (.605: 1388، و فیست )فیست« گ به نظر برسندرن است غیراخلاقی یا ناهم

در داند و سعادت انسان را  زیستی را ویژگی افراد خودساخته می ، سادهنامه مصیبتعطار در 
 بیند: قناعت می سادگی و
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 زیستت  استت  نتان  ای گترده  از را تو چون
  تمتتام ردهگِتت یتتک روز هتتر را تتتو چتتون

 

 ؟چیستتتت بهتتتر از حستتتد چنتتتدین آختتترت 
 والستتتلام ،آمتتتد حاصتتتل چتتتون ای گتتترده
 (305: 1386)عطار،                                

نهم،  تحکایۀ یازدهم در المقدر  است.هم عرفانی عطار های م تعلقّ یکی از اندیشه زندگی بی
بسیار خوش است. بوسعید  گوید؛ حمّامی شود، پیر می با پیری وارد حمّام می« مهنه  بوسعید» وقتی

 :احساس خوشی داری، جا چیزی از آنِ تو نیستین؛ چون ادهد پاسخ می
 
 

 ستتت ختتوش از حتتد بتترون   گفتتت حمّتتامی 
 نیستتت جتتز ستتطل و اِزاری بتتا تتتو چیتتز     

 

 ی دونمتتتتتتتاع جملتتتتتتۀ دنیتتتتتتا  کتتتتتتز  
                                         دو نیستتتت، آنِ تتتتو نیتتتز            ن هتتتروانگهتتتی آ

 (239ن: )هما                                              

 نشان خودشکوفایی است: ،داشتن همت نیز
 

 گتتر چتتو بتتازان همتتتی آری بتته دستتت   
 

                                         دستتتت ستتتلطانت بتتتود جتتتای نشستتتت                        
 (254)همان:                                           

خواست همیشه  و میکرد  جوز بازی می ودکی تنها با خودشک ،(326همان: )گر یتی دیدر حکا
ار ، عطهمچنین. استجویی و خودانگیختی  بر کمالی تأکیدحکایت، پیام عطار در این  .میر باشد

داند و به شدّت با کسانی که اعمال و احکام  ها را در شرع روا نمی نفی و آن او تعصبّ ر قلیدت
 داند:  می« طبیعت رفتن بی»شریعت را دهند، مخالف است و  اساس عادت انجام می برشریعت را 

 

 چتتتون تتتتو بتتتر تقلیتتتد باشتتتی کارستتتاز   
 گتتتر تتتتو بتتتر تقلیتتتد ختتتواهی رفتتتت راه  

 ود؟کتتتترّه ختتتتر، بتتتتر شتتتتریعت، کتتتتی ر
 
   

 انتتتی تتتتو بتتتاز؟طبتتتع کتتتی د شتتترع را از 
 کتتوه باشتتی، نتته جتتوی ارزی، نتته کتتاه     

                                   یتتتا رود، جتتتز بتتتر طبیعتتتت کتتتی رود؟       
 (147)همان:                                       

 مداری . مسئله4-4

دارای رسالتی  معمولاًاد این افر .ا خودمدارار هستند تمد زلو، افراد خودشکوفا بیشتر مسئلهدر نگاه م
ای دارند که   ن مسئلهای برای انجام دادن دارند و خارج از خودشا در زندگی هستند و وظیفه

 خودشکوفا، افراد (.224: 1375مزلو،  ←)دهد  ها را به خود اختصاص می بسیاری از نیروی آن

های  از پاداشمستقل  باًغاله، کارهایشان یجنت در و شود می هویّتشان از بخشی کارشان معمولاً»
 (.98: 1382)ال. پتری، « کنند ها دریافت می بیرونی است که آن

ها به  ند. آنده از خویشتن گسترش میچارچوب داوری خود را به فراتر »فا، خودشکوافراد 
ای اخلاقی  ای قاطع و شالوده دازند و برای پرداختن به این مسائل، فلسفهرپ مسائل جاودانی می

 ایشان را قادر ،ها بینانۀ آن پردازند. برداشت واقع مسائل جزئی و پیش پا افتاده نمیها به  ندارند. آ
-605: 1388، و فیست )فیست« اهمیتّ تشخیص دهند ل مهم زندگی را از مسائل بیسازد، مسائ می

 به اعتقاد مزلو: (.606
ی لیتّ شخصاصول اخلاقی و مسئوتحت تأثیر یک حس قوی از  غالباًافراد خودشکوفا 
 درگیر غالباًبرند و  ها از حل مسائل و مشکلات دنیای واقعی لذت می قرار دارند. آن

ترین  در وسیع معمولاًد. چنین افرادی شان هستن ه دیگران برای بهبود زندگیکمک ب
کنند که  ها کار می چارچوب داوری ممکن زندگی کرده و در درون چارچوبی از ارزش
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ها. در  نه محلی و با قرون سر و کار دارد، نه با لحظهنی است، ی است نه جزئی، جهاکل
یلسوف به اما به هر مفهومی ف ؛اند تکلفّ افراد هرچند ساده و بییک کلام، همۀ این 

 (.224: 1375ند )مزلو، رو شمار می

است.  نامه مصیبتانفسی  و آفاقی سفر در سالک مسئلۀ ترین محوری و ترین مهم «طلب درد»
از این دارد و داشتن اندکی  د که شوق و درد طلب او را به ادامه راه وامیکن عطار بارها اشاره می

« دارد رت را چنین دردی به تکاپو وامیسالک فک»برد و  درد، انسان را در مسیرش پیش می
 (:120: 1379کوب،  )زرین

 
 

 ای دردِ ختتتتتتتدا در دل تتتتتتتتو را ذرّه
 

 تتتتو را حاصتتتلجهتتتان  بهتتتتر از هتتتر دو 
 (129: 1386)عطار،                               

 یا:
 تتتتتا چنتتتتین دردی نیایتتتتد در دلتتتتت

 یتتتد تتتتو را در هتتتر دمتتتی با درد متتتی
 تتتتا مگتتتر ایتتتن درد، ره پیشتتتت بتتترد

 

 ی، هرگتتتتز، نگتتتتردد حاصتتتتلت  دگزنتتتت 
 انتتتتتدکی، نتتتتته عتتتتتالمی در عتتتتتالمی 

 خویشتتتت بتتترد  از وجتتتودِ ختتتویش بتتتی  
 (248ان: )هم                                      

 داند: می« داشتن درد»عطار، هدف از خلقت را 
 

 او چتتتو متتترد درد آمتتتد در سرشتتتت   
 

 و ز بتتوی بهشتتت پتتاک شتتد از رنتتگ  
 (385)همان:                                 

 استکسی  و انسان کامل (270همان:)ار برای خدا زیان ندارد و سودمند است ، کعطاردر نظر 
به . بنا (3ح 270همان:)برد  تا ره به سعادتدهد تشخیص واقعی خود را  مقصودف و هدبتواند  که

برایش ع مشاهدۀ صانع از مطالعۀ صنبین داشته باشد و  یدۀ صانعباید د»همواره  سالک ،اواعتقاد 
 . در واقع، هدف از دیدن صنع رسیدن به صانع است:(471 :1388 )فروزانفر، «باشدمفیدتر 

 

 م، جتتتز صتتتانع بتتتود  در چشتتته او هرچتتت
 تتتتا کتتته جتتتان داری ز صتتتانع روز و شتتتب

 

 گتتتر همتتته صتتتنعت بتتتود، ضتتتایع بتتتود    
 جتتان ختتود را چشتتمِ صتتانع بتتین طلتتتب     

 (290: 1386عطار، )                               

 :نهمچنی
 کعبتته جتتان روی جانتتان دیتتدن استتت

 بتین خوانمتتت  گتر چنتتین بینتی جهتتان  
 

 تروی او در کعبتتۀ جتتان دیتتدن استت    
 دیتتتن خوانمتتتت ینتتتایِ بتتتیورنتتته ناب

 (291)همان:                                 

داند و این را نشانۀ انسان کامل  صود میرسیدن به مقبه معنای ت در هر کاری را تمامیّ ،عطار
 شمارد:  میو خودشکوفا 

 
 

 هرکستتتی در کتتتار ختتتود کامتتتل بتتتود    
 

 عاقبتتتتت مقصتتتتود او حاصتتتتل بتتتتود    
 (223)همان:                                        

، نیز (2 ح، 223همان: )در ماجرای اشک ریختن شبلی بر دزدی که در کار خود تمام و کامل بود 
مداری  تای مسئلۀ اخلاقترک نقد و رهایی جان در راس همچنیناشاره دارد. وع وضبه همین م

 اوست:
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 تا تتو را نقتدی استت بنتد جتان توستت      
 بتتارگی کهتتر چتته داری تتترک کتتن یتت 

 

 ور نتتتتداری، هتتتتیچ، جملتتتته آن توستتتتت 
 چتتتارگی تتتتا بتتترون آیتتتی ازیتتتن بتتتی   

 (237)همان:                                         

شتن نوع دوست دا به یک مذهب و گروه خاص،تن تعصب ت و نداشیّکلام عطار، جامع در
و  انسان کاملهای بارز  از مشخّصه ،(6ح، 395همان: )بدون بخل ورزیدن  بشر و بخشش عام

گوید؛ وقتی دریای بخشش به  . او میبدان اشاره شده است ،که در نظریّۀ مزلو نیز خودشکوفا است
 رود:  کنار میالک سنظر از ها  همۀ این تعصب ،جوش آید

 

 کتته آن دریتتا چتتو در جتتوش آیتتدت  زآن
 

 نیتتتک و بتتتد، جملتتته، فرامتتتوش آیتتتدت   
 (395)همان:                                       

گونه خود را به محدوده، وطن و خطوط فرضی مرزها محدود  های خودشکوفا، این نانسا
بر بیش از هر عارف دیگری، ، عطار همچنینشمولی اعتقاد دارند.  کنند و به نوعی جهان نمی

 ها رها شد: بیند که باید از این تفرقه می  دارد و عالم را پر از تفرقه تأکیدوحدت مطلق 
 

 از پتتیش و پتتس  استتتتفرقتته  عتتالمی پتتر 
 بتتتتتازکن ختتتتتوی، ای پستتتتتر، از تفرقتتتتته
 دولتتتتتت جاویتتتتتد، جمعیتتتتتت شتتتتتناس  

 

 ندهتتتد او، یتتتک ذره ، جمعیتتتت بتتته کتتتس  
 تتتتتتو مخرقتتتتته ۀتتتتتتا نگتتتتتردد خرقتتتتت

 ی بتتتدین نیتتتت شتتتناس  هرچتتته بشناستتت 
 (408: 1386 )عطار،                                

و در حیطۀ  است اهشیارنهشیار و  فرد با خود یا وحدت ضمیروحدت »ی، شناس روان در قلمرو
وحدت او  یافته با عالم ملکوت و توسّعاً مالکتر وحدت انسان  تر و نامتناهی عرفان در سطحی عالی

اتحاد عاشق و معشوق، انسان کامل و عاشق  . عطار در بیان(81-80: 1389)حجازی، « با حق است
 :داند را محو در معشوق و غیرت عاشق را بیش از معشوق می

 
 

 انتتتد در ره عشتتتقت صتتتفاتمچتتتون ن
 لاجتترم تتتا یتتک نفتتس باشتتد تتتو را    

 

 ذات معشتتتوقت دهتتتد، بتتتی تتتتو، حیتتتات  
 هستتتتی معشتتتوق بتتتس باشتتتد تتتتو را    

 (428)همان:                                       

 بیند: یت خود را در جلوۀ معشوق میو در نها
 
 

 گتتر شتتود عتتالم سراستتر پتتر غتتلام   
 

 لامعاقبتتتتت محمتتتتود بایتتتتد والسّتتتت 
 (429)همان:                                 

 یا:
 جان چتو گتردد محتو در جانتان تمتام     
 گرچتته در صتتورت بتتود رنتتگ دوی   

 

 جتتتان همتتته جانتتتان بگیتتترد بتتتر دوام     
 یکن معنتتتتویجتتتتز یکتتتتی نبتتتتود، ولتتتت

 (350)همان:                                       

یکی از مداری عطار عرفانه است و  نای مسئلهمبتوان گفت؛  مداری می تبیین ویژگی مسئلهدر 
، جان را نامه مصیبتدر  یابی به جان و حقیقت وجود است. او ، دستاوهای و مسائل مهم  غهدغد

های عالم پرتوی از جان   ه پدیدههم داند که مییای الهی ای از در شعبهو حقیقت وجودی آدمی 
 :دنسته

 
 



                                                                                                                                                                                    28، پیاپی 1401 زمستان، 4، شمارۀ 11نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال  پژوهش                                                                      36
 

 گفتتت: هتتر چیتتزی کتته پیتتدا و نهانستتت   
 بیتتتتنم همتتتتهان آثتتتتار جتتتتان در جهتتتت

 

 افتتتتروز جانستتتتت جملتتتتۀ آثتتتتار جتتتتان 
 پرتتتتتوِ جتتتتان و جهتتتتان بیتتتتنم همتتتته 

 (441)همان:                                       

دو جهان را سایۀ هر  ؛است ودشکوفایی شدهدر این مرحله، سالکِ عطار که انسان کامل و خ
 :اوستیابد که اصل همه چیز، خود  بیند و درمی وجود خویش می

 

 بستتیاری زپتتس وز پتتیش دیتتد   گرچتته 
 هر دو عتالم عکتس جتان ختویش یافتت     

 

 هتتتتر دو عتتتتالم در درون ختتتتویش دیتتتتد  
 وز دو عتتتالم جتتتان ختتتود را بتتتیش یافتتتت 

 (446)همان:                                         

فاقی، دارای احساس رغم خشم، ناشکیبایی و یا بیزاری اتّ هب»کوفا، سالم و خودشافراد 
باشند. به همین دلیل تمایلی واقعی  ها می دی و عطوفت عمیقی نسبت به انسانهمسانی، همدر

« ها همگی اعضای یک خانوادۀ واحد هستند ه گویی آنک برای کمک به نوع بشر دارند، چنان
بسا از  چه و ورزند ها عشق می ق نفس، به انسانن خواستاران تحقّای»ابراین، بن (.231: 1375)مزلو، 

« بخشند فهمند و می حقیر یا ظالمانۀ دیگران افسرده یا خشمگین شوند، اما زود می تار احمقانه،رف
ترین مسائل خود در منشِ  عطار، این حسِّ همدردی را بخشی از محوری (.111: 1393، س)شولت
 داند: انی میانس

 

 مانتتتد نفتتتس از عمتتتر متتتیتتتتا متتترا 
 

 بتتتتس« الجّتتتتارُ ثتتتتم التتتتدّار»متتتتذهبم  
 (289: 1386)عطار،                                  

 (. 1-18ح  /281)همان:  کند ها توصیه می گویی آن و به شنیدن سخن دردمندان و تحمل سخت
ی های انسان با کیفیت نجواری با رخۀ بشر دوستی و احساس غمواره روحیّهم»در آثار عرفانی، 

نوعان و های هم با رنجدر غمخواری  انسان متجلیّ بوده و به نظر اهل عرفان، بهروزی ،تر مطلوب
در باور عطار نیز،  (.154-155: 1375جو،  )رزم« شود تلاش در جهت رفع اندوهگینی آنان فراهم می

داستان »در  طارت و رستگاری آن جهانی است. عرحمت و بخشش به دیگران، موجب نجا
بر پیرزنی  ،رگشت از شکاردر هنگام بشاه  ملککند که  می اشاره  (201: 1386عطار، )« هشا ملک
 رحمت نمود و این رحمت او سبب نجاتش از عذاب آخرت گردید: دیده ستم
 

 لاجتتتترم شتتتته رستتتتتگار آمتتتتد متتتتدام  
 

 از رحیمتتتی نیستتتت برتتتتر یتتتک مقتتتام    
 (203 :1386عطار، )                               

 ؛گوید و می (204: )همانداند  شفقت و رحمت به همنوع را شیوۀ خُلق الهی می، عطار همچنین
 رحمت دایمی نسبت به نوع بشر است: ،های این افراد از ویژگی یکی
 

 بایتتدت حجّتتت دیتتن گتتر ستتجل متتی  
 

 رحمتتتتتی دایتتتتم ز دل متتتتی بایتتتتدت    
 (205)همان:                                       

برایشان د خودشکوفا نسبت به همه عادل هستند و خاص و عام ار اشاره داردکه افراو نیز عط
 ها همدرد شد: برای درک درد دیگران، باید با آن. (210)همان: تی ندارد تفاو

 

 دردی پدیتتتتدتتتتتا نیایتتتتد هتتتتیچ همتتتت  
 

 رد نتوانتتتتتد شتتتتتنیددنالتتتتتۀ همتتتتت 
 (364)همان:                                 
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 اوج ۀتجرب عرفانی؛ ۀ. تجرب5-4

، داشتن تجارب اوج است. ان تحققّ خودهای افراد خودشکوفا یا خواستار ترین ویژگی میکی از مه
ای است که وقتی انسان در مقام  اوج، تجربه ۀاوج است. تجرب ۀاوج خوشکوفایی، تجرب»در واقع، 

: 1389 فریامنش،)« یابد کند و شاید بدان معرفت می رسد، آن را احساس می یک انسان به تعالی می

است. این لحظات، لحظات خودشکوفایی  های اوج، لحظات گذرای تجربه»به عبارت دیگر، . (31
ها را تضمین کرد و نه  توان وقوع آن خریداری کرد و نه میها را  توان آن جذبه هستند که نه می

« جد درآیداوج از خوشی به و ۀها پرداخت. انسان باید در تجرب توان به جستجوی آن حتی می
 .(91: 1386)مزلو، 

نشانۀ خودشکوفایی  را آن و یابد می دست انیعرف های جربهت اوج به نامه مصیبت در بارها عطار،
آورد، همانند شور و نشاط  آسمانی، سخن به میان می یاوقتی از عشق، زمینی  داند. انسانی می

ا که نج کند. آ حس می  تجربه شود که خود را در اوج هایش، چنان محوِ زیبایی معشوق می غزل
گیرد که از  ام لیلی چنان وجودش را فرامیوجد و شور ن گوید، وار از نام لیلی سخن می مجنون

 کند: خویشتنی می شود و احساس بی وجود خویش غافل می
 

 یتتتک دمتتتش فریتتتاد واویلتتتی نمانتتتد 
 تتتتن فتتترو داد و چنتتتان در کتتتار شتتتد
 در نمتتازش، ای عجتتب بتتی عمتتتد او   

 و گتتر برخاستتتی گتتر نشستتتی هتتیچ   
 

 م تتتتا فتتترق جتتتز لیلتتتی نمانتتتد   از قتتتد 
 ار شتتتتد...کتتتتز وجتتتتود خویشتتتتتن بیتتتتز

 لیلتتتتتی آمتتتتتدی، الحمتتتتتد او... ذکتتتتتر
 زو همتتتته لیلتتتتی و لیلتتتتی خواستتتتتی   

 (171: 1386)عطار،                                

ای است که در آن، خود انسان گم  تجربۀ اوج، تشدید عظیم هر تجربه» ،بنا به اعتقاد مزلو
خودانۀ تجربۀ  یخود، رفتار ببه معنای تمرکز شدید، توجه به غیر از تعالی پیدا کند. این شود یا 

عطار در توصیف انسان خودشکوفا،  (.39: 1367)مزلو، « خود شدن است احساسی شدید و از خود بی
گشتگی  اوج تجربۀ گمرا ترین نشان آدمی  مهم، مبنا اینبر بیند و  شوق میاو را غرق در عشق مع

 : آورد ر حق به شمار مید
 

 چتتون دل و گتتل هتتر دو در حتتق گتتم شتتود
 

 بتتته حتتتق، متتتردم شتتتود   گهتتتی متتتردم  آن 
 (315: 1386)عطار،                                   

های کامل و عارف  دار یا انسان گرایان دین اوجتجربۀ اوج فقط برای  شود که او یادآور می
نیستند، این اوج هم ودشکوفا که افراد مذهبی و خ یگرایان افتد. ممکن است غیراوج یفاق نماتّ

شود با مذهب  دربارۀ معنویت مطرح می غالباًای که  مسئله» ،نند. در واقعت را تجربه کمعنوی
ت عصر جدید پیروی بسیاری از افرادی که از معنویّ»البته  (.25: 1383)وست، « معنا نیست هم
ابر رشد معنوی و شخصی خود ی در برای را که سدّ یافته کنند، آشکارا هر نوع مذهب سازمان می
نیز بر همین عقیده بوده است که تجربۀ  ظاهراً عطار (.194)همان: « گذارند رند، کنار میپندا می

« یدزد»معنوی را در حکایت  اوج، تنها به مذاهب و صاحبان ادیان اختصاص ندارد. او این تجربۀ 
آن  د و ناخودآگاه نانی ازشای  رد خانهدزدی وا شب نیمهکه  کند ، چنین بیان می(391: 1386عطار، )

ش در درونای معنوی  تجربهچون نان و نمک آن خانه را خورده بود،  .در دهان گذاشت خانه را 



                                                                                                                                                                                    28، پیاپی 1401 زمستان، 4، شمارۀ 11نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال  پژوهش                                                                      38

، فرعون (205همان: )« فرعون»، در حکایت همچنین. کردنظر  از سرقت آنجا صرف کهحاصل شد 
. ودش زودتر از آب بگیرد، آزاد میرا  عیاز شما گهوارۀ موس گذارد که هر کدام با کنیزکان قرار می

یابد که  تی دست میبیند، به اوج معنویّ می گرفتن گهوارهها را در  تی شتاب هریک از آنوقفرعون 
تر،  الاند، خودشان را فعّ افرادی که دارای این تجربه»توان گفت؛  کند. در واقع، می همه را آزاد می

ند رس معنوی می و به یک شوق و شعف (813: 1386وولف، )« کنند ر احساس میت تر و خلّاق کاری
 که گذرا و ناپایدار است.

 

 ی فلسفی و غیرخصمانهطبع شوخ. 6-4

ای دارند که با شوخی افراد معمولی تفاوت  ی ظریف و ماهرانهطبع شوخافراد سالم و خودشکوفا، 
ها  طبیعی این حالت در آنصورت  دارند که به خنده، تبسمّی بر لب به جای معمولاً»ها  دارد. آن
دانند. از  دار نمی  را که در نظر افراد عادی مضحک است، خنده آنچه د نه ساختگی.شو دیده می

خنداند. اختصاصاً  ها را نمی طلبانه و یا مزاح خارج از نزاکت، آن مزاح خصمانه، مزاح برتری ،رو این
و، )مزل« فلسفه دارد تا با هر چیز دیگرتری با  ستگی نزدیکدانند پیو ا مزاح میه را که آن آنچه

ها  تلاش افراد خودشکوفا در جهت هدفی غیر از خندان مردم است. آن»راین، ببنا (.236: 1375
کنند، و به جای قهقهه،  آمیز اشاره می سازند، به موارد ابهام دیگران را سرگرم می کنند، آگاه می

 .(609:  1388، فیست و )فسیتانگیزند  لبخند برمی
کند. او  بیان می تی را در قالب طنزِ فلسفیمعنوی و حیا ترین مسائل ترین و عالی عطار عمیق

از زبان را دی از این نوع طنزها های متعدّ حکایت ،نامه مصیبتویژه در  به هایش در مثنوی
، ظام آفرینش، خداوندطرزی ظریف و ماهرانه به ن بهها  آورده و در آن دیوانگان و عقلای مجانین

شیخ نیشابوری هر »گرسنگی تاخته است.  قر ودر جامعه و فعیض و نابرابری حاکمان ستمکار، تب
ای بیان نماید، از زبان این  قدگونهخواهد از اوضاع اجتماعی و یا از آفرینش سخن ن کجا که می

آمیز در  ه لطفهای شدید و سخت و گا کند و نکات ظریف و نغز و اعتراض طایفه حکایت می
در حقیقت، این نوع  (.114: 1373)شجیعی،  «شورانگیزاستها بس  ای از آن آورد که پاره تی میحکای

های  عدالتی یک جنبش اعتراضی در برابر بی ،شوند طنزهای فلسفی که از زبان دیوانگان بیان می
بیشتر متوجۀّ جای اعتراض به حاکمان فاسد،  که به شود سوب میحمزمانه و مفاسد اجتماعی 

 کند: ینش را سرزنش مد است و با فلسفۀ خیامی، نظام آفریخداون
 

 آن یکتتتتی دیوانتتتته ستتتتر افراشتتتتته   
 ختتوش زفتتان بگشتتاد و گفتتت ای کردگتتار

 چنتتتدت ازیتتتن؟دل متتترا بگرفتتتت، تتتتا 
 

 ستتتتر بتتتته ستتتتوی آستتتتمان برداشتتتتته  
 گتتر تتتو را نگرفتتت دل زیتتن کتتار و بتتار     
 دل نشتتتد، ستتتیر، ای خداونتتتدت، ازیتتتن؟  

 (343: 1386ر، )عطا                              

دیوانگان، آنچه را عاقلان محتاط قادر به اظهار آن  ۀتلخ جسوران ف گفتار و طنزلط» ،بنابراین
 (.30: 1379کوب،  )زرین« داد ها را سبک و خاطرها را تسکین و تسلیّ می آورد، دل نبودند به بیان می

خواهد بدون هیچ  ری که میتوان دید. عطا ، میتردید، چهرۀ واقعی عطار را در پس این نقاب بی
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لیلی به مجنون توصیه  یشب که چنان آن ؛ر دل دارد بگویدرا د آنچههر ه و اضطرابی، دغدغ
 کند که خود را دیوانه جلوه دهد؛ زیرا کسی با دیوانگان کاری ندارد: می

 

 گفتتتت بتتتا مجنتتتون شتتتبی  لیلتتتی بتتته راز  
 تتتتتا تتتتتوانی بتتتتا ختتتترد بیگانتتتته بتتتتاش 

 یوانتتتته آیتتتتی در شتتتتمار  لیتتتتک اگتتتتر د 
 

 ه بتتازکتتای بتته عشتتق متتن ز عقتتل افتتتاد   
 دیوانتتته بتتتاش...غتتتارت کتتتن و عقتتتل را 

 هتتیچ کتتس را بتتا تتتو نبتتود هتتیچ کتتار      
 (341)همان:                                       

 :گوید پورنامداریان می
 

است کند و همین احساس نزدیکی  ای که عاقلان با خدا احساس می کنند، دیوانه نمی فاصله
متعارف به فاصله و جدایی هر چه بیشتر ردورزیِ عقلِ کند. خ تعبیر به عشق میکه عطار از آن 

شود. و خردورزی خلاف عادتِ جنون، فاصله و جدایی را از میان  میان انسان و خدا منجر می
 (. 13-14: 1394کند )پورنامداریان،  و بیگانگی را به یگانگی نزدیک می دارد برمی

راغت و آسودگی، هر ا بتواند با فبه چنین جایگاهی است ت رسیدن انسان ،ر نیزآرزوی عطا
وار و طنزی فلسفی، به رحمت و عدالت  که با لحنی خیام چنان؛ ا در دل دارد، بر زبان آردآنچه ر

 کند: روزی بندگان اعتراض میخداوند در تقسیم 
 

 ای بتتود وقتتت غتتز ز هتتر ستتو متترده    
 

 ای دهو او نتتتتداد از بتتتتی نیتتتتازی گتتتتر   
 (343)همان:                                       

سخن  وراییترین مباحث فلسفی و ما ترین و عالی دربارۀ عمیق»دیوانگان در کلام عطار، 
گویند. این شوریدگان فرزانه، در مقام معلمان اخلاقی و دینی و معتقدان اجتماعی در میان  می

اه هده دارند، آگدر این عالم بر ع مسئولیتّ سنگینی کهشوند و آنان را به وظیفه و  مردم ظاهر می
قدر  افراد خودشکوفا، آن مقاماین دیوانگان را در  نزلتعطار، م (.2: 1371)پورجوادی،  «سازند می
 تر است: با ازرش ای، از طاعتِ بسیار زبان دیوانه بخشد که گاهی یک سخن گستاخانه از می ءارتقا

 

 استتتتعاشتتتق را رو آنچتتتهتتتتا بتتتدانی ک
 وار ستتخن گستتتاخ  گتته  بتتود کتتان یتتک  

 

 وا دارد خطاستتتتتگتتتتر کستتتتی دیگتتتتر ر 
 کتتتار از بستتتی طاعتتتت فتتتزون آیتتتد بتتته 

 (342: 1386)عطار،                                 

عارفان و  هبدر خطاب گاهی این لحن گستاخانه و طنز فلسفی، از سوی خدا  ،در کلام عطار
یدی که چهل ذوالنون به مر ،(221همان: )« یدذوالنون و مر»شود. در حکایت  میدیده صوفیان 

ترک طاعت کن.  ؛گوید می ،ل عبادت کرده بود و به مقصود و به مطلوب دست نیافته بودسا
 رسد: به او می صسپس پیغامی از طرف خداوند به واسطۀ پیامبر

 

 ات انتتتدازم بتتته صتتتد رستتتوایی  گتتتر نتتته
 تتتا تتتو دستتت از رهزنتتی کوتتته کنتتی      

 

 ات؟ اییرعنتتتتنتتتته ختتتتدایم، چنتتتتد از    
 ه کنتتتی؟تتتتا بتتته کتتتی گمتتتر عاشتتتقان را

 (222)همان:                                       

  . نتیجه5
های  ه به خود و جنبهگرا، شناخت انسان و توجّ ی انسانشناس روانترین شاخصۀ  در حقیقت، مهم

بر آن خودشکوفا، سعی مثبت انسان است. مزلو، با مطالعه در باب انسان سالم و ترسیم انسان 
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ند و آن را آموزش دهد. در باور عطار نیز، انسانی که پای به تن آدمی کمک کبهتر زیس دارد تا به
شمار خویش را به  های بی ها و توانایی باید کسی باشد که بتواند داشته ،گذارد های کمال می پله

 فعلیتّ برساند. 
ای ه و ویژگیهای عرفانی  موزهبا آ، شود ن میهای انسان خودشکوفا بیا عنوان ویژگی به آنچه

در انسان مزلو  انسان خودشکوفای ،برخی از موارددر  که چنان ؛داردتطابق در عرفان  انسان کامل
زلو های م گرایان و عرفای اسلامی و دیدگاه انساننظر بین  رو، از این .شود متبلور میکامل عرفانی 

هر دو را  توان میی، در یک نگاه کلد. شو یافت میمعناداری  اشتراکاتو عطار به شکل خاص، 
عطار سرشار از  مصیبت نامۀ دارند. و تکامل انسان گام برمی رشدگرا دانست که در جهت  سانان

پرداختن به مسائل  وجود با ،نامه مصیبتدر  اوهای خودشکوفایی است.  مفاهیم انسانی و شاخصه
ی ها او ویژگی نسان دارد.به جهان و ا  انهبین معنوی و سیر در عوالم آفاقی و انفسی، نگاهی واقع

نگری  و یکسان خود پذیرش هستی، جهان های واقعیت پذیرش شامل را خودساخته و کامل انسان
مداری و داشتن  دنیا، مسئلهق به زیستی و عدم تعلّ خودخواهانه، ساده و نداشتن تعصب، عشق غیر

های  ژگید که با ویدان طنز فلسفی میاوج و  بۀدوستی، حس همدردی، داشتن تجر دردطلب، نوع
ر ب این متفکران یتوان گفت؛ هر دو ۀ مزلو مطابقت دارد. بنابراین، مین خودشکوفا در نظریّانسا
عنوان امری ذاتی و  نسان بهه به خودشکوفایی و کمال امحوری، توجّ گرایی و انسان انسانامور 
نند و اذعان دا زلال میانسان را پاک و  ، سرشتهمچنیندارند.  تأکیده به شأن والای بشر توجّ
که  استو رسیدن به تکامل انسانی، مسیری پرفراز و نشیب  کنند که خودشکوفایی امری پویا یم

 آید. درمیه، شکوفا شده و به فعل های بالقوّ در آن توانایی
که برای  شناسی عطار و نیازهایی نوع هستی ،و ابزار بیان ۀدلیل خاستگاه فکری و شیو به البته
محوری است و  انسان ،بنای فکری مزلوهایی دارد.  مزلو تفاوت نظربا  ،است امل متصوّرانسان ک

چندان . به همین دلیل، کارکرد دین در نظر او جایگاهی نداردکه  داردمحور و تجربی  نگاهی علم
ابل تجربه بیشتر به بیان نیازهای محدود و قابل دسترس و قکند و  به عالم معنا توجهیّ نمی

بنای ماما . های متعالی انسان، جنبه مادی و تجربی دارد مۀ جنبهبینی او ه اندر جه. ازدپرد می
ی دین اترکه بر پایۀ تفکّ داردنگاهی عرفانی، معنوی و الهی و  است بر خدامحوری عطار فکری
بر همین . های انسانی، برجسته و دارای منشأ الهی است جنبه بینی او جهان در. است بنا شده
ها را تجربه  توانند آن نمی که همگانتوجّه دارد  از مادی و فراتر ازهای والاترعطار به نیاساس، 

بی به یک زندگی یا غایت انسان رسیدن به خودشکوفایی و دست ،در دیدگاه مزلودر واقع،  .کنند
 دن به قرب الهی وو نردبانی برای رسی  خودشکوفایی پایه ،در باور عطار ،که ؛ درحالیبهتر است
 فناست.
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One of the most important and basic topics in Persian language and literature is the definition of 

a literary work and the presentation of scientific and logical indicators to distinguish between 

strong and weak literary works. Poets and writers of the first class of Persian literature have 

created literary works by taking into account the effectiveness of words on the audience and the 

transfer of meaning in the form of artistic techniques. In this essay, the author's main goal is to 

use what has happened in the history of Persian literature for 1,200 years and by presenting 

evidence in the form of selection from the first class poets of the Persian language and literature, 

to identify the criteria that exist in the literary texts of these authors. The reason for the stability 

of words and their permanence over time has been studied and analyzed. The author of these 

lines, the most important factors affecting literary texts follow the following schema and have 

eight pillars: The first pillar: language which can be examined in five areas. Including: 1- 

Persian grammar, 2- Linguistic strength or mature language, 3- The position of each specific 

word in the context of speech, 4- The connection of words with each other, 5- The amount of 

speaking. The second pillar: having persuasive power which can be obtained in three ways: 1- 

use of allegory (including two subsections of allegory based on historical events and self-created 

allegories), 2- use of reasoning (including three subsections: first confiscation to the desired, 

second The use of natural phenomena, the third is the original arguments that emanate from the 

creative mind of the poet or writer. 3- The use of good reasoning. - The third pillar: the types of 

innovations in the text: which includes 1- innovation in theming, 2- innovation in expressive 

techniques and innovative industries, 3- innovation in the field of language and lexicography, 4- 

innovation in imagery. - The fourth pillar: hidden uses of literary subtleties and rhetorical 

elements - The fifth pillar: honesty of the text, which has two modes, one is the compatibility of 

the speaker's personality with his words, and the other is writing from the depth of the soul. - 

The sixth pillar: talking about eternal issues. - The seventh pillar: accompanying the content 

with the conditions of the time of the poet or writer. - The eighth pillar: music in poetry and 

perhaps prose. The music of poetry includes two parts of weight and rhyme, and in prose it 

includes crafts such as saj', tarsi', movazene, and the like. It is necessary to explain that this 

scheme was formed based on the understanding and perceptions of the author, and in fact it is a 

new model in recognizing the characteristics of literary masterpieces.  
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 ها:  کلیدواژه

 

های علمی و ای در زبان و ادبیات فارسی، تعریف اثر ادبی و ارائۀ شاخص ترین مباحث پایهین و اصلی ترمهم یکی از  
طراز اول ادبیات فارسی با توجه  گان  یسندو نوباشد. شاعران  وی و ضعیف از هم می منطقی برای تشخیص آثار ادبی ق

در  اند.  نری به خلق اثر ادبی پرداخته قالب شگردهای هنظر گرفتن اثربخشی کلام بر مخاطب و انتقال معنا در    به در
ادبیات فارسی رخ داده    ۀسال  دویست  و   این جستار هدف اصلی نگارنده آن است تا با استفاده از آنچه در تاریخ هزار 

که    طراز اول زبان و ادبیات فارسی، معیارهایی راو نویسندگان  صورت گزینشی از شاعران  ارائۀ شواهدی به   است و با
ها در طول زمان شده است، مورد مداقه و  آوران سبب استواری کلام و ماندگاری آناین نام متون ادبی  ها در  وجود آن 

 کنندزیر پیروی می  ر بر متون ادبی از طرحوارۀامل تأثیرگذاین عوترمهم   ،این سطور  ۀاز نظر نویسند واکاوی قرار دهد.
های پنهان از ظرایف  استفاده   -4؛  انواع نوآوری در متن  -3  ؛قدرت اقناعی داشتن  -2زبان؛    -1:  و هشت رکن دارند

  -8  ؛موسیقی  -7؛  هیط زمانۀ شاعر یا نویسندهمراهی محتوا با شرا  -6  ؛صداقت متن  -5؛  های بلاغیادبی و مؤلفه 
تر توضیح بندی دقیقبیشتر و دسته با جرئیات    همین مقاله  این هشت رکن در مقدمۀ  .سخن گفتن از مسائل جاودانه

خود    ، های نویسنده شکل گرفته و درواقعاین طرحواره بر مبنای درک و دریافت   ،ضروری اینکه  توضیح  اند.داده شده 
 ت.های شاهکارهای ادبی اسدر شناخت ویژگیالگویی تازه 
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  مه. مقد1
برانگیزترین مباحث در از دیرباز یکی از بحث  ،تأثیرگذاری شعر بر مخاطبماهیت و کیفیت مسئلۀ  

بود  مسائل حیطۀ   متنوع و متکردها و شیوه ه است. شگادبی  بر  های  تأثیرگذاری شعر  ثری جهت 
به ها  مواره مورد توجه شاعران و هنرمندان قرار گرفته است. این شیوه مخاطب تعریف شده و ه

گرفته   کار  به  و  یافته  شکل  شاعر  قدرت  و  توانمندی  میزان  و  مخاطب  اقتضای  زمان،  فراخور 
و زوایای   وجوهرا دارد که از  ی بسیارقدرتمند این توانایی  ار ارتباط لب یک ابزاند. ادبیات در قاشده

هایی که گوناگون هنری و زبانی و حتی غیرزبانی بر مخاطبان خویش تأثیر بگذارد، ادبارها و اقبال
نظیر و شک برخاسته از این ویژگی بیبی  ،ویژه شعر شده استدر طول تاریخ، متوجه ادبیات و به

شاید بتوان  تون هنری و ادبی،  شعر و م  رگذار در . در زمینۀ عناصر تأثیه و هستفرد بود منحصربه
دا ارسطو  از  را  جامع  درسنامۀ  و  مدوّن  منبع  مسئنخستین  »بوطیقا«  رسالۀ  در  ارسطو  لۀ نست. 

می بررسی  اساسی  عامل  سه  ذیل  را  مخاطب  بر  اتوس تأثیرگذاری  پاتوس1نماید:  لوگوس 2،   ،3 .
د، پاتوس بر لذت و برانگیختن  قی دلالت دارهای منطلۀ عقل و استدلالوسی»لوگوس بر اقناع به

و دانش منبع سخن یعنی گوینده را روشی برای جلب   احساسات مخاطب است و اتوس اطلاعات
یابیم که پردازان درمینظریه  یمطالعۀ آرا. با  (89:  1386)بارت،  داند«  مخاطب و مجاب کردن او می

گوناگون برای دستیابی به هدف   هایشعر و ادب پارسی، شاعران از مؤلفهدر ادوار گوناگون تاریخ  
مولانا، حافظ یا سعدی برای ای چون  اند. شاعران برجسته خویش و ایجاد لذت هنری بهره گرفته

به هدف خویش   بر مخاطب(  )دستیابی  بهره   ،های هنری بسیاریمینه از زتأثیر  از زبان  چون  گیری 
ارتب پخته،  و  کلمات  سنجیده  حاآیی(باهم )اط  اقتصای  رعایت  م،  اقناع  قدرت  مخاطب،  خاطب،  ل 

اند. بهره برده   ،ف ادبی پنهان در کنار سخن گفتن از مسائل جاودانه و زمانۀ خویشیاستفاده از ظرا
سازد که شعرش با اقبال مخاطبان مواجه گردد و  این شگردهای هنری، شاعر را قادر می تلفیق 

نجاست که برخی از اندیشمندان و  ه و اهمیت اثربخشی یک اثر هنری تا بداماندگار شود. »جایگا
گادامر تصریح   ، رای مثالاند. بپردازان بر لزوم تحدید دامنۀ اثربخشی اثر هنری تأکید نموده نظریه
در حد  کندمی اثر هنری  اگر جذابیت  به سرمستی و مسخکه  را  فرد  باشد که  برساند، ی  شدگی 

:  1399)کجوری و رضوانیان،  رها کند«    رااثر  تواند  گذارد که بدی برای او باقی نمیگونه آزادیگر هیچ

ای را فراهم  تواند به کار گرفته شود، زمینهای که در شعر میاب و مسحورکننده. عناصر جذّ(68
از خلال  می تا شاعر  و  آورد  اوج سرمستی  به  را  بتواند مخاطب  ادبی و هنری  برخی شگردهای 

 گردد.درنگ مسحور و مجذوب کلام رساند تا بیشدگی بمسخ
مقاله  شاعران    این  شگردهای  نویسندگان  مؤثرترین  جهت و  فارسی  ادبیات  و  زبان  برجستۀ 

دسته را  کلام  ساختن  هنری  و  مخاطب  بر  بررسی  تأثیرگذاری  و  هرکندمیبندی  این    .  از  یک 
از نظر نویسندۀ  وجه شده است.  ت  هاای به آن ها و شگردها عرصه و مجالی است که از زاویهشیوه

 
1. Ethos 

2. Pathos 

3. Logos 



                                                                                                                                                                                     28، پیاپی 1401 زمستان ، 4، شمارۀ 11نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال پژوهش                                                                      48

و هشت رکن   کنندزیر پیروی می  ر متون ادبی از طرحوارۀثیرگذار بین عوامل تأترمهم  ،وراین سط
 : اصلی دارد

یا زبان    دستورزبان فارسی، استحکام زبانی  :بررسی استکه در پنج حوزه قابل  ،رکن اول زبان -
خن زه سانداسرانجام به ارتباط کلمات با هم وتنهایی در بافت سخن، ه، موقعیت هر کلمه بپخته
 گفتن.

 استفاده ازآید: استفاده از تمثیل،  دست میه  طریق ب  سهکه از  رت اقناعی داشتن،  رکن دوم قد -
 . حسن تعلیلاستفاده از استدلال، 

نی و  فنون بیا  نوآوری در  سازی،که شامل نوآوری در مضمون  ، در متن  هاانواع نوآوری  رکن سوم -
 است. و سرانجام نوآوری در تصویرسازی ی ساز زبان و لغت ری در حوزۀبدیعی، نوآوصنایع 

 . های بلاغیلفهؤف ادبی و میهای پنهان از ظرارکن چهارم استفاده -

و دیگری    تناسب شخصیت گوینده با سخنشیکی    :داردکه دو حالت    ،رکن پنجم صداقت متن -
 سرایش از عمق جان. 

 ودانه. رکن ششم سخن گفتن از مسائل جا -

 شاعر یا نویسنده.  ط زمانۀم همراهی محتوا با شرای هفترکن  -

د و  شو. موسیقی شعر شامل دو بخش وزن و قافیه مینثر  تم موسیقی در شعر و احیاناًشرکن ه -
 موازنه و مانند آن.  سجع، ترصیع، در نثر شامل صنایعی چون

واهیم ر یک از این موارد خبه توضیح و تبیین ه  ،پس از بررسی مفاهیم نظری تحقیق  ،در ادامه
این مقاله  ولی قصد  ،  گنجایش یک مقاله استحجم تفصیلی این مطالب بیش از    تهالب  پرداخت.
 کردن این طرحواره و توضیحاتی مجمل در تبیین آن است. مطرح 

 

 هدف و ضرورت پژوهش . 1-1

فارسی    دبیاتاول ا  بزرگان طراز های و نوشتههدف اصلی این مقاله ذکر نکات و دقایقی از اشعار 
نویسندگانی  شاعران  ،است بهره   آثارشان  ماندگاری  که  و  ماحصل  و  شگردهای نتیجه  از  گیری 

معنای کلام )ژرف  ا  ترکیب آن ب  هنری و دقتّ و واکاوی هنرمند در گزینش واژگان )روساخت( و
می این  باشد.ساخت(  در  مداقّه  توج  ازآنجاکه  مورد  چندان  ادبی  متون  در  تأثیرگذار  ه  عوامل 

ادبیا عرصۀ  محققان  سایر  و  فارسیشعرپژوهان  و  زبان  است  ت  نگرفته  خلأ    ،قرار  به  توجه  با 
پیشِ کلا  ،روپژوهشی  سحر  و  هنری  جنبۀ  این  به  تا  رسید  نظر  به  ضروری  جستار  این  م در 

 . پرداخته شود شاهکارها
 

 پیشینۀ پژوهش . 2-1

  و دمتون شاهکار،    ماندگاری برخی از این  درخصوص بررسی عوامل تأثیرگذار بر متون ادبی و راز
انجام شده است:   ارزنده  مرتبط و  نسبتاً  با عنوان    (1400)  مجد و محمودیپژوهش  در مقاله ای 

آفرینی  تصویرسازی از طریق باهم آیی کلمات« شگردهای زیباییظرائف و هنرهای سعدی در  »
 اند. ه آیی کلمات مورد توجه قرار دادکلام سعدی را طریق هنرباهم
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اسماعیلی   و  مقال  (1400)مجد  ظرافتهدر  »برخی  عنوان  با  با   هایای  نظامی  اشعار  در  بلاغی 
مله شیوۀ همنشینی کلمات جهت جهای زایایی آن از نظامی و ظرفیت  رویکرد صورتگرایانه« زبان

زیبایی و ایجاد  آوایی  توازن  چندمعنایی،  کلمات  لفظی،  هماهنگی  مفهوم،  القای  و  دیداری    های 
های اند این ظرافتاند و نتیجه گرفته مورد بررسی قرار داده قبیل را در شعر نظامی  مواردی از این 

با عنوان »برخی   ایدر مقاله  (1392). مجد  شده استزبانی و بلاغی سبب ماندگاری شعر نظامی  
تباطی  تنیدگی معنا و شبکۀ اردر سخن سعدی« درهم  های بلاغی و معنایی پنهان تعلیمیظرافت

جاد ظرایف بیانی و معنایی در کلام شاعر شده مورد توجه دی را که سبب ایکلمات در سخن سع
انی کلمات را که از نظر شارحان داده است. نویسنده در این مقاله معانی حاصل از تداعی معقرار  

به  است،  مانده  پوشیده  سعدی  بازخوانیسخن  تعمق  و  از    خوبی  اعم  عنوان  هفت  ذیل  و  نموده 
به خواننده همراه   غات با هم، واگذاری درک بخشی از معناهای ظریف، ارتباط استوار لسن تعلیلح

موردبحث مقاله تا کنون پژوهش   در حوزۀ  با دلایل ظریف و... به بحث و بررسی پرداخته است.
 .است مستقلی دیده نشده 

  
 روش پژوهش .3-1

کاوی ای و شیوۀ سندت کتابخانهمبنای مطالعاتحلیلی و بر  -روش مطالعه در این جستار، توصیفی
عنوان شاهکار ادبی هآماری متون نظم و نثری است که در فضای ادبیات فارسی بجامعۀ    باشد.می

 ها.حافظ و مانند آن دیوانو   کلیات سعدیو  شاهنامهمانند اند، شناخته شده
 

 ارچوب نظری بحث چ. 2
عواطف خویش   هنرمند دانست که سعی دارد احساسات و  توان تلاشی آگاهانه از سویهنر را می

جربیات هنرمند به مخاطب را به مخاطب انتقال دهد و در راستای انتقال عواطف، احساسات و ت
قاعده  میاست که   این  از  نیز  داد. شعر  یکدیگر تشخیص  از  را  ناموفق  یا  اثر هنری موفق  توان 

هنگامی  امستثن مواجهنیست.  بیتی  با  مخاطب  ا  ،شودمی  که  توانسته  شاعر  آیا  دید  به  باید  ست 
هن گوناگون  شگردهای  میان  کمک  در  خیر؟  یا  دهد  انتقال  را  خویش  عواطف  و  تجارب  ری، 

گیری از تمام شود که فراتر از زمان و مکان با بهره فارسی ابیاتی یافت می  شاعران زبان و ادبیات
کلام در روح نفوذ  های  ای هنری از راهها مانند شده است؛ این شگردهفنون هنری در طول قرن 

ها برای اولین بار مطرح ساختند و بر آن  هایی که فرمالیستیکی از نظریه  است.و جان مخاطب  
ارتباط متأکید نمودند، تو اثر ادبی و نیز  اثر بود.جه به شکل  باور    به«  یان کلمات در ساختار آن 

پی باید در  با سایر نکتهایشان هر نکتۀ ادبی از واژه تا سخن،  سی شود«  یابد، بررها میوندی که 
که فرم آن  های موجود در اثر ادبی است  . توجه به ارتباط میان عناصر و مؤلفه (50:  1385)احمدی،  

)مجد و »اثر ادبی شکل ناب و ارتباط بین مصالح است«  ها،  آورد. در نگاه فرمالیستود میه وجرا ب

تعا(44:  1399اسماعیلی،   این  گرچه  واژ.  انتخاب  و  زبان  کارکرد  حیطۀ  در  منظر هریف  از  ها 
  جمله انتخاب جیرۀ گفتار عوامل بسیار زیادی ازنیست اگر بگوییم در زن  اما بیراه  ،هاستفرمالیست

واژه بلاغی  ساختار  یکدیگر،  کنار  در  کلمات  گرفتن  قرار  نحوۀ  واژگان،  و  محور  کلمات  در  ها 
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بخشند تا ن را میکه به شاعر این امکا گونی هستندگونه  همگی از امکانات ،نشینی و جانشینیهم
ری ین دلایل ماندگاترمهم ه نمایش بگذارد. در ادامه به  به زیباترین وجه ممکن کلام خویش را ب

 . پرداخته خواهد شدها شاهکارهای ادبی زبان شعر فارسی و تبیین راز این اثرگذاری
 

 ری شاهکارهای ادبی زبان شعر فارسیین دلایل ماندگاترمهم. 3
 

 زبان رکن اول: . 3-1

یا زبان پخته، موقعیت هر  دستورزبان فارسی، استحکام زبانی    : استبررسی  که در پنج حوزه قابل
 گفتن. اندازه سخن تنهایی در بافت سخن، ارتباط کلمات با هم و سرانجام بههکلمه ب

اند، زبان را واحد  برخی از اندیشمندان و محققانی که پیرامون زبان به تحقیق و بررسی پرداخته 
می اندیشه  و  می(82:  1368)لوریا،  دانند  فکر  به.  شعر  بنیان  گفت  بر  توان  هنری  اثر  یک  عنوان 

با که »شاعر  است  همراه  موفقیت  با  زمانی  شعر  یک  تأثیرگذاری  است؛  استوار  نظر    »زبان«  در 
احوال بر شرایطی که  بنا  از سرودن شعر،  قبل  تأثیرپذیری مخاطب،  اصل  های  و ویژگی  گرفتن 

او اقتضا  سال و یا علم و آگاومخاطب از قبیل سن  بیان  کندمیهی  های و زمینه ، سخن و شیوۀ 
نی  عدم تعقیدهای دستوری، واژگانی، معنایی و بلاغی و حتی روا».  کندمیمعنایی سخن را تعیین  

.  (35و    34:  1380)پورنامداریان،  باشد  و نرمش موسیقایی در شعر« از جملۀ این عوامل تأثیرگذار می
آنگاه    ،لطف بیان  پویایی کلمات، ذوق سلیم و حسن ترکیب ومهارت در انتخاب الفاظ، تحرکّ و  

گیرد قرار  شاعری  قریحۀ  کنار  در  می بی   ، که  شاعر  زبان  پختگی  سبب  مقولۀ  شک  در  شود. 
بهرهفرینشآ ادبی،  و  هنری  تواناییهای  از  شاعر  می گیری  زبان  بالقوۀ  از های  فراتر  تواند 

درک این    ای را بیافریند که در صورتهای تازهه قراردادهای همگانی و آشنای زبان باشد و نشان 
ای که در  روابط نوین، مخاطب قادر به فهم و دریافت هنر شاعری سراینده خواهد بود. هر واژه 

ایستا و غیر  تواندشود و میلام شاعر ظاهر میک را خلق نماید یا سبب خلق  قابل نظامی  انعطاف 
از  .آیداب میبه حس های شاعرجزو این توانایی، شود معانی تازه در قالب کلامی خلاق و مبتکرانه

کروچه از    ،دیدگاه  یکی  هنری  اصلیترمهمزبان  و  نقشین  ایفترین  شعر  ارگانیسم  در  را  ا ها 
 .(11: 1367)کروچه، نماید می

 

باید زمان را نیز در نظر داشت:  دستورزبان  . 1-1-3 با دستورزبان،  انطباق  باید دید    ،برای  یعنی 
ی یا نادرستی زبانِ او را با دستورزبانِ همان آنگاه درستنده متعلق به چه قرنی است،  شاعر و نویس

 خوانیم که: می  -شاعر قرن ششم-جید. مثلاً در شعر سید حسن غزنوی هنگام سن
 

 ای جهان از فتنههه تهها صههد سههال دیگههر ایمنههی
 

 زندزانکه از رنگ ملکشه بوی سنجر می 
 (89 :1328 )غزنوی،                       

که ارد و درست نیست، درحالیر »بوی زدن« در زبان وجود نداند که مصدبرخی ایراد گرفته 
باید دقت کرد که این فارسی امروزی است که چنین مصدری ندارد و زبان کهن خراسانی چنین  

 فرماید: چنانکه مولوی می ،مصدری را داشته
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 ایای بادۀ خاص خههوردهنقُل خلاص خورده
 

 زند خربههزه در دهههان مکههناب میبوی شر 
 (405 :1375، ی)مولو                          

 

 ، جا نشوندهبیت باید طوری سروده شود که عناصر دستوری آن بیش از حد جاب ،از لحاظ زبانی
 مثلاً در این بیت صائب:

 

 هنههوزصائب اگر به تخت شهان جا کنههد  
 

کنههدفیههروزه یههاد شهههر نشههابور می   
(504 :1386صائب، )  

 ر تاج و تخت پادشاهان هم به نگ فیروزه، حتی اگر دت که »ای صائب، سمعنای بیت این اس
یاد    ها را دارد ترین فیروزهیعنی سنگ فیروزه از نیشابور که مرغوب )کند  ، باز از شهر نیشابور یاد میکار رود

 ریختگی ارکان جمله، درک معنا را مشکل کرده است. شود که درهممشاهده می .«(کندمی
 

ار است که در مقابل آن زبان سست و  زبان، داشتن زبانی پخته و استوکته در  دومین ن  . 2-1-3
د ندارند و درک ارچوب ویژههارد. زبان پخته و زبان خام تعریفِ علمی خاص و چخام وجود  ای 
 کنیم: برای درک بهتر مطلب به این بیت از سعدی دقت ها فقط حسی است. تفاوت آن

 

 یهههها مکههههن بهههها پیلبانههههان دوسههههتی
 

   پیههلخههورد  ای درن خانهههنا کهه یا ب 
(84: 3841سعدی، )  

ای فیل توش بره«، که هر دو »یا بنا کن خانه  ید مصراع دوم به این صورت درآید:کنفرض  
 اما زبانِ شعر با سقوط آشکار مواجه است. ،یکسانی دارد عنیممصراع 

 

 : مثلاً ؛یگر باشدجایگزینی با لغتی ددر زبان محکم هر لغت باید غیرقابلسوم اینکه  . 3-1-3
 

 رنج از دسههت نشناسههدحاصل تهه گوی بیملامت
 

ییبنمادر آن معرض که چون یوسف جمال از پرده     
(340 :1400حافظ،)  

کدام از این اما هیچ  ،جای معرض، کلماتی چون محفل یا مجلس را هم آوردتوان بهظاهراً می
  دن است و یوسف قرار ل عرضه کرمعنای مح  به   معرضزیرا    تأثیر »معرض« را ندارند،  دو کلمه

چهرۀا را   ست  کند  خود  میو    عرضه  بازاری  به  هم  معرض گریزی  به  آن  در  را  یوسف  که  زند 
 . فروش گذاشته بودند

 

باید بحال  . 3-1-4 دانستیم هر کلمه  باشد، میه که  مناسب  گوییم مجموعِ کلمات  تنهایی بجا و 
.  نگردد  ها یافتتناسبی بین آنکلمۀ بی  متن نیز در کنار هم باید متناسب و مرتبط باشند و هیچ

 بیت حافظ:  در این مثلاً
 

 در میان آب و آتش همچنان سرگرم توست
 

شههمع  این دل زار نزار اشک بارانم چههو     
(205 همان:)  

با شمع مقایسه کرده است که در تمام آن کل    شبه موجودها وجهشاعر خود را در چند چیز 
سوختن است  طبیعیِ    و آتش بودن برای شمع همان حالتِ  ان آبدر می  د.ناتشبیهات با هم مرتبط

  معنای مشغول که به   سرگرم نه به   و برای شاعر آب کنایه از اشک و آتش کنایه از سوز دل است.
معنای سرِ آتش گرفته شده است که هم در شمع وجود دارد و هم گُر گرفتن وجود شاعر از غم 

ی را نین حالتهای شمع بر روی دیوارۀ آن چکه گدازه   ،زار یعنی گریان  معشوق را متضمن است.
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می میتداعی  نیز  شاعر  و  مفهوم  کند  لاغرند.  شاعر  هم  و  شمع  هم  که  لاغر  یعنی  نزار  گرید. 
جایی هریک از کلمات از  هشود که حذف یا جابباران هم که مشخص است، لذا مشاهده میاشک

 کاهد. زیبایی شعر می
 

گفتنبه.  3-1-5 مطابقت کلا لاب   : اندازه سخن  کیفیت  قدما،  دیدگاه  از  با  غت  حال م  مقتضای 
کلام بلیغ کلامی بود که متکلم آن را متناسب با حال مخاطب  ،خطاب تعریف شده است. بنابراین

ای نفسانی بر تألیف  سبب کسب ملکه شد که به کرد و متکلم بلیغ نیز به متکلمی گفته می بیان می 
امری بود    مقام،  قادر باشد. حال مخاطب یا حال خطاب یا  کلام مطابق با اقتضای حال مخاطب

وامی را  متکلم  به که  را  تا کلامش  یا  شیوهداشت  حال  مقتضای  از  منظور  و  کند  ایراد  ای خاص 
می ایراد  طرز  آن  به  که سخن  بود  خاصی  بیان  طرز  مناسب،  بهاعتبار  کلام  ایراد  و  صورت  شد 

پورنامداریان،   و   148:  1398هاشمی،    ←)مقتضای حال بود«  اطناب، ایجاز یا مساوات مطابقت کلام با  

1387 :20). 
ای سخن گفت که برای  همان اندازه  بهباید با درکِ شرایط شعر،    این نکته بدان معناست که

باید  منتها  ابیات طولانی.  یا  باشد  بیت  یک  نیاز  این  است  ممکن  حال  نیازست.  مطلب  رساندن 
با    معنای آن لطمه بخورد نه اینکه  به   ، ذف کردیماگر ابیاتی را از میان حای باشد که  گونه سخن به

به تغییری  هیچ  آن  نیاید.    حذف  حدودی  حکایت  ،بوستان،  شاهنامهوجود  تا  عطار،  های 
مولویحکایت مثنوی  هندیبیتتک  و  های  سبک  شگردندنمونه  های  این  موفق  مانند  ؛  های 

 حکایت زیر از عطار: 
 

 هههم همبههر شههدند بههه آن دور روبههه چههون
 یههوز و بههاز خسههروی در دشههت شههد بهها

 جورخنهههه مهههاده نهههر را گفهههت ههههان ای
 گفهههت اگهههر مههها را بهههود از عمهههر بههههر

 

عشههرت جفههت یکههدیگر شههدند  پس بههه   
 آن دو روبهههه را ز ههههم افکنهههد بهههاز
 مهها کجهها بهها هههم رسههیم آخههر بگههو

شههههههردوزان در دکههههان پوسهههههتین  
(307 :1384عطار، )  

 ها، حداقل است: آن همگی همین ویژگی را دارند و کلام در نثرهای قدیمی تقریباً
علیه  - احسن  موسی  احسن کما  نصیحت کرد که  را  قارون  عاقبتش السلام  و  نشنید  الیک،  الله 

 . (58: 1384 سعدی،)شنیدی 
داند در یک متن  زیرا فردوسی خوب می  ،تنها چهار بیت است  شاهنامهوصف زیبایی تهمینه، در  

 این موضوع پرداخت: توان بهاین نمیحماسی، بیش از 
 

 پهههرده انهههدر یکهههی مهههاهروی سپههه 
 دو ابهههرو کمهههان و دو گیسهههو کمنهههد

 یمههانی بههه رنههگدو رخ چههون عقیههق 
 روانههش خههرد بههود و تههن جههان پههاک

 

 چو خورشید تابان پههر از رنههگ و بههوی 
 بههههه بههههالا بکههههردار سههههرو بلنههههد
 دهان چون دل عاشههقان گشههته تنههگ

خههاکتههو گفتههی کههه بهههره نههدارد ز     

(187: 1386فردوسی، )  
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 عی داشتناقنا قدرت رکن دوم:. 2-3

 استدلال، استفاده از حسن تعلیل.  استفاده ازآید: استفاده از تمثیل، دست میه که از سه طریق ب
 

 استفاده از تمثیل  . 3-2-1

اشاره به آنچه قبلاً روی    در این شیوه، نویسنده یا شاعر با:  تمثیل بر مبنای رخدادهای تاریخی-
سعدی برای اینکه نشان دهد هنر برتر از گوهر    مثلاً  ؛رساندیاست، مطلب خود را به اثبات م  داده

 : کندمیو پدرانشان اشاره  عمصداق کنعان و ابراهیماست، به دو 
 

هنههر بههودچههون کنعههان را طبیعههت بی  
 هنههر بنمههای اگههر داری نههه گههوهر
 

 پیمبرزادگههههی قههههدرش نیفههههزود 
آذر گهههل از خارسهههت و ابهههراهیم از  

(421: 1384سعدی، )  

تم  - از  خودساختهثیل استفاده  بی بی  :های  به  را  جاهلان  جمع  در  عالم  نزد  ارجی  قرآن  ارجی 
 : کندمیکافران و شاهد نزد کوران تشبیه 

 

 عههههالم انههههدر میههههان جاهههههل را
 شهههاهدی در میهههان کهههوران اسهههت
 

انههههد صههههدیقانمثلههههی گفتههههه   
 مصههههحفی در سههههران زنههههدیقان

(216)همان:   

 قبولاند: به مخاطب می ،درشتی و نرمی را با تمثیل رگزنمراهی لزوم ه -
 

 درشههتی و نرمههی بههه هههم در بههه اسههت
 

 چو فاصد که جههراح و مههرهم نههه اسههت 
 )همان(
شود: نخست مصادره به مطلوب،  استدلال به سه قسم تقسیم می   : استدلالاستفاده از  .  3-2-2 

پدیده از  استفاده  استدلال  هایدوم  بدی طبیعی، سوم  ازهای  نویسنده   ع که  یا  ذهن خلاق شاعر 
 : کندمیوش ترا

به   - مصادر  مصادره  خود    همطلوب:  مطلب  اثبات  برای  اثر  »صاحب  که  است  آن  مطلوب  به 

پیش می را  نداردموضوعی  آن  با  ارتباطی  که  بهره   ،کشد  با  آن، طوری ولی  از  هنرمندانه  گیری 
یا  کندمیوانمود   است  اول  سخن  اثبات  دوم  سخن  گویی  را    که  موضوعی  نویسنده  اینکه 
شده برای مخاطب است. این مغالطه  تعیینپیشداند و تنها درصدد اثبات آن سخنِ ازیشده ماثبات

شده فرض لوب را که باید اثبات شود، اثباتگیرد که شخص نتیجۀ استدلال مطوقتی صورت می
نتیجهکند. تعریف دیگر این مغالطه این است که شخص در مقدمات استدلال، ا ای که ز همان 

 . (186: 1398 )مجد و غلامی شعبانی،ت، استفاده کند« درصدد اثبات آن اس
 زمین را از آسمان نثارست و آسمان را از زمین غبار، کل اناء یترشح بما فیه.

 

 گهههرت خهههوی مهههن آمهههد ناسهههزاوار
 

 تو خوی نیک خویش از دست مگههذار 
(218)همان:   

برخاستنِ    ویژگی  ابل بدی دیگران هم نیکی کن و ازهدف سعدی آن است که بگوید در مق
آورد؛ بدین معنا که زمین را در موقعیتی کاملاً منفی که کاری جز مثال میغبار از زمین به آسمان 

به   رایگان  را  باران خودش  مثبت که  را در وضعیتی کاملاً  داده و آسمان  ندارد، قرار  غبارپراکنی 
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می  حازمین  است.  کرده  تصویر  گلبخشد  زمین  واقعی،  و  طبیعی  عالم  در  غبارافشانی  آنکه  اهی 
دهد و بارانی  طریق تبخیر به آسمان می   های خود را ازه در حرکتی مثبت، آباما پیوست  ،کندمی

واقع، نه بخششی رایگان از آسمان، که بازگرداندن آب خود زمین به  ریزد، درکه از آسمان فرومی
 کند میل نادرست قانع  را با همین مثا  «مستعد تغییر خواننده»اوست. با این حال، قلم شاعر ذهن  

 ه با تو بدی کرده نیکی کن. که به کسی ک

اتفاقات جهان طبیعت :  های طبیعیاستدلال ازطریق پدیده    - با استفاده از  در این روش، شاعر 

 قبولاند. ید و آن را به خواننده میگشاراهی بر اثبات سخن خود می
 

یمای حکهه  سههد بتههرساز آن کههز تههو تر  
عههههی زنههههداز آن مههههار بههههر پههههای را  
عههاجز شهههودنبینههی کهههه چههون گربهههه   

 

 وگرنههه بهها چههون او صههد برآیههی بههه جنههگ 
 کهههه ترسهههد سهههرش را بکوبهههد بهههه سهههنگ
 درآرد بههههه چنگههههال، چشههههم پلنههههگ؟

 (25)همان:                                          
ترسد«، دو دلیل از وقایع طبیعی آورده لزوم ترسیدن از کسی که از انسان می»برای توجیه   

ترسد  دست چوپان می مار از کشته شدن خود به  : یکی گزیده شدن چوپان توسط مار، چون  است
 و دیگری هجوم آوردن گربۀ ضعیف ولی ناچار به پلنگ قوی.

  مثالی دیگر:
 فضلۀ رز را  که  بدر کن  مال  زکات

 
 انگههور  دهد  بیشتر  بزند  باغبان  چو 

 (36 )همان:                          

بق اعتقادات دینی پرداخت زکات موجب زکات اضافۀ مال و پرداختش واجب است. اگرچه ط
بر صحت آن وجود    این باور دینی، دلیل فیزیکی و علمیشود، خارج از ای کت و افزونی مال میبر

مشبه  را  آن  و  مطلوب  به  مصادره  را  رز  ملموسِ  و  مادی  خاصیت  تیزهوشی  با  سعدی  به ندارد. 
 زکات قرار داده تا سخنش را در ذهن خواننده تثبیت کند.

کشد و ن نقاد خود بیرون میم استدلالی را از ذه در این روش، صاحب قل:  های بدیعتدلالسا  -

 دهد. آن را دستمایۀ اثبات ادعای خود قرار می
 

 شکر خدای کن که موفق شههدی بههه خیههر
 منت منه که خههدمت سههلطان همههی کنههی

 

 ز انعام و فضل خود نه معطههل گذاشههتت 
 منت شناس از او که به خدمت بداشههتت

 (216همان: )                                
انتزاع کرده و برای تثبیت بیت اول به کار برده  شاعر آن را  بیت دوم دلیلی است که هوش   

باید خوشحال باشد که شاه او را به    کندمیاست. توضیح بیشتر اینکه، کسی که به پادشاه خدمت  
ای که  بندهدربار خود راه داده، نه اینکه بخواهد منتی بر سر پادشاه بگذارد. بر همین قیاس هم  

زار باشد که خداوند چنین فرصتی را در اختیارش نهاده، نه  ید سپاسگبا  کندمیتوفیق کار خیر پیدا  
 کنم. اینکه بر سر پروردگار منت نهد که فلان کار خیر را برای رضای تو می

 

، صنعت بدیعی  سومین شگرد از شگردهای اقناع ذهن مخاطب:  حسن تعلیل  استفاده از  . 3-2-3
است تعلیل  تأ  حسن  مکه  ذهن  تسخیر  در  زیادی  بسیار  کمخاطب  ثیر  هنرهای  از  و  نظیر  دارد 

 اول است. شاعران و نویسندگان درجه
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 گههر هنرمنههدی از اوبههاش جفههایی بینههد
 بشکسههتزرین  سنگ بدگوهر اگر کاسۀ  

 

 تا دل خویش نیههازارد و در هههم نشههود 
 قیمت سنگ نیفزایههد و زر کههم نشههود

 
زشمندتر بودن راطبیعی  یت اول است که مبنای آن پدیدۀ  بیت دوم حسن تعلیلی بر ادعای ب

سعدی در پرهیز از نرمخویی با درشتخویان، با حسن تعلیلی دیگر از   طلا نسبت به سنگ است.
 نشاند: های طبیعی سخن را در دل مخاطب میپدیده

 

با درشتخوی مگوی و کرم  به لطف   سخن 
 

 که زنگ خورده نگردد به نرم سوهان پاک 
 (222 ن:)هما                                    

 
این   آثار ضعیف،  دلدر  و  ندارندآورییلارتباطات  وجود  بیتِ  .ها  در  سرزمینش »  مثلاً  از  قسمتی 

ی عربستان«، چه ارتباطی یمعلوم نیست »کج بودنِ جغرافیا،  «مردم آن با نبی بودند لج  /هست کج
ه  گرم دراستاد   کرده تنی/همچو ورمهست شب  »خوانیم:  در شعر نیما می  با لجبازی مردم دارد؟!

یعنی علت اینکه مسافر راه خود را در    .«راهش را   ایبیند اگر گمشده روست نمی  هم از این  /هوا
نمی اینبیابان  نمیا  بیند  باد  که  منطست  ارتباط  نوع  هر  فاقد  کلمات  این  هنری وزد؟!  یا  قی 

ه کسی که بر اثر  آب مانده یا ب   گویند که مدتی درای میکرده« به مرده هستند، ضمناً »تن ورم
کرده« ورم  »تن  با  »شب«  شبهوجه  صورت،  دو  هر  در  است.  کرده  باد  بدنش  از  یی اهقسمت  بیماری

 کاملاً نامشخص است! 
 

 هاانواع نوآوری :رکن سوم. 3-3

های  سازیدر مضمون نخست کند.   خودنمایی  تواندمی حوزه چهار  در نویسنده یا  شاعر هر های نوآوری 
 سازی. در تصویر چهارم و زبان و سازیلغت ینۀزم در سوم بدیعی، صنایع و یانیب فنون در دوم ،تازه

 

همان کشف روابط پنهان بین اشیاست. روابطی که مردم عادی از درک   : سازیمضمون  . 1-3-3
. مثلاً همه دستۀ کوزه را کندمیها کشف  ای را بین آنآن عاجزند ولی ذهن خلاق شاعر رابطه

 بیند:در گردن یار خود می ان خیام است که آن را دست یاریولی این می ،بینندمی
 

 این کوزه چو مههن عاشههق زاری بودسههت
 بینههیایههن دسههته کههه بههر گههردن او می

 

 در بنههد سههر زلههف نگههاری بودسههت 
  بودسههتدستی است که در گردن یاری  

 (35 :1372خیام، )                          
 

ترکیب  گاه.  2-3-3 در  نوآوری  استاین  لغات  از  استفاده  و  لغت  م  ،سازی  و    «بازنقش»انند 
 ند: اهای حافظکه هر دو از برساخته  «گردهرزه»

 بههههاز مههههنگر نقشبالابلنههههد عشههههوه -
 
 گرد من رفت بههه چههین زلههف او تا دل هرزه  -
 

 مههههنزلههههف دراز  کوتههههاه کههههرد قصههههۀ 
 (304: 1400 حافظ،)                               

 کنههدمینزان سههفر دراز خههود عههزم وطههن 
 (307 همان:)                                        

 
 

ادبینوآوری در فنون بیانی و صن  . 3-3-3 وجود   ه چیزی را که قبلاًیعنی شاعر یا نویسند  : ایع 
خاقانی   شعر  در  جهنم  در  طوبای  به  زلف  خیال  تشبیه  بیافریند.  ایتازه  تشبیه  مثلاً  ؛کند   نداشته خلق
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که طوبی  یعنی همچنان«،  در سینۀ ما خیال زلفت/ طوباست در آتش جهنم»تشبیهی بدیع است:  
که در ذهن ما راه یابد تا چه    ستا  تر از آن زلفِ تو هم بزرگ  شود، حتی خیالِدر جهنم یافت نمی

 . از دسترسی( دور حد این تا) باشی ما نزد در خودت  اینکه از هیهات و بگنجد  ما یاد در فکرت اینکه به رسد
 

 حهههافظ از دولهههت عشهههق تهههو سهههلیمانی شهههد
 

 دسته یعنی از وصل تویش نیست بجز باد ب 

ات  «باد در دست بودن»به  مشبه  از  با ترکیبی شگفت  ایهام استخدام  ازه است و  یهام تبادر و 
باد در دست بودن برای سلیمان نشان  )که سلیمان چیزی در دست ندارد!    کندمیبرای نخستین بار القا  

گیرند، تهیدست بودن ولی وقتی این دو در کنار هم قرار می  است.  ست و برای حافظ نشان تهیدست بودنا  شکوه

 .شود(به ذهن متبادر میسلیمان نیز 
 

جای آنکه بگوید: »صبح که حافظ بهچنانکه  تواند در نوع تصویرسازی باشد  وری مینوآ.  4-3-3
 گوید:خورشید از کوهستان طلوع کرد«، می

 

 سههحر چههون خسههرو خههاور علههم بههر کوهسههاران زد
 

  زددسههت مرحمههت یههارم در اُمیههدواران  بههه 
 (201 همان:)                                        

باشند ه، استعاره، مجاز و کنایه میهای حوزۀ بیانی اعم از تشبییبلاغی، تصویرساز کتب  در  
گردند، اما نوع دیگری از تصویرسازی وجود عنوان صورخیال سبب تصویرسازی در کلام میکه به 

ن ایها و فنون علم بیان ندارد. ایهرسد حاصل چینش کلام باشد و ارتباطی با آردارد که به نظر می
نگا در  اچیدمان  نرسد،  نظر  به  است  ممکن  اول  و  ه  کلمات  معنایی  روابط  در  دقتّ  اندکی  با  ما 

ها ها هنری بودن آن ها و توجه به نوع انتخاب و گزینش شاعر از کلمهبررسی میزان انسجام آن 
شود،  یشناسی ساختگرا مطرح مآیی« در معنیگردد. آنچه که امروزه با نام »باهمکاملاً آشکار می

ای عنوان نوعی از بررسی همزبانی در قالب نظریهه و ب  4تین بار از سوی »پورتسیک«برای نخس
حوزه نظریۀ  در  گردید.  مطرح  معنایی  معنایی حوزههای  انسجام5های  طرح  نوعی  نظام  ،  از  یافته 

میان وقوع   تنگاتنگ  رابطۀ  بررسی واژه مفاهیم واژگانی زبان است که در آن  ها در سطح جمله 
و    بوستانو سپس    شاهنامهآن در    یویرسازی که حد اعلااین تص.  (2:  1382صفوی،    ← )  شودمی

در بیت منسوب به فردوسی   تر از حالت قبلی است.مراتب سختهای عطار وجود دارد به داستان
 :است آمده

 و مجلههس آراسههتندگهه پههی گفت
 

 برخاسههتندنشسههتند و گفتنههد و  
 

ند. کخواننده منتقل می  خوبی حالت شتاب را بهه دوم، ب  آوری افعال در مصراعاین بیت با پی 
 آشکار است:  یم تا حده در ابیات زیر، حالت ریشخند و رجزخوانیِ دو پهلوان نسبت به 

 

 کشهههههانی بخندیهههههد و خیهههههره بمانهههههد
 بههدو گفههت خنههدان کههه نههام تههو چیسههت

 نههههامتهمههههتهن چنههههین داد پاسههههخ کههههه 
 مههههرا مههههادرم نههههام مههههرگ تههههو کههههرد

 

و او را بخوانهههد عنهههان را گهههران کهههرد   
تههن بههی کههه خواهههد گریسههتسههرت را   
 چههه پرسههی کههزین پههس نیههابی تههو کههام

کهههردتهههو  گزمانهههه مهههرا پتهههک تهههر  
(412 :1386فردوسی، )  

 

 
4.porzig.w 

5.Field theory 
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 های بلاغیلفه ؤف ادبی و م یپنهان از ظرا ۀاستفاد :رکن چهارم. 4-3

اشعار    از درهمبرخی عبارات در  انواعی  اول  را شامل میشاعران طراز  دتنیدگی  نگاه شود که  ر 
توان به عمق زیبایی و هنری بودن آن پی  بر بلاغت عادی و مألوف نمیاول و با تکیه و تأکید  

اندیشی، آگاهی از علوم و فنون  برد. تسلط این شاعران بر زبان فارسی، میزان دقت خیال و باریک
تجارب   فرهنگمختلف،  با  آشنایی  سبالا،  که  است  عواملی  از  بلاغی  فنون  و  مختلف  بب های 
ترین نوعِ کاربرد صنایع  ماهرانه  .(109:  1393مجد،    ← )گردد  نهان میف ادبی پیایجاد معانی و ظرا

چشم نیاید. مثلاً در این بیت  ه  ثانیاً صنعت ادبی در نگاه اول ب  ،این است که اولًا مخل معنا نباشد
 سی در وصف زیبایی تهمینه: فردو

 

 رنههگه  دو رُخ چون عقیق یمههانی بهه 
 

  تنگن دل عاشقان گشته  دهان چو 
 (187 :1386سی، فردو )              

اما صنعت سختِ »ایهامِ استخدام«، با مهارتی ویژه در مصراع    ،ی وجود نداردیهیچ ابهام معنا
)دهان در تنگی به دل عاشقان  که ذهن در نگاه اول متوجه آن شود  کار رفته است، بدون آن  دوم به

. در شعر زیر از معنای غصه است(  معنای کوچکی و برای دل به  به  آنکه تنگی برای دهانحال   ،تشبیه شده است
 هیچ ابهام معنایی، پنج ایهام وجود دارد:بیحافظ 

 

 ز زهد خشک ملولم کجاسههت بههادۀ نههاب
    

 داردکه بههوی بههاده مههدامم دِمهها  تههر   
 (201: 1400 حافظ،)                    

به  طوری  ادبی  صنایع  به   اگر  محتاج  را  شعر  معنای  که  روند  از    کار  کنند،  تفسیر  و  توضیح 
 بیت نظامی:گردد، مثلاً در این کار کاسته میارزشِ 

 

 ناف زمههین نافههۀ مشههک از تههو یافههت
 

 یافههتعالم تر دامن خشههک از تههو   
 (241 :1381نظامی، )                 

اعتقاد قدما، مرکز جغرافیایی جهان   باید توضیح داد که منظور از نافِ زمین، کعبه است که به
حج نافۀ مشک  وجهبوده،  که  است  آنرالاسود  بودن  ها  شبه  معطر  و  بودن  کوچک  آن  سیاهی، 

: حجرالاسود را تو در کعبه است( ص)بیت خطاب به پیامبر اکرمشود که دوست. پس معنای بیت این می
 بینیم وجود صنایعِ ادبی، سخن را پیچیده کرده است.طور که میهمان گذاشتی.

 

 صداقت متن رکن پنجم:. 5-3

 دو حالت دارد: تن صداقت م
 

خواند در خودِ  خواننده احساس کند آنچه میاگر    : شخصیت گوینده با سخنشتناسب  .  1-5-3
دارد وجود  متن  نویسندۀ  یا  می  ، شاعر  برقرار  رابطه  بیشتر  اثر  آن  و  با  پایدارتری کند  شیفتگی 

  ثیر خواندنِ آثار کسانی تأثیر خواندنِ اشعار عرفانی از آثار عطار و مولوی بیشتر از تأیابد. مثلاً،  می
زده   که  است عرفان  از  زدم  اما  آناند  می ندگی شخصی  نشان  را  دیگری  چیز  شعر   در  دهد.ها، 

در بیان آزادی    -اندبرکف بوده خود مبارزانی جان  که -یز تأثیر سخنانِ بهار و فرخی یزدی  معاصر ن
او وطن خارج  در  را  است که عمری  تأثیر سخنان کسانی  از  بیش  گذراندهپرستی  و  ز کشور  اند. 
 سرایند! شعر می وطن« »آزادی برای ولی ،شودنمی دیده شانزندگی در عملی مبارزۀ از مه نشانی
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و  سروده باشد    عمق جانشاعر یا نویسنده، اثر خود را از  یعنی    : سرایش از عمق جان.  2-5-3
نعی بودن آن  وگرنه تص  ؛، روحی همراه و مستغرق در آنچه سروده یا نوشته، داشته باشدخودش 

حافظ برای شاه    مثلاً غزل با مطلع زیر را  ؛نشیندچندان بر دل مخاطب نمی  آشکار خواهد بود و
 : است شیخ ابواسحاق اینجو سروده

 
 

 یاد باد آنکه سر کوی توأم منزل بههود
 

  بوددیده را روشنی از خاک درت حاصل   
 (250 :1400حافظ، )                        

 :برای شاه شجاع مطلعاین  و غزل دیگری را با 
 

 ه و جلال شاه شههجاعحشمت و جا  بهقسم  
 

  نههزاعا کسم از بهر مههال و جههاه که نیست ب 
 (292همان: )                                   

از فِراق   واقعاً  حافظ  یعنی  ؛ستهویدا  کاملاً  متن   با   شاعر  حساسِا  همراهی  نخستین   غزل   در   اما
  ه شود اما در غزل دوم بمیخواننده منتقل  ه  و مرگِ ممدوح خود متأثرست و عین همین تأثیر ب

بر ذهن    آن  تأثیر   لذا  ،است  سروده  شعری  مصلحتبه   که  ،قلبی  ادتار  روی  از   نه  حافظ  رسدمی   نظر
 هرچند شاعر آن، حافظ باشد.  ،خواننده از نخستین غزل کمتر است

 

 سخن گفتن از مسائل جاودانه رکن ششم:. 6-3

گفته  سخن  بشری  جاودان  مسائل  از  که  آثاری  که  است  داده  نشان  زمتجربه  گذر  در  ان  اند 
پرستی، انسانیت و... در مقابلِ آن،  مرگ، زندگی، خدا، عشق، وطن  ترند، موضوعاتی چونماندگار

به  از مسائل محدود  یا مسائلی که ر  آثاری که  را درگیر خود نکرده است  زمان و مکان  وحِ بشر 
می نمیسخن  راه  مردم  دل  در  چندان  لجاظ شعگویند،  از  سیستانی  فرخی  اشعار  مثلاً  ری  یابند. 

مدح غزنویان است که برای مردم    ون اکثر موضوعات آن مربوط به اما چ  ،بسیار محکم و زیباست
 دلنشین نیست، لذا رواج زیادی ندارد.

این  ترمهمدارد و  نفوذ فراونی در قلوب جامعه  رغم حجم کمرباعیات خیام علی آن  ین علت 
 خود مشغول داشته است:  را به گوید که همواره روح و فکر بشراست که از مضامینی سخن می

 

 آنانکهههه محهههیط فضهههل و آداب شهههدند
 ره زیهههن شهههب تاریهههک نبردنهههد بهههرون

 

 در جمههع کمههال شههمع اصههحاب شههدند 
 شههدند ای و در خههواب گفتنههد فسههانه

 (151 :1372، خیام)                         

 زیر از مولوی:و ابیات 
 

 شههههدم 6از جمههههادی مُههههردم و نههههامی
 مُههههههردم از حیههههههوانی و آدم شههههههدم

 بشههههههر حملهههههۀ دیگههههههر بمیههههههرم از
 جهههو وز مَلَهههک ههههم بایهههدم جسهههتن ز

 بههههار دیگههههر از ملههههک پههههرّان شههههوم
 پههس عههدم گههردم عههدم چههون ارغنههون

 

 حیههههوان سههههر زدمه وز نُمهههها مههههردم بهههه  
 پههس چههه ترسههم کههی ز مههردم کههم شههدم
 وز ملائهههههک بگهههههذرانم بهههههال و پهههههر
 کهههههل شهههههیء هالهههههک الا وجهُهههههه
 آنچههههه انههههدر وهههههم نایههههد آن شههههوم

 راجعههههههونگویههههههدم کانّهههههها علیههههههه 
 (103: 1386)مولوی،                               

 
 . نامي: گياه .6
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 شاعر یا نویسنده   ا با شرایط زمانۀمحتو همراهیرکن هفتم:  .7-3

به  دائمی بشری سخن  از مسائل جاودانی و  آثار جاوِدان،  نیز  یان میم  در  آید که همین مسائل 
زمانه، یک دورۀ خاص و ویژه برای بالندگی دارند که اگر در همان زمان، اثر  حسب مقتضیات  بر

تأث بسیار  پررنگ ادبی سروده شود  و  بودیرگذارتر  مثلاً میهنتر خواهد  به  .  در قرن چهارم  پرستی 
با   شاهنامهحال اگر همین    ،نیز درست در همین زمان سروده شد   شاهنامهاوج خود رسیده بود و  

زیبایی بهاتمام  چیزی  )که  هشتم  قرن  در  مثلاً  سروده  ه  یش  نداشت(  وجود  یکپارچه  ایران  نام 
با تمام شکوه و منزلتش اگر در دورۀ  شد. مثنوی معنوی  ال مواجه نمیتا این حد با استقب  ،شدمی

 شد. کرد و فراموش میشد این جایگاه رفیع را کسب نمیقاجار سروده می
مترمهم از   فرو   بین دلایل شهرت  مدرن  با جامعه  متناسب  اوست که  اشعار  زنانۀ  ه  حتوای 

می زنان  از  چنین سخنانی  شنیدن  شاعران  دنبال  عمدۀ شهرتشگشت.  نیز  پایداری  را  ادبیات  ان 
 زمانی سروده هایشان با زمانۀ اوایل انقلاب و دفاع مقدس دارند.  مدیون هم

 

 یقی موس: رکن هشتم. 8-3

 ترصیع و موازنه در نثر. قافیه در شعر و صنایعی چون سجع، شامل وزن و
 

»وزن«  ترمهم  وزن:   . 1-8-3 وجود  نثر  از  نظم  تمایز  وجه  نبودن  ین  و  نظم  در  در  منظم  آن 
نیست و    شود اما این وزن منظم و ثابتفقرات در نثر هم، وزن دیده می  ایاگرچه در پارهنثرست.  

است، کوتاه  و  مقطعی  فارسی    بیشتر  در شعر  دارد.  ثابت وجود  موسیقی  نظم همواره یک  در  اما 
باشدا  بهتر کامل  عروضیِ  وزن  وزن،  این  روان  ،ست  موسیقی  از  دلنشین چه  و  برخوردتر  ار تری 

شعر فارسی نشان داده  ضی، زیبایی موسیقیایی یکسانی ندارند. تجربۀ  است. البته تمام اوزانِ عرو
فارسیاست   برای  وزن،  بیست  حدود  چیزی  موجود  عروضی  وزنِ  یکصدوده  میان  از  زبانان  که 

 دارد.  خوشایندی بیشتری
 

برای شع  قافیه:   . 2-8-3 توانمند، کلمهقافیه  آخر  رای  در  باید  نیست که  بیت تکرار شودای    ، هر 
سخ نبض  مثال،  ستا  نبلکه  برای  سهراب ؛  خوردن  خنجر  هنگام  که  فردوسی  از  زیر  بیت  در 

 شده است:  سروده
 

 بپیچیههد و زان پههس یکههی آه کههرد
 

 کهههردز نیهههک و بهههد اندیشهههه کوتهههاه  
 (211: 1386فردوسی، )                    

ا با  »آه«  انتخاب  قافیۀ  تمام  استستادی  میچرا  ؛شده  باعث  خواننده  که  تا  اکشود  از  ین  ه 
است غمگین  و  دلتنگ  کنید نا ،  صحنه  فرض  موضوع  این  بیشتر  درک  برای  بکشد.  آه  خودآگاه 

مصراع اول به این صورت بود: »بپیچید و آهی از آن پس بکرد«، آیا بازهم بیت تأثیر قبلی خود را 
 کرد؟!حفظ می

 . کندمییع و موازنه نیز گاهی به ارتقای ادبی متن کمک موسیقی در نثر شامل سجع و ترص 
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 نتیجه. 4
نتیجه گرفت که شاعران گفته شد می  از مجموع آنچه که  طراز اول زبان و    و نویسندگان  توان 

ظرفیت از  کامل  و  دقیق  شناخت  با  فارسی  بلاغت،  ادبیات  وابسته،  مفاهیم  تداعی  زبانی،  های 
قدرت اقناع مخاطب و با    ها و شگردهایهای ارتباط قوی کلمات، آگاهی از شیوهشناخت ظرفیت

و   نوآوریژرفدقت  در  فاندیشی  را  تمهیداتی  هنری،  آفرینش  در  صداقت  مفهومی،  راهم  های 
باید  های زبانی را در اثر مورد استفاده قرار دهد. شاعر  شود بسیاری از زیباییکنند که سبب میمی

بهره  با  واژهبتواند  و  تصویرسازی  به  هم  زبان  امکانات  از  در پردگیری  هم  و  نماید  اقدام  ازی 
بهمضمون کند.  پردازی  عمل  توانمندی  شاهکارهایصورت  به  صاحبان  فارسی  گواهی    ادبیات 

توجهی از این  تاریخ ادبیات، دارای سبکی خلاق از حیث فکری، ادبی و زبانی هستند و بخش قابل
ارتباط پنهان،  معانی  را مدیون  زبانی، ظرافتتفاوت  زباهای  ای ن سنجیده و پختههای بلاغی و 

د که  برده هستند  کار  به  خویش  شعر  فر  زبان  بلامنازع  هنرمندان  از  دسته  این  شعر  ارسی  اند. 
 اند. های معنایی و ساختاری، به جایگاه والا دست یافتهای است که با توازنگونه به
 

 منابع 

 ، تهران، مرکز. 8، چ ساختار تأویل متن(، 1385احمدی، بابک )
( رجا  ابوعلی  و  زینب  بلاغی«،  1397اکبری،  مختلف  رویکردهای  پرتو  در  تمثیل  »بلاغت  و  (،  زبانی  مطالعات 

 .38ـ  7، 18، ش 9، سال بلاغی
 ، تهران، مرکز.  4، ترجمۀ پیام یزدانجو، چ لذّت متن(، 1386بارت، رولان )

 ، تهران، سخن. در سایۀ آفتاب(، 1380پورنامداریان، تقی )
 . 37ـ  11، 1، ش 1، دورۀ نقد ادبی، وگوی با متن«بلاغت مخاطب و گفت(، »1387) ـــــــــــــ 

 . شاهعلیخلیل خطیب رهبر، تهران، صفی  چاپ، دیوان ،(1400) حافظ
 . عارف قاسم غنی، تهران،محمدعلی فروغی و چاپ ، رباعیات ،(1372) خیام

، چاپ احمد آتش، به کوشش توفیق سبحانی و اسماعیل حاکمی، تهران،  ترجمان البلاغه(،  1380)  رادویانی، محمد
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The school of formalism in literature is one of the schools of criticism that addresses the 

external form of literary works without paying attention to various factors influencing the 

literary text such as political and social phenomena. In line with the developments in the 

recent century, the quartet is a literary format that has been affected by its influences and 

witnessed many deviations from common traditions. Hence, the theory of the school of 

formalism can be applied for the criticism of the aesthetics of this type of poetry. Bijan 

Arjan is a modernist quatrainist who has been able to use modern elements and techniques 

in his work in addition to remaining faithful to traditions. The present essay tries to analyze 

the aesthetic aspects of Bijan Arjan's published quatrains using a descriptive-analytical 

method informed by the theory of the school of formalism. The findings of the research 

show that the use of form elements such as non-normativeness, regularization in the use of 

music and the use of the element of dominanance play the most significant role in the 

impact and beauty of his poetry. Norm deviation in both lexical and compositional 

domains, along with highlighting the forms, has made a better transfer of meaning possible 

in his text. regularization in the use of musical contour is accomplished in his work with 

the help of phonetic balance between consonants and vowels, use of puns, lexical balance 

through complete and incomplete identical repetitions at the level of words and sentences. 

In addition to adding musical richness to the work, this has helped his successful rendition 

of special concepts and feelings for the audience. As for music accompanying his work, his 

use of auditory, visual and grammatical rhymes along with the use of special versification 

is significant. Among the technical and formal elements, the one that is clearly more 

frequent than other elements is the element of dominanance. The dominant element in 

Bijan Arjan's quatrains is the use of image because of its high frequency of use. The 

aesthetic examination of Arjan's quatrains from the perspective of formalist criticism 

shows how the form of his quatrains plays a significant role in their sensory and semantic 

impact. 
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 های پدیده مانند ادبی متن در گذارتأثیر مختلف عوامل به توجه بدون که است نقدی مکاتب از ییگرا صورت مکتب
 یراستا در که است هایی قالب از یکی رباعی که آنجا از. پردازد می ادبی اثر بیرونی شکل نقد به اجتماعی و سیاسی

 از شعر نوع این شناسی زیبایی نقد در توان می ،است ه گرفت قرار دمتعد های شکنی سنت تأثیر تحت ر،یاخ قرن تحولات
 به یپابند کنار در توانسته که گراست نو سرایان رباعی از یکی ژن ار بیژن. کرد استفاده ییگرا صورت مکتب نظریۀ
 با و لیلیحت ـ توصیفی روش با کوشد می حاضر جستار. ببندد کار به را شکلی نوین های تکنیک و عناصر سنت،
 پژوهش های یافته. بپردازد ارژن شدۀ منتشر های رباعی شناسانۀ زیبایی نقد به ییگرا صورت مکتب نظریۀ به استناد
 بیشترین طمسل عنصر و موسیقی کاربرد در افزایی قاعده هنجارگریزی، مثل شکلی عناصر از استفاده که دهد می نشان
 کنار در نوشتاری و واژگانی حوزۀ دو در هنجارگریزی. است ه داشت وی کلام زیبایی و گذاریتأثیر در را نقش

 ها صامت بین آوایی توازن کمک با موسیقی در افزایی قاعده. است شده  معنا بهتر انتقال باعث صورت، سازی برجسته
 صورت جمله، و کلمه سطح در ناقص و کامل همگون تکرارهای قطری از واژگانی توازن جناس، کاربرد ها، مصوت و

  حوزۀ در. است کرده  کمک مخاطب به خاص های حس و مفاهیم القاء در موسیقایی، غنای بر علاوه و گرفته
 از. است توجه قابل خاص، های ردیف کاربرد همراه به دستوری و تصویری صوتی، های قافیه کاربرد کناری، موسیقی

 است؛ مسلط عنصر بگیرد خود سیطرۀ تتح را عناصر دیگر تواند می که عنصری فرمال، و تکنیکی راصعن میان
 های رباعی شناسانۀ زیبایی بررسی. است تصویر ارژن، بیژن های رباعی در حداکثری استفادۀ به توجه با مسلط عنصر
 آن معنایی و حسی اثرگذاری در اندازه چه تا او های رباعی صورت که دهد می نشان فرمالیستی، نقد منظر از ارژن
 .دارد نقش
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  .‌مقدمه1
خت ناش است که هدف آن  ، علمیاست 2گارتن که دستاورد الکساندر گوتلیب بوم 1شناسی زیبایی
برای اولین بار واژۀ  1735 ر سالگارتن، فیلسوفی است که د بوم»هنری است.  زیبایی
دهد، بلکه آن را به قوۀ شناخت  کامل نسبت نمیشناسی را مطرح کرد. او کمال را به شیء  زیبایی

 داند و اسی میافلاطون را آغازگر تفکر زیباشن»؛ هایدگر (99: 1387)داودی، « دهد حسی نسبت می
. کانت در (50: 1391)مصطفوی، « کند یبه هنر را آخرین صورت تفکر استتیکی معرفی مر نیچه فکت

شناسی در علوم طبیعی و درک  شناسی و نقش غایت به زیبایی (1790) نقد قوۀ حکمکتابی به نام 
بر احساس مبتنی  شناختی حکمی است که از نظر کانت حکم زیبایی»پردازد.  ما از طبیعت می

احکام مربوط به امور  خلاف لذت یا الم. احکام زیباشناختی برخصوص به احساس  بهد باش
توان آنها را به منزلۀ امور تجربی  یگیرند و نم تجربی تحت یکی از مفاهیم قوۀ فاهمه قرار نمی

از دیدگاه فلسفی، توان نتیجه گرفت که  شد، می  . از آنچه گفته(101: 1387)داودی، « اثبات کرد
 سلیقۀ است، مرتبط لذت احساس به زیبایی درک که آنجا ت و ازهنری امری نسبی اس  ییزیبا

گیرد؛ اما دو مبحث عمده در حوزۀ  می شناسانه قرار های زیبایی از انتخاب بسیاری محور شخصی،
های  یع زیباییبه طور سنتی در علم معانی، بیان و بد ؛است ه نقد شعر به شناخت زیبایی پرداخت

. در دورۀ شود بررسی می فیهقا و در چارچوب عروض، تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز یلقبز ادبی ا
شناسی پارناس بر اساس شعار هنر برای هنر بر این عقیده بودند که  متأخر، پیروان مکتب زیبایی

 (5: 1387، و گالت )ایبرمزبخش است و نیاز به بیان مقصودی جز خودش ندارد  هنر در ذات خود لذت
معیار پیروان . »ی خاص آن پرداختمحتواشناسی به بررسی جوهر هنر دور از  باید در زیبایی و

شناسی تنها توازن در ظاهر بود، نه موضوع و محتوایی که اثر القاء  مکتب پارناس در زیبایی
، از (47: 1376)میرصادقی، « ساز است کند. آنها معتقد بودند که شعر مجسمه و شاعر مجسمه می
ذاشته یا به حالت ارتباطی را کنار گ ردهایسایر کارک»شناسانۀ اثر ادبی  ا،  نقد زیباییه نآ ظرمن

: 1385)کالر، « کند آورد و خوانندگان را به تفکّر دربارۀ رابطۀ فرم و محتوا مشغول می تعلیق درمی

یی گرا تروص، مکتب است ه شناسانه پرداخت ؛ یکی دیگر از  مکاتب ادبی، که به نقد زیبایی(47
از ورای شکل و ظاهر آن کشف نمایند و از این ی را خواهند ادبیت اثر ادب ها می است؛ فرمالیست

یان گرا صورتهای آن بردارند؛ البته این بدین معنا نیست که  امی در جهت کشف زیباییطریق گ
سایۀ  در یزن از مضمون اثر غافل مانده و فقط به شکل توجه دارند، بلکه آنها معتقدند که مضمون

 تأثیرشناسی یک اثر ادبی، چگونگی  زیبایی ید درکند و ناقد با شکل، هویت خود را کسب می
ترین عامل  سازی را مهم شکل اثر را در خلق مضامین و انتقال حس آن اثر بیان کند. آنها برجسته

نصر‌عو  ییقموس، افزایی‌قاعده، هنجارگریزیدانند و آن را در چهار عامل  تحول صورت شعر می

در تسریع روند نوگرایی شعر  یان گرا صورتر مد نظکنند. استفاده از شگردهای  بررسی می مسلط
 بسزایی داشته است. تأثیرمعاصر فارسی و نو شدن قالبی مانند رباعی هم، 
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ها در  هایی است که به دلیل کوتاه بودن همواره نسبت به سایر قالب رباعی یکی از قالب
 توان گفت: لب میین قاهای متعدد و گسترده دربارۀ پیشینۀ ا با بررسیاست.   تر بوده دسترس

ای طولانی که از لحاظ شکل و ساخت و  رباعی، شعری است دارای وزن و قالب ایرانی، با سابقه
های فراوانی دارد. این نوع شعر از روزگاران پیش از اسلام در میان  بیتی شباهت سرنوشت، با دو
توجه فراوان ال و صوص مردم مناطق شمال و شمال شرقی کشور از اقبه خب انعامه مردم ایر

در واقع، رباعی بخشی از ادبیات . )همچون دوبیتی در میان مردم جنوب ایران( است بوده برخوردار 
 .(18: 1376، ی)میرافضلشفاهی مردم کشور ماست 

های  زدایی ای دیگر با آشنایی هعدّسرایان، نگاهی سنتی دارند، اما  ای از رباعی اگرچه هنوز عده
سرایان  اند. بیژن ارژن یکی از رباعی صورت و محتوای این قالب پرداخته ول درمتعدد به ایجاد تح

تلاش  . جستار حاضر دراست شده ای رباعی ای در سیم گراست، که باعث ایجاد تحولات عمده نو
، به بررسی های بیژن ارژن چارانه باتکشدۀ وی و استناد به  های منتشر است با تکیه بر رباعی

 صر مسلط در رباعی وی بپردازد . افزایی، موسیقی و عن ریزی، قاعدهنجارگنقش چهار عامل ه
 

‌پیشینۀ‌تحقیق

هنجارگریزی را در چارچوب که موضوع ( 1382و  1373) پس از انتشار کتاب دو جلدی صفوی
دی دربارۀ هنجارگریزی بر اساس این عدمتهای  نامه بررسی کرد، مقالات و پایان« لیچ»الگوی 

از پروین سلاجقه؛  (1401) ها امیرزادۀ کاشیند از: کتاب ا جمله این آثار عبارت د؛ ازالگو نوشته ش
... از میان  و یفرزان سجود ۀنوشت (1377)« هنجارگریزی در شعر سهراب سپهری»مقالۀ 

شناسی  بررسی زیبایی» مقالۀ به توان می رشع فرمالیستی نقد و شناسی زیبایی با مرتبط های پژوهش
‌العقصیدۀ   ۀنوشت (1393)« المعطی حجازی از منظر نقد فرمالیستی احمد عبد سادس‌عشرالام

شناسی هنری در متن ادبی؛ مطالعه موردی یک  نقد زیبایی»و  یو سجاد اسماعیل یحسین ابویسان
نوشته  جُنگ رباعیاعی، کتاب ربۀ اشاره کرد. در زمین یسوسن جبر ۀنوشت ،(1391)« غزل حافظ

رباعی و  و همچنین کتاب (1387)اثر سیروس شمیسا  سیر رباعیاب کت، (1394) علی میرافضلی
، علاوه است شده ، منتشر (1372) به کوشش اسماعیل حاکمیسرایان از آغاز تا قرن هشتم  رباعی
عی، قیاس رباعی با هایکوی بار های ساختاری مایه در تعدادی مقاله به پیشینۀ رباعی، بن ،بر آن

 ۀنوشت (1397) «معاصر رباعی در قالبی و زبانی تحولات جلوۀ» مقالۀ در .است  شده ژاپنی پرداخته
 تحولات بازار، سازی، کاربرد زبان کوچه و به ترکیب نیا یموسو یو سید مهد یغلامرضا کاف

های طولانی در  و ردیف یارنوشت هنجارشکنی وزن، و ها مصراع تعداد در هنجارشکنی قالبی،
بررسی عناصر »در مورد رباعی بیژن ارژن یک مقاله تحت عنوان  .است شده رباعی معاصر اشاره 

 یآباد حسن رعیت کهخا و علیرضا یاویس یعبدالعلۀ نوشت( 1390)« سبکی در رباعیات بیژن ارژن
تعلیق و انواع نی، حالت عالما ابیات موقوف روایتگری، تشبیه، انواع تحلیل به آن در و شده منتشر

؛ اما در هیچ پژوهشی به است ه ینی و عاشقانه در رباعی او پرداختی، آیمضامین سیاسی، اجتماع
افزایی و  )هنجارشکنی، قاعدهسازی  اع برجستهشناسانۀ انو ات زیباییتأثیری شیوۀ مقالۀ حاضر به بررس

 . است ه شدعنا پرداخته نم و ها در انتقال حس در رباعی معاصر و نقش آنعنصر مسلط( 
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‌روش‌تحقیق

شناسی در نقد را مورد  پردازان مکتب فرمالیسم پیرامون زیبایی ا مباحث نظریهابتد این جستار
ای به استخراج  برداری دستی و کتابخانه آثار ارژن، با نمونهبررسی قرار داده و سپس با مراجعه به 

اند، پرداخته و با روش  داشته لات چشمگیریحوت که در حوزۀ شکل،های وی  آن دسته از رباعی
 های انتخاب شده را از منظر نقد فرمالیستی، مورد واکاوی قرار داده تحلیلی نمونهفی ـ توصی

؛ این کتاب کلیت قابل تأملی از است بوده  های بیژن ارژن چارانهاست. تأکید مقاله بر روی کتاب   
 . است شده ۀ بازار کتاب انرو 1392آثار وی را در بر دارد و در سال 

 

‌مسئله‌تحقیق

ات تحولات فرمی در انتقال حس و معنا می تأثیرشناسانه به بررسی  یدر نقد زیبایها  تفرمالیس
، که نقش بسزایی در  ای صورت گرفته ارژن تحولات شکلی گستردههای بیژن  پردازند. در رباعی

های وی و حتی در  رباعینون تحلیلی در ک تا، اما از این منظر است ه انتقال حس و معنا داشت
شناسی رباعی وی از منظر نقد  کوشد به زیبایی . این جستار میاست ه رت نگرفتصر صورباعی معا

های ارژن بیشتر از  رباعی  ها پاسخ دهد که تحولات فرمی فرمالیستی بپردازد و به این پرسش
اصر فرمالیستی در انتقال ، کاربرد عنانیزاست؟ و تا چه م  طریق کاربرد چه شگردهایی رخ داده

 ؟است ه شناسانۀ مخاطب، نقش داشت زیباییک حس معنا و تحری
 

‌.‌جایگاه‌بیژن‌ارژن‌در‌رباعی‌معاصر2
اند و با  دوباره به سراغ آن رفته ،ها انزوای رباعی س از مدتگویان نوپرداز امروز پ کلاسیک

ی قالبی است که در پی تحولات ایجاد شدۀ اعرباند.  های گوناگون در احیای آن کوشیده شیوه
ها  ؛ این نوآوریاست ه گرفت  آورانه قرار های نو شکنی سنت تأثیرر فارسی، تحت در شعقرن اخیر 

بیان حکیمانه و اندیشۀ والای درونی و »؛ در رباعی نو، گاهی صوری و گاهی محتوایی است
دادند جای خود را به  ه خود اختصاص میب تهگونه که بیشترین فضای تصویر رباعی را در گذش رمز

« ت جامعه به خصوص جنگ و محورهای فرعی آن دادند متناسب با واقعیاوعات مضامین و موض
انگیزی به این قالب  . در واقع نوگرایی در رباعی، رنگ و بوی دل(2/298، 296: 1388)قاسمی، 

جولان مضامین  ایبرای  های خاص؛ آن را به عرصه بخشید و با کمک تخیل و کشف
 انجامید.  ل کرد و در نهایت، به تازگی رباعی ، مبدزند ای که مختص دنیای امرو سابقه بی

سیک به قابلیت شکلی و محتوایی رباعی زمان با جنگ تحمیلی، تعدادی از شاعران کلا هم
ماسی و ح نگای ارائه دادند، منتها اغلب مایه و مضمون آن دوره ر بردند و آثار قابل ملاحظه پی

تاد و اوایل دهۀ هشتاد، با ظهور سه اخر دهۀ هفدر اواما  ؛... گرایانه داشت ایدئولوژیک و آرمان
 و )اویسی کهخاباشد  رژن یکی از این سه شاعر میشاعر توانا، رباعی رونقی دوباره گرفت. بیژن ا

 .(152: 1390آبادی،  رعیت حسن
گرا که  فرم ه فرم را قربانی معنا کند و نه آنقدرک ستگرا در واقع شعر دهه هشتاد نه آنقدر معنا

ان یسرا یت در قالب رباعی هم قابل مشاهده است. رباعا به فراموشی بسپارد و این خصوصیّعنا رم
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از طریق رهاکردن قافیه، ، مثلاً؛ اند های مختلف به تحول صورت رباعی پرداخته وهیبه شامروز 
خروج از وزن، خالی گذاشتن جای کلمات، استفاده از ، ها تغییر ردیف، افزایش و کاهش مصراع

)طبق منطق شعر نو( چینی رباعی به صورت پلکانی  خارجی، استفاده از اشکال و علائم، سطرلمات ک

دی دیگر ممکن است به مانده و تعدا که بعضی از آنها در حد تجربه و بهتر بگویم تفنن باقی
 .(25: 1391)میرافضلی، د گشودن راهی نو در شعر کلاسیک منجر شو

ژن در سال  ژن ارخورد. بی از تحولات صوری به چشم میهایی  های ارژن گونه در اکثر رباعی
رنگ ، (1377)پیراهنی از آه برایت دارم ند از: ا آثار او عبارت. است ه شددر کرمانشاه متولد  1348

این جستار  در. (1392) ارژنپژن ب ایه چارانه، (1387) چهل کلید، (1384) شدگان هم بی، (1382)انار 
معنا مورد تحلیل قرار  تقالهر یک در ان  او و میزان اثرگذاری های یشگردهای فرمی رباع

 گیرد. می
 

‌درآمدی‌بر‌نقد‌فرمالیستی‌.3
یی است؛ این مکتب در خلال گرا صورتترین مکاتب ادبی قرن بیستم، مکتب  یکی از مهم

توسط استبداد استالینی متوقف شد م 1930 حدود درو شکل گرفت م 1915ـ1914های  سال
ت اثر ادبی ترین هدف خود را کشف ادبیّ گذاران اصلی این مکتب مهم ؛ بنیان(403: 1378 سکی،)میر
)شفیعی « کند ست که مادۀ ادبی را تبدیل به اثر ادبی می همان عاملی»ت در واقع دانستند، ادبیّ می

ن مکتب به دو گروه عمدۀ فرمالیسم روسی و فرمالیسم یا ی. در نگاه کلّ(59: 1396کدکنی، 
م گوید مه گروه اول معتقدند که آنچه نویسنده یا شاعر می»شود؛  تقسیم می)نقد نو( ایی آمریک

)پاینده، « نیست بلکه چگونگی و روش گفتن مهم است که باید موضوع نقد و تحلیل قرار گیرد

تن با یکدیگر مرتبط های مختلف یک م گونه بخشچ»، خواهند ببینند و گروه دوم می( 26: 1369
نما، ابهام، ایهام را چگونه در  کند؛ طنز، متناقض تن چگونه نظم و هماهنگی پیدا مید و مشو می

کند و اساساً متن چگونه به بیان شعربودگی یا جوهر صوری خود شعر  می و حلدهد  ود جای میخ
ترین  سازی را مهم یان برجستهگرا صورت ،گفته شده نچ. بر اساس آ(30: 1372)سلدن،  «پردازد می
افزایی، موسیقی و  هار عامل هنجارگریزی، قاعدهدانند و آن را در چ جاد زبان ادبی میمل ایعا

کنند. همچنین به این چهار عامل به عنوان اصول  عنصر مسلط، بسیارمهم و ضروری معرفی می
 .(10: 1393، اسماعیلیی و انیس)ابونگرند  ت آن میظاهری متن ادبی و ادبیّ

ایجاد شکل و زبان ادبی  وای ادبی، به مجموعه شگردهایه محتایشان به جای پرداختن ب
 تأثیردر تسریع روند نوگرایی رباعی  یان گرا صورتدهند. استفاده از شگردهای مد نظر  اهمیت می

ایی و عنصر مسلط فزا های هنجارگریزی، قاعده بسزایی داشته، که در رباعیات ارژن، در بخش
 قابل تحلیل است.

 

‌یهنجارگریز.‌3-1

سازی  و برجسته روس یانگرا صورت زدایی آشنایی اصطلاح با هنجارگریزی مفهوم ،صفوی ۀگفت به
های فرمالیسم در سال  . نخستین نشانه(577: 1395) ساختارگرایان مکتب پراگ مترادف است
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ین زمینه ویکتور شکلوفسکی با انتشار مقالۀ ا درنخستین گام را »در روسیه آشکار شد،  1914
پردازان این مکتب ادبی که نقش بسزایی در گسترش و  . از دیگر نظریهها برداشت هز واژرستاخی

)علوی « توان از رومن یاکوبسن و یوری تینیانوف نام برد می ،تدوین این جریان فکری داشتند

جسته، تازگی مطلب مهم برای ایجاد یک اثر بر»ه ک . ایشان بر این باور بودند(10-8: 1377 مقدم،
)انوشه، « ای از جهان را به مخاطب بنمایاند تواند بعد تازه شیوۀ بیان است که میاین  بلکه نیست؛

اند  های مختلفی از هنجارگریزی را به کار گرفته . شاعران بزرگ و صاحب سبک، جلوه(145: 1381
 است.  هیدای نو بخش های کهن جلوه که به قالب

 

‌ال‌معنهنجارگریزی‌واژگانی‌در‌انتقا‌تأثیر.‌3-1-1

های اجتماعی و مقاصد شاعر و مفاهیم و نمادها و نیرور ویشعر از تصا»در منظر فرمالیسم  
تحول واژگان  ،ن روی؛ از ا(85: 1396)ایگلتون، « آید بلکه فقط از کلمات به وجود می شود یساخته نم

ها  ههایش تلاش کرده که واژ به کار رفته در شعر، نقش مهمی در تحوّل شعر دارد. ارژن در رباعی
یق هم در زیبایی شکل شعر خود قدمی گیرد تا به این طر به کارا شنرا در معنایی غریب و ناآ

گیرد  گانی صورت می ته باشد و هم مخاطب را به تأمل وادارد. این شگرد گاهی با کمک واژبرداش
دبی بودن اند و همیشه بر سر ادبی یا غیر ا کاربرد بوده یا کم  ته، کاربرد نداشتهکه در شعر گذش

تا از وشند ک باشند و می می  ای از این کلمات، برخاسته از بطن جامعه تهدس؛ است بوده ها بحث  آن
از طرف « کن پاک»، «دستمال»کلماتی مانند  مثلاًرهگذر زندگی مردم با آنها سخن بگویند، 

 ؛است ه ، معنایی است که شاعر به آنها بخشید اند، اما مهم شاعر مجوز ورود به دنیای شعر گرفته
ی غیر معنا رود در برای نوشتن به کار می که غالباً« کن پاک»اعی زیر واژۀ بر در ،برای مثال

 تی غریب  عرضهئن وسیله معنایی آشنا را در هیتا بدی است ه رفتاصلی خود و برای مرگ به کار 
 :کند 

در واقع شاعر با کاربرد خاص این واژه، مفهومی قابل تأمل را بیان کرده و آن اینکه، مرگ 
اتت را شتباهکند، هم فرصت دوبارۀ تکرار ا که هم تو را از صفحۀ هستی پاک میت اسکنی  پاک
 است ه دادرده و در بافت معنایی دیگری قراری جدا کای را از یک بافت معنای گیرد؛ شاعر کلمه می

کند؛ کاربرد صفت  اش، توصیف تا به این ترتیب مرگ را ورای هنجارهای تاکنون تعریف شده
مرگ لباس کنندۀ  ، چرا که رنگ سفید تداعی ، به این معنا قوت بخشیده«کن اکپ»برای « سفید»

کرد؛ اما این کاربرد به  ای وارد نمی نا لطمهاست، در صورتی که عدم کاربرد این صفت هم به مع
یم و در کنار ای را از خانوادۀ خود جدا کرد . وقتی کلمهاست ه شدتکامل همه جانبۀ تصویر ختم 

حس را بهتر نا و دادیم، باید مخاطب بتواند در این جدایی و ازدواج جدید، مع قراری گرخانوادۀ دی
که با ایجاد تأخیر در انتقال معنا  است ه ددریافت کند. ارژن همچنین برخی ترکیبات را به کار بر

 کنـد  چـاک  پیرهن سینه به سینه نه
 

 اسـت  ه کن سفید مـرگ آمـد   با پاک
 

 نــــه گوشــــۀ دســــتمال نمنــــاک کنــــد  
 

ــته    ــط نوش ــه غل ــا ک ــر ج ــد  ه ــاک کن  ای پ
 (91: 1392)ارژن،                                  
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و « داس»همان « خورده آهن زنگ»در رباعی زیر  مثلاًشوند،  باعث ایجاد لذّت و زیبایی می
 باشند: منِ شاعر میای از  هاراستع

 

 ای کــاش رهــا کنــد مــن تنهــا را    
 

 کوچکی پیچک عشقداس  پیچیده به
 

 خــوردۀ رســوا را ایــن آهــن زنــگ 
 

 ای کاش که باغبـان نبینـد مـا را   
                      (49)همان:                            

خورد و  میهای صنعتی  تافرسد بیشتر به درد ب که به نظر می« خورده آهن زنگ»وقتی 
شوند و  ت کلامی خود جدا میز بافگیرد، ا که در خانوادۀ واژگان مرتبط با زراعت جا می« داس»

گردانی معنایی تکراری صورت  رای غریبنشینند، نوعی فراهنجاری هدفمند ب جای انسان می
رای وقتی شاعر با ام، «ای کاش من و تو را از هم جدا نکنند»، لبّ مطلب این است: است ه گرفت

را پیچک عشوق شکند و خودش را داس زنگ خورده و م گفتن آن هنجارهای کلامی را می
ه تحول معنا و خلق زیبایی خواسته با فراهنجاری واژگانی ب بیند، درواقع می پیچیده دور آن می

 دیده مین باید در ابژه چیزی ببیند که تا دیروز کسی چنین چیزی»شناس  برسد. یک شاعر زیبایی
ز که شاعر ا آنجا ، مثل(110: 1392)یاکوبسون، « او باید فرم جدیدی به ادراک تحمیل کند است، 

ها را هم  ها و خنده ها، بلکه گریه ها و پرنده تنها آدم فش دلگیر است و  نه دنیای ماشینی اطرا
 بیند:  شده می کنسرو

 

ــا آدم ــده هـ ــای زنـ ــده هـ  کنسروشـ
 

ــزِ ــرانه، میـ ــمانِ عصـ ــدل آسـ  رگیـ
 

 کنسروشـده  هـای  خنـده  و گریه با 
 

 شــده کنســرو هــای پرنــده آواز
 (83: 1392 ژن،را)                   

، اثر  آید و در همۀ زوایای زندگی انسان کنسروشدگی که مختص عصر تکنولوژی است، می
، «ها آدم» که هیچ سنخیتی با آن ندارند؛ کلماتی مثل نشیند گذارد و کنار کلماتی می می
یی غریب معنا تنها با کلماتی تازه بلکه با و مخاطب، نه« ها آواز پرنده»، «ها گریه»، «ها دهخن»

ها و  توانسته خنده نمی مثلاً ؛است ه ا قبل، ذهنیتی نسبت به آن نداشتمعنایی که ت ؛شود مواجه می
باسازی زیف گونگی با هد ها را کنسروشده، تصور کند؛ در واقع این  غریب ها و آواز پرنده گریه

ز فراهنجاری تیب او به این تر  ، صورت گرفته«مهر است زندگی امروز سرد و بی»مضمونی مثل 
ر از شگردهای ارژن در . یکی دیگاست ه شناختی معنایی شعر رسید های زیبایی واژگانی به جلوه

ب ناهای دیدن، ط هایی مثل: درخت آب، میله سازی است؛ ترکیب هنجارگریزی واژگانی، ترکیب
گان، به ژی وانشین تر است که علاوه بر هم ... . این شگرد وقتی هنری فروش و آبشار، ساحل ریگ

در ترکیبی  مثلاًود؛ ش آمیزی و... نیز توجه  هایی چون: تشخیص، پارادوکس، حس اربرد هنرمندیک
علاوه بر « درخت آب»یا در ترکیب  است ه تشخیص به کار رفت« ساحل ریگ فروش»مثل 
 )جسم جامدینشین شدن دو جنس متضاد  به دلیل هموعی پارادوکس به کار رفته، آن هم ن ه،تشبی

 :(است شده مایع مثل آب ساخته  درخت که از جنسیمثل 
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 صـدا  فـواره،  رنـگ،  سـکوت،  فواره،
 

 ریــزد مــی خــود درون را هــایش غــم
 

ــواره،  ــت ف ــواره، آب، درخ ــا ف  ره
 

ــواره ــار ف ــاعت کن ــدا س ــا نمی  ه
                  (21: همان)                           

اند، شاعر به  داده ت کلام را نمیادبیّها، کفاف  علاوه بر موارد ذکرشده، هرجا که واژه
که « خرگوشستان»، «ریزان پرنده»، «پنبه گوش»هایی از قبیل:  ؛ واژهاست ه زد سازی دست واژه

را « پنبه گوش»، واژۀ غریب «پنبه چوب»او با الهام از واژۀ  لاًثمباشند،  برساختۀ ذهن شاعر می
ه شان فرو رفت کسانی که پنبه در گوش»ثل: ای م  سازد و این کلمۀ ناآشنا را جانشین جمله می

و از این رهگذر و با کمک هنجارگریزی واژگانی به حذف زوائد و در نهایت  کند ، می«است 
 رسد: می« ایجاز»

 

 ـ نیسـت  کـر  گوشم  بـزن  حـرف  صـدا  یب
 

 است  شده کهنه «ها پنبه چوب» قصۀ این
 

ــی  ــاره هــیچ ب ــا ای اش ــزن حــرف بی  ب
 

ــ حــرف هــا پنبــه گــوش قصــۀ از  نزب
 (20: همان)                               

روند که در  ترین عوامل هنجارگریزی واژگانی در شعر ارژن به شمار می موارد ذکرشده از مهم
تواند هر رباعی  اند؛ به طوری که خواننده می ال معنا نقش مؤثری داشتهتقانتحول شعر و چگونگی 

 را در چندین سطح بسنجد. خود  رکرا از چند زاویه بخواند و نیروی د
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صراع افزودن م: نداند مان کرده صورت، تغییراتی را در قالب ایجادسرایان برای تنوع در  برخی رباعی
پنجم به چهار مصراع رباعی، شش مصراعی شدن رباعی، باختن عامدانۀ قافیه و... که بیشتر در 

و تنها به   می توجه چندانی نداشته گردهای فرژن به این نوع ش . اراست ه نن باقی ماندیک تفحد 
وشتاری، کاربرد ن زیهای هنجارگری . یکی از زیرشاخهاست کرده تغییر در شکل نوشتاری، بسنده 

با  اثرگذار است که چنانئم نگارشی است؛ گاهی کاربرد علائم نگارشی در انتقال معنا فزآیندۀ علا
توان به درک درستی از مضمون شعر رسید و باید حتما آن را دید. مثل کاربرد پرشمار  نیدن نمیش

یک جمله یا میان ی زامیان اج  ه اغلب برای ایجاد مکثجملات معترضه میان دو خط فاصله ک
 ).( روند. گاهی هم ایجاد تعلیق میان اجزای یک مصراع به وسیلۀ کاربرد نقطه کار می دو جمله به

 گیرد: می صورت )؛(ویرگول  و نقطه )،(های لازم به وسیلۀ کاربرد ویرگول  یا ایجاد مکث
 

ــاران ــد  ب ــ آم ــش وَ  ـ ــا کف  آب از را ه
 

 ترف ـ مـی  بـاران  هنـوز   ـ ـ شدم بیدار ـ
 

 ـ ـ خـواب  از. نماندی ـ و بمانی پرکرد 
 

 طناب و دار از ـ من از ـ تو روسری از
                       (74: همان)                               

تکه کرده و هر بخش از آن  دار را تکه رسد که شاعر یک جملۀ ادامه در رباعی بالا به نظر می
کرده هایش را معین  م نگارشی حد و مرزها و مکثعلائ مکک است و با  عی گنجانده مصرارا در 

ان دادن ای نشدر انتهای یک مصراع و ابتدای مصراع بعدی بر «-». رعایت علامت است 
های به کاررفته در وسط هر مصراع با دلایل  اصلهرود و خط ف پیوستگی معنا و لحن به کار می

از مضمون رباعی  تواند نوعی تعجب که می یکث؛ ماست ه د مکث به کار رفتخاصی، از جمله ایجا
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شخص رباعی است، را  آلودگی اول نگی و خوابشخص و م منتظرۀ دومرکه همان رفتن غی
از روسری تو ـ از من ـ از »، در: «از من»همینطور با قرار دادن خط فاصله دو سوی  د.ده اننش

منِ »تواند همان  که می، ستپرداخته ا« منِ بارانی»مفهوم به برجسته سازی « دار و طناب
باشد و شاعر کوشیده تا از این طریق، به « منِ خیس متعجب از رفتن محبوب»یا « یانگر

کند. در واقع استفاده از این علائم برای راهنمایی مخاطب  فهم شعر کمک انش وخواننده در خو
ت شعر، شکل و ورص کاهد و به ریختگی مضمون می هم تر باشد، از ابهام و به دقیق است و هرچه

 :، ماننداست ه دهد که در رباعی گذشتگان سابقه نداشت یشمایلی م
 

ــاش ــاده. نق ــک وَ رو، پی ــردِ ی ــر م  فقی
 

 هنـری  شـاهکاری  وشِفـر   ـ ـ و نقاش
 

 فقیـــر زردِ رخِ نـــیم...  و رنـــگ و آب 
 

 فقیـر  شبگرد  ـ و گرسنگی  ـ و سرما
                           (46: همان)                               

سازی نقش و  در این رباعی، شاعر با گذاشتن نقطه بعد از واژۀ نقاش، در واقع به برجسته
. نقاش، در این رباعی، قهرمانی است که است ه رداختدهی مضمون شعر پ اهمیت او در شکل

مصراع  رد)...( دوستی و کمک به خلق دارد. سه نقطه  اش، حکایت از نوع فروش شاهکار هنری
جایگزین تمام چیزهایی است که علاوه بر آب و رنگ در خلق یک تابلو نقش دارند. در دوم، 

ورتی رساند، در ص تعجب شاعر را می فته وبرای ایجاد مکث به کار ر)ـ(  مصراع سوم خط فاصله
های مصراع پایانی هم، برای  که بدون این علامت هم، مضمون کامل است. خط فاصله

ها، آنچه در این رباعی قابل  اند؛ جدا از تمام این به کار رفته« گیگرسن»هوم مفی ساز برجسته
کند  مخاطب احساس می لی کهگونۀ آن است، به شک دار و تعلیق بندی ادامه مشاهده است پایان

را به ذهن مخاطب  های بازِ رباعی، کشف و درک ادامۀ مطلب بندی ماجرا هنوز ادامه دارد. پایان
داریم که در آن « ارصاد و تسهیم»صنایع بدیع معنوی صنعتی به نام  . در میانندک واگذار می

شنود و باقی آن را را ب شوند که مخاطب، یک قسمت از کلام اجزای جمله طوری ترتیب داده می
کابردتر از سایر صنایع بدیعی است، اما در  حدس بزند، اگر چه این صنعت در شعر امروز کم

که در رباعی زیر حدس ادامۀ مطلب به  ، آنچناناست ه کردی ایی خودنماهگ ها اینگونه رباعی
 :است ه شدمخاطب سپرده 

 

 هـــا آدم جنگــل  ســـت شــده  تاریــک 
 

ــروز ــت دی ــا درخ ــه ه ــار س ــ ت  دآوردن
 

ــای آدم  ــار هـ ــم کنـ ــا هـ ــا یـ  تنهـ
 

ــود تفنــگ امــروز ــ آتــش و ب ــردا ـ  ف
                       (38: همان)                               

 

‌افزایی‌‌قاعده‌.3-2

در این شگرد قواعدی بر قواعد زبان معیار »زدایی است.  های آشنایی افزایی یکی از شیوه قاعده
سازی را به دو شکل  گردد. لیچ برجسته ن ادبی میدر متسازی  شود که موجب برجسته افزوده می

یی( افزا )قاعده ر زبانقواعد حاکم بر ب و افزودن قواعدی )هنجارگریزی(انحراف از قواعد حاکم بر زبان 

افزایی و اهمیت توازن حاصل از آن، ابتدا توسط  . قاعده(40/1 :1380)صفوی،« داند پذیر می امکان
ترین مفهوم  افزایی، ایجاد توازن در وسیع فرایند قاعده گوید یاو م .است ه شدیاکوبسن مطرح 
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با موسیقی . هر اندازه که شعر (150)همان: د شو است، توازنی که از طریق تکرار کلامی حاصل می
نظم و هماهنگی صوت یا »بود؛  رجۀ شعریت بیشتری برخوردار خواهدپیوند داشته باشد از د

شود  آورد که نغمۀ حروف خوانده می ن و آهنگی را به وجود می، طنیاصوات در کلمه و بافت جمله
 گویند:  می .(53: 1378پور،  )علی« خاصی استی طفکنندۀ مفهوم و حالات عا غالباً القاگر و تداعی و

تواند خوب یا بد باشد و  کلمۀ خوب یا بد وجود ندارد، بلکه در واقع جای کلمات است که می
دهد.  اندام نشان می های شعر را نازیبا و بی ظام شعر است که واژهت و نترکیب و نسج و یا باف

باشد چه بسا در نظام  رفتهشعر به کار  درد خوهای نازیبا بر جای  چنان که اگر همان کلمه
 (.67: 1375ها را دارا باشد )الیوت،  شایستۀ شعر، هوش از سرها برباید و زیباترین جلوه

وزن،  د. این موارد شاملکنن ا از زبان هنجار متمایز میدبی رشگردهای موسیقیایی زبان ا
یقیایی شعر، هی از ساخت موسوجت باشند. بخش قابل های آوایی می قافیه، ردیف و هماهنگی

  شود، متنوع ها است. صناعاتی که از طریق تکرار حاصل می مبتنی بر تکرارهای کلامی و توازن
شود و گاهی از طریق تکرار یک واژه  صدا ایجاد می ای همه است. تکرار در مواقعی از طریق واج

 گیرد. ها، شکل می یا ترکیبی از واژه
 

‌توازن‌آوایی‌.‌3-2-1

ترین عامل سازنده شعر را  ها به عناصر آوایی تأکید فراوانی داشتند به طوری که اصلی مالیسترف
بدیهی است »با این وجود  نیست،ها امکان تنوع وزنی  دانستند؛ در رباعی مانند سایر قالب وزن می

ن زو ای که آهنگ درونی واژگان و هارمونی آوایی و فونتیکی، در یک ساختار زبانی خود گونه
؛ (52: 1378پور،  )علی «گیرد است که در کنار وزن عروضی در تعریف تساوی ارکان و وزن قرار می

شابه یا تضاد یا ت هایی است که از رهگذر وحدت مجموعه هماهنگی»آهنگ درونی شامل 
. یکی از عوامل (254: 1384)شفیعی کدکنی، « آید می  ها در کلمات یک شعر پدید ها و مصوت صامت

آرایی عبارت است از  آرایی است. واج شعر ارژن، موسیقی حروف و واج یدر غنای موسیقیای رثمؤ
وازنی اثرگذار به ت صورتی که های یک مصراع، به تکرار یک واج اعم از صامت یا مصوت در واژه

تر است که علاوه  گیرند، وقتی هنرمندانه شود. این گونه تکرارها که اغلب آگاهانه صورت می ختم
گذاری آن منجر شود، برای مثال در رباعی زیر علاوه بر تأثیرافزایش موسیقی به القاء معنی و  رب

و مصوت « پ»، «ب»، «س»صامتی  کشیدن، هم«آه»، و القاء حس «ا»و « ه»تکرار هدفمند 
 کند: حالت غم و خستگی را بر فضای شعر حاکم می« e»زیر 

 

 بـود  تـو  گـاه  کـی  پیـر،  سپید اسب ای
 

 گردانـــدن آســـیا ســـنگ ههمـــ آن از
 

 بـود  تو دلخواه به سپید،کی بخت این 
 

 بـود  تـو  کـاه  تـوبرۀ  همـین  تـو  سهم
 (14: 1392 ارژن،)                       

هماهنگ است،  ها، با فضای شعر کاملاً ر واجموسیقی حاصل از تکرا ها عیگونه ربا در این
مخاطب را  دهند و حسّ می   را شکلر شعهای آوایی محتوای  هماهنگیرسد،  که به نظر می چنان
 انگیزند: برمی
 
 



 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌28،‌پیاپی‌‌1401زمستان،‌4،‌شمارۀ‌11نامۀ‌نقد‌ادبی‌و‌بلاغت،‌سال‌‌پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌74
 

 افتــاده قفــس در کــه ســهره مثــل
 

 خـــاموش آســیابی  ســپید  اســب  یــا 
 

ــس از  ــه ب ــده ک ــس از پری ــاده نف  افت
 

 ـ هــای عقربــه یـا   افتــاده پــس و شیپ
                         (13: همان)                               

در کنار « e»و مصوت زیر « ا»و همچنین مصوت « ب» و «س»اینجا هم تکرار صامت 

، حس است ه ، علاوه بر اینکه موسیقی شعر را به کمال رساند«افتاده»انتخاب هدفمند ردیف 
، «خ»، «ش»های  متکند. در رباعی زیر هم تکرار صا ء میسستی را هم به مخاطب القارخوت و 

 کنند: ا در ذهن تداعی میر تندر کنار غنای موسیقی، صدای شکس« ا»و مصوت « ک»
 

ــاده ــا ز افتـ ــته پـ ــتر در نشسـ  خاکسـ
 

ــک ــرای روز ی ــود ب ــپیداری خ ــود س  ب
 

ــاخه  ــاخه ش ــته ش ــتر در شکس  خاکس
 

ــته پیــر کنــدۀ آن ــتر در خس  خاکس
                      (66: همان)                               

‌توازن‌واژگانی.‌3-2-2

تواند به القاء  شود و می افزایی می ت که موجب قاعدهاسی تکرار در سطح واژگان شعر، شگرد
تواند به افزایش  عقیده یا فکری منجر شود. تکرار واژگانی که هستۀ مرکزی شعر هستند، می

 انی ممکن است از طریق تکرار در سطح واژه یاواژگ بستگی محتوایی شعر بیانجامد. توازن هم
 باشند: ژن به قرار زیر میاری ها ترین تکرارهای رباعی جمله باشد. مهم

ها صورت  الف( تکرار در سطح واژه: تکرار واژه از طریق همگونی کامل و همگونی ناقص واژه
چند واژه است و  دو یاکل همگونی ناقص، تشابه آوایی بخشی از تکرار واژه به ش»گیرد.  می

کرار یک عنصر ت یاآوایی کامل میان دو یا چند عنصر دستوری همگونی کامل در اصل تشابه 
در همگونی کامل، واژه عیناً و به  ،به عبارتی دیگر ؛(201/1: 1380)صفوی، « دستوری واحد است

 مثلاًاند،  مشابه واژه همگونی ناقص، تنها بخشی از دو یا چند شود، اما در منظور تأکید، تکرار می
، بلکه در سطح شعر هم  دهش ابتنها این واژه به عنوان ردیف انتخ ، نه«تو»برای تأکید بر اهمیت 

 شود: ای هدفمند، تکرار می ونهبه گ
 

ــق اولّ ای ــر و عشـ ــالم، آخـ ــو عـ  تـ
 

 شـد  خواهـد  تـو  همیشـه  تو و من جمع
 

ــوّا  ــویی ح ــت و ت ــریم، حکای ــو م  ت
 

 تـو  هـم  من ،تویی تو دوباره که یعنی
 (11: 1392)ارژن،                        

جنس  وش تجنیس یا همها است. ر های ایجاد توازن واژگانی، کاربرد انواع جناس از دیگر راه
ها،  های هماهنگی بین کلمات است. تجنیس هنگام همگونی کامل واژه سازی یکی از روش

و از طریق  است ه را در رباعی زیر به کار بردشگرد شود. ارژن این  شامل جناس تام و مرکب می
« باز شکاری»و در جایگاه اسمی به معنای « دوباره»در جایگاه قیدی به معنای « باز»تکرار واژۀ 

 :است کرده ، به غنای موسیقایی شعر کمک «بازی»و استفاده از واژۀ 
 

 شــد دیگــر حکــایتی گــردان، بــازی
 

 زد پـــر شـــکاری بـــاز بـــازی، بـــازی
 

ــداب  ــ و زآم ــاز ـ ــتینی ب ــر آس ــد ت  ش
 

 شــد پرپــر کبــوتری بــازی بــازی
                          (43: همان)                               



 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌75های‌بیژن‌ارژن‌از‌منظر‌نقد‌فرمالیستی‌‌‌‌‌شناسی‌رباعی‌زیبایی‌

ها صورت  تکرار واژگان با همگونی ناقص هم از طریق تجنیس و از طریق هماهنگی واک
در  «نجیرز»و « زنجره»آیند مثل کاربرد کلمات  جنس به نظر می گیرد، چنان که کلمات، هم می

 این رباعی:
 گیــریدل گریــۀ و ســکوت و بــود شــب

 

 تنهاسـت  برکـه  کنـار ... و رفـت  کودک
 

ــت مــی  ــری زنجــره صــدای باف  زنجی
 

 پیـری  پشـت  سـنگ  پشت، به افتاده ـ
                         (17: همان)                               

ی کمک موسیقهای ارژن با کمک تجنیس صورت گرفته و به غنای  تکرارهای که در رباعی
باشند، با کاربرد  می نوع جناس زاید و گاهی از نوع جناس مضارع و لاحقاند، اغلب از  کرده

« جنگ، جنگل»؛ (34)« دیر، پیر»؛ (66)« درد، گرد، سرد»؛ (59)« آدم، دَم»همزمان کلماتی مثل 
« یز، نیزم»؛ (40)« تب، لب، شب»؛ (14)« کبر، کبریا، کبریت»؛ (11)« ، ذات، آیاتصفات»؛ (39)
 ... و (22)

تواند به دو صورت همگونی ناقص و  ر در سطح جمله: تکرار در سطح جمله میب( تکرا
بخشی از یک جمله که بیش از یک گروه است، »همگونی کامل انجام شود. در همگونی ناقص 

 ، مانند(1/210: 1380)صفوی، « شود ای دیگر تکرار می در جمله
 

ــالا ــه رفتــی ب  خــاک ۀســین از اگرچ
 

ــالا ــی بــ ــانی ز رفتــ ــوبی نردبــ  چــ
 

ــالا  ــی ب ــا اگرچــه رفت  چــاک ســینۀ ب
 

 تـاک  شـاخۀ  ای خاک، روی به افتاده
 (25: 1392)ارژن،                        

بالا رفتی »شود. به طوری که در آن  در رباعی فوق تکرار ناقصی میان دو جمله مشاهده می
، است ه شدرار جمله است، در دو مصراع متوالی عیناً تک که بخشی از یک...« اگرچه ... سینۀ 

 :مثل ؛شوند گاهی هم کلمات یک جمله با چینشی متفاوت در دو مصراع تکرار می
 

 پیـــرهنم بـــر ریختـــه دهـــنم خـــون
 

 پیداسـت  شـنیدن  زنـم  نمـی  حـرف  من
 

ــر  ــرهنم ب ــه پی ــون ریخت ــخنم خ  س
 

ــتی از ــه دس ــتی ک ــر گذاش ــنم ب  ده
                        (19: همان)                               

در رباعی بالا علاوه بر اینکه به آهنگین « بر پیرهنم ریخته خون...»تکرار ناهمگون جمله 
که هستۀ معنایی شعر است، « خفقان»و « ریختن خون»شدن بیشتر کلام منجر شده، به مفهوم 

دهد که تمامی جمله  کند. تکرار از طریق همگونی کامل در سطح جمله هنگامی رخ می تأکید می
 :است شده تکرار « جادو کردند»مل تکرار شود، مانند این رباعی که در آن، کا به صورت

 

ــادو ــد ج ــان کردن ــنگ راهی ــدند س  ش
 

 خشــکیدند هــا ریشــه کردنــد جــادو
 

 شـدند  سـنگ  سـپاهیان  همۀ شب آن 
 

 شــدند ســنگ ماهیــان انــار تنــگ در
                        (18: نهما)                               

 

‌.‌قافیه3-2-3

بازی  به شزطی که معنا فدای قافیه ،نقش مؤثری دارد قافیه در تکامل وزن و انتقال بهتر معنا
خواهند  رسند که چندان شتابی ندارند و نمی ای می چشم و گوش در قافیه به نقطه»نشود؛ 

ها  هو فیزیکی واژزیبایی ذاتی شود خواننده بیشتر به  زودی از آن بگذرند و این باعث می به
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، از توانایی شاعر در  . اثرگذاری حسی و معنایی با کمک قافیه(94: 1384)شفیعی کدکنی، « ردبب پی
یان گرا صورتهای  نظریه چارچوب در متنوع نقش پانزده قافیه برای کند. می حکایت کلمات انتخاب

 رد:زیر اشاره ک توان به موارد های ارژن می اند. از انواع قافیه در رباعی برشمرده
ها  ای بین واژگان از طریق هماهنگی در واج تواند رابطه الف( قافیۀ صوتی: این نوع قافیه می     

عوض کردن »ات قافیه، تأثیرباشند. یکی از  ، از نظر صوتی هماهنگ  ایجاد کند تا کلمات قافیه
تگاه ک دسا به عنوان ینوع ارتعاش صوت در هر بند شعری است، به این ترتیب که شاعر قافیه ر

 در رباعی: مثلاً؛ (314: 1377)محمد آملی، « گیرد مولد صوت در نظر می
 

 راه تنهـــایی و اســـت رفـــتن تنهـــایی
 

ــایی ــابگردان، تنهـــ ــنه آفتـــ  تشـــ
 

 مـــاه تنهـــایی آفتـــاب، تنهـــایی 
 

 چـاه  سـر  بـر  تـو  هـای  کفـش  تنهایی
 (28: 1392 ارژن،)                       

هجایی کلماتی است که  شود، طنین هم نواز خوانده می وشآنچه گ»این رباعی  های در قافیه
گیرند. بنابراین در این قسم قافیه گوش سهم بسیار زیادتری نسبت به ذهن  در جای قافیه قرار می

سبب القا مفهومی « ه»و « ا»؛ کشش و امتداد صوت حرف (318: 1377)محمدآملی،  «تصویری دارد
 مثلاً ؛است ه شدهای این رباعی هم دقت  سایر واژه انتخاب شود. در می خاص از طریق آهنگ

باشند و همان کشش و امتداد  با قافیه مشترک می« ا»و« ه»که در حروف « تنهایی»تکرار کلمۀ 
؛ از است ه بودشوند، هدفمند  از طریق موسیقی قافیه می« آه»صوتی را دارند و سبب القا مفهوم 

ای شعر است و تکرار آن علاوه بر غنای موسیقی هستۀ مرکزی معن« تنهایی»کلمۀ  طرف دیگر
بندی، هر واژه را چنان   ؛ حتی گاهی شاعر در قافیهاست ه أکید بر اهمیت آن صورت گرفتبرای ت

شود؛  آوایی بیشتری در شعر ایجاد می گنجد، از این رو هم کند که در دل واژۀ دیگر می انتخاب می
 در رباعی زیر: مثلاً

 

 نیسـت  خـواهی  مـی  ههرآنچ دنیا این در
 

 «کــوثر ســراپا ســرو» ای تــو چشــم در
 

 نیسـت  آهـی  آن در که نشنیدم چاهی 
 

ــا ــدازۀ دنیـ ــر انـ ــاهی پـ ــت کـ  نیسـ
 (101: 1392 ارژن،)                     

و شاعر با این شگرد  است ه بیرون آمد« کاهی»و « خواهی می»از دل دو قافیه « آهی»قافیه 
 . است ه شعر خود افزود گذاری موسیقیاییتأثیربه میزان 

های تصویری این توانایی را دارند که مفهوم و معنا مورد نظر را با  ب( قافیۀ تصویری: قافیه   
تواند اثرگذاری بیشتری  کمک تصویر به مخاطب منتقل کنند، از این رو معنای شکل گرفته می

این در  مثلاً ؛شود بیان می اغلب به صورت فشرده ها گونه قافیه باشد. تصویر حاصل از این داشته
 رباعی:

 

ــده    ــته و خوابیـ ــان نشسـ ــار زمـ  انگـ
 

ــاز دیــــوار فروریختــــۀ ســــاعت  ســ
 

 چشم از همـه چیـز بسـته و خوابیـده     
 

 هــایی شکســته و خوابیــده   ســاعت
                     (101: همان)                             
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م تحرک و ایستایی است که با دهندۀ عد ، نشان«شکسته»، «بسته»، «نشسته»های  واژه
ه های خراب را به تصویر کشید حال و هوای دیواری با ساعت« و خوابیده»ردیف خاص کمک 

شود، سکوت حاصل از  همراه می« ا»و مصوت « س»و این تصویر وقتی با تکرار صامت  است 
 کند.  می ءها را هم القا این خرابی و به خواب رفتگی ساعت

هایی که از یک مقولۀ دستوری، مثل: فعل، اسم، صفت و... انتخاب  : قافیهۀ دستوریج( قافی   
های دستوری هستند؛ معمولاً شاعران از این ویژگی در شعرشان به صورت  شوند، قافیه می

 :برند، مثل ناخودآگاه بهره می
 

ــه راز آن ــدیم کـ ــدیم و دیـ  را آن ندیـ
 

 بـــود عریـــان و ســـاده آنقـــدر راز آن
 

 را آن نچیــدیم و رســیدیم و رفتــیم 
 

ــز ــرط ک ــنیدن ف ــنیدیم ش  را آن نش
                      (30: همان)                               

  از یک مقولۀ دستوری و فعل« نشنیدیم»و « چیدیم»، «ندیدیم»های  در رباعی بالا، قافیه
، «دیدیم»نی دروهای  ها، کاربرد قافیه است؛ در این رباعی علاوه بر هماهنگی دستوری قافیه

باشند، به غنای دوچندان موسیقی شعر منجر  که از همان مقولۀ دستوری می« رسیدیم»، «رفتیم»
باشند و  هم قافیه می« سنگ»، «قشنگ»، «رنگ». همچنین در رباعی زیر، واژگان تاس شده 

 اند: متمم واقع شده
 

 رفـت  بـالا  تـوان  مـی  رنـگ  و گریـه  با
 

 باشـــد آبشـــاری طنـــاب کـــه وقتـــی
 

 رفـت  بـالا  تـوان  مـی  قشنگ حرف با 
 

 رفـت  بـالا  توان می سنگ و صخره از
                      (24: همان)                               

ها، در میان مصراع هم از کلمات  د( قافیه درونی: گاهی شاعر علاوه بر قافیۀ پایان مصراع
 :گویند درونی می کند که به آن قافیۀ میانی یا قافیه استفاده می هم

 

 ـ ـ دری است، مردگان دهان که چونان
 

 خجنــد ســمرقند، تــا چنــد تــا کــی تــا
 

 دری دربـه  و من بسته، دری است باز ـ 
 

 نگـری  مـی  تـا  مرگ تگرگ، برگ، تا
                   (16: همان)                               

و « ندخج»، «سمرقند»، «چند»نی های درو پیداست که شاعر بدون آنکه ملزم باشد، قافیه
 .است ه توازن موسیقایی به کاربردرا فقط برای « مرگ»، «تگرگ»، «برگ»کلمات 
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و به توسعۀ خیالات و ترکیبات تصویری در  است ه بودردیف همواره جزء بارز و آشکار شعر فارسی 
آهنگ  از ردیف، راهی برای افزایش. استفادۀ فراوان (233: 1372)شفیعی کدکنی،  کند شعر کمک می

ه باشند، قابل توج هایی که اغلب بیشتر از یک واژه می کلام است. در شعر ارژن، کاربرد ردیف
های شاعرانه و تصویرهای نو فراهم  ، چرا که علاوه بر غنای موسیقی، زمینه را برای کشفاست 

عر تکرار به ناچار باید سه بار در ش که« بیدارش کن»ی اند، در رباعی زیر انتخاب ردیفِ امر کرده
، یعنی علاوه بر بعُد موسیقایی، به قصد تأکید بر معنای است بوده شود، به صورت کاملاً هدفمند 

 باشد: می« لزوم تلاش برای بیدار شدن از خواب غفلت»مد نظر شاعر، یعنی 
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 کـــن بیـــدارش آفتـــاب، در خوابیـــده
 

 است ه خفت پیری پشت سنگ تو ذهن در
 

ــت  ــار آنجاس ــدارش آب، کن ــن بی  ک
 

 کـن  بیـدارش  خـواب  ز و بزن سنگی
 (68: 1392 ارژن،)                       

تری را در  های روشن چنینی تکرار ردیف و اثرگذاری آن در القاء معنی، افق در موارد این
ی ردیف و کاربرد آید. تنوع بالا تنهایی از قافیه برنمی دهد، کاری که به انداز مخاطب قرار می چشم
های ارژن است  های برجستۀ رباعی ی اسمی، فعلی، جمله و گروهی از واژگان، از ویژگیها ردیف

و در موارد    های تصویری و القاء حس و معنی، کمک کرده گیری کشف که در مواردی به شکل
 «ا نگرفتما ر»؛ (78) «تگرگ»هایی مثل:  ردیف ؛است ه ماند دیگر در حد یک شگرد هنری باقی

از ما »؛ (66) «بر سرم ریخته باد»؛ (59) «بیند بدی می»؛ (54) «به دست»؛ (57) «بافند می»؛ (85)
و »؛ (11) «خود را دارد»؛ (25) «به من است»؛ (40) «نارنجک»؛ (66) «در خاکستر»؛ (90) «بود

 «هرگز»؛ (24) «توان بالا رفت می»؛ (18) «نگ شدندس»؛ (16) «در بستر بود»؛ (15) «ات نیستی
 ... و (19)
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باشد و از  تواند نقش زیباشناختی داشته هاست که می عنصر مسلط یکی از مفاهیم ادبی فرمالیست
 گیری معنای اصلی اثر کمک کند. سطح زیباشناسی صرف خارج شود و به شکل

نخست در مکتب این مفهوم را اوایل تینیانوف و بعدها یاکوبسن بسط دادند. در نتیجه، 
ترین مفاهیم در نظریۀ  سترش یافت و آنگاه به یکی از پربارترین و مهمشناسی گ زبان

این عنصر را یکی از  1935ای در سال  های روسی تبدیل شد. یاکوبسن در نوشته فرمالیست
یسم به شمار آورد و آن را به عنوان عنصر کانونی یک اثر که سایر مفاهیم مهم اواخر فرمال

یعنی به دلیل شدت ؛ (56: 1372)سلدن، دهد  بخشد و تغییر می می ر را زیر فرمان دارد، تعینعناص
کند. پس عنصری که در اثری هنری بیشترین  آفرینی می اثرگذاری، عنصر مسلط در کل اثر نقش

 کنندۀ قواعد شود و تعیین کند، عنصر مسلط خوانده می اثر را احاطه می نمود را دارد و سایر اجزای
ها و انسجام درونی شعر است. موکارفسکی،  گی دگرگونی سازهحاکم بر ساختار اثر، چگون

گوید:  سازی می شناسی پراگ، دربارۀ ارتباط عنصر غالب و برجسته پرداز مکتب زبان نظریه
بندی کردن ارتباط دوگانۀ  است از درجه یک اثر ادبی عبارت یافتۀ عناصر سازی سازمان برجسته»

گیرد و تابع  به نحوی که عنصری که در رأس قرار می در یک زنجیرۀ تابع و متبوعاین عناصر 
. عنصر مسلط در تمهیدات فرمال و (366: 1378)مقدادی، « عناصر دیگری نیست عنصر مسلط است

میان عناصر تکنیکی، سبکی و فرمال، یک عنصر  شود. از های زیباشناختی مطرح می مؤلفه
بندی آنها اثر  چگونگی انتخاب و ترکیبتحت سیطرۀ خود بگیرد و در تواند دیگر عناصر را  می

و ...   ها، هماهنگی اصوات و آواها، نوع قافیه و ردیف انتخاب خاص واژگان، ترکیب مثلاًبگذارد؛ 
همه برای به سرانجام رساندن اهداف عنصر مسلط صورت گرفته باشد؛ در واقع عنصر مسلط 

تواند به اندازۀ کافی  عهده بگیرد؛ می یا همۀ عنصرهای شعر را به تواند سلطه بر چندین عنصر می
کند. یاکوبسن  های دیگر را معین می ای متمرکز باشد که حدود سازه کند، یعنی سازهایجاد تعلیق 
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کارکرد سلطه همان سازۀ »نامد و بر این عقیده است که  می« کارکرد سلطه»عنصر مسلط را 
های  های دیگر مسلط است، حدود سازه ای بر سازه اثر هنری سازه متمرکز اثر هنری است. در یک

دستگاه ( 81: 1399ران، همکا)حیدرخانی و « سازد ها را دگرگون می کند و آن یدیگر را تعیین م
ترین دستگاه زبان ادبی اوست که توانسته در تبدیل سایر شگردهای  ، برجستهپردازی ارژن خیال

کند؛ به  عنصر مسلط و حتمی شعر او بدلکند و تصویر را به  ا ایفاهنری او به شعر، نقش مهمی ر
آمیزی،  هیداتی از جمله تشبیه، استعاره، مجاز، نماد، مبالغه، تشخیص، حسطوری که بر تم

گری برای نقاش  های تصویری برای ارژن، همانند ابزار صورت پارادوکس و ... مسلط باشد. گزاره
خود ساخته   در شعرهای ماقبلشده  فاوت از تصاویر دیدهمت چناناست. گاهی تصاویر شعر 

برای شکل « گاو زخمی در نیزار افتاده»مانند؛ مثل تجسم  بلوی نقاشی میشوند که بیشتر به تا می
 است:  بخشیدن به معنایی که در آن نهفته

 

 تــو روشــن ســرخی غــروب، پــاییز،
 

ــی ــن ک ــاو ای ــراری گ ــان از ف ــاه قرب  گ
 

ــزار  ــراهن ســت ا ای شکســته نی ــو پی  ت
 

ــاده ــان افتـ ــاتلاق میـ ــن بـ ــو تـ  تـ
 (43: 1392 ارژن،)                       

رسد که این تصویر یک جزء عینی و واقعی است که بر همه حواس ظاهری  به نظر می
کند؛ در چنین مواردی  گذارد و معنا را به همان دردناکی به مخاطب منتقل می می تأثیرخواننده 

بر سر اینکه آیا وجه شبه قابل پذیرش است شبیه گشت و های ت ر دنبال پایهتوان در شع دیگر نمی
ترین  خواهد معنایی را به حسیّ و می است ه گاه شاعر شکل گرفتآیا نه، بحث کرد. تصویر در ناخود

ای  مؤلفه منزلۀ به که است شاعر ذهنی تصویر رباعی، این مسلط عنصر کند. منتقل شکل ممکن
کرده ای را ایفا  انتقال حس، نقش عمدهنش کلمات و بخشی به معنا، چی نزیباشناختی در تعیّ

تنهایی و بدون کمک  آلود، به پاره بودن پیراهن و پیدا بودن بدنی زخمی و خون ، وگرنه پارهاست 
گونه برانگیزد. یا در رباعی  دردی و تألم مخاطب را این توانست حس هم این عنصر غالب، نمی

در قلب و روح خالق آنها چنین تصویری ذاری کلمات یان اثرپذیری و اثرگدیگر، شاعر برای ب
 آفریند: می

 

ــرب ــات سـ ــه کلمـ ــنش از ریختـ  دهـ
 

 مانـــد و پیـــراهن وزیـــد پیـــرهنش از
 

ــار  ــه انگ ــه ک ــد روزنام ــرهنش ش  پی
 

ــای ــات ج ــوخته کلم ــنش روی س  ت
                           (84: همان)                               

کند  ای تشبیه می پیراهن خالق هر اثر را به روزنامهو عر این رباعی، کلمات را به سربی داغ شا
تواند نمادی از آثار  تواند افکار و عقاید او را به نمایش دربیاورد. پیراهن، از طرفی می که می

در  شده و از طرفی نماد جسم خالق اثر باشد، جسمی که اگر کنار بروند جای کلمات سوخته خلق
تواند با توجه به ذهنیات خود برداشتی از این  هر کس میه شود و البت روح هنرمند پدیدار می

 تصویر داشته باشد. تصویر شکل گرفته در رباعی زیر هم تصویری منحصر و خاص است:
 



 ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌28،‌پیاپی‌‌1401زمستان،‌4،‌شمارۀ‌11نامۀ‌نقد‌ادبی‌و‌بلاغت،‌سال‌‌پژوهش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌80

 صــیاد پــای جــای شکســته، نیــزار
 

 زد پــــر هایــــت پلــــک نیــــزاران از
 

 فریـاد  دهـان  شـد  شکست که نی هر 
 

 مبـاد  آشـفته  خوابـت  واب،خ ـ مرغابی
                    (68: همان)                               

به « خواب»و تشبیه شدن مفهومی انتزاعی مانند « دهان فریاد»به « نی»تبدیل شدن 
و پیداست که تمام  ،تا شعر است ه ، بیشتر به فیلمی سوررئال یا تابلوی نقاشی شبی«مرغابی»

. وقتی که کلمات تحت تسلط اند گرفته ا تحت سلطۀ تصویر ذهنی شاعر قرارشعرهعناصر اینگونه 
کنند و  جسمیت پیدا می« شدن»و « خیالات کهن»گیرند، چیزهایی مانند  تصویر و تخیل قرار می

 بگیرد:« ان زدهبار»تواند صفت  می« شرم»رنگ دارد و « شود نمی»باشند،  می  قابل بافته شدن
 

ــی ــالات ز فرش ــ خی ــی نکه ــد م  بافن
 

ــمان ــرا چش ــه م ــرمِ ب ــاران ش  ات زده ب
 

 بافنـد  مـی  شـدن  شـود،  نمـی  رنـگِ  با 
 

 بافنـد  مـی  مـن  دسـت  به را تو دستان
                      (57: همان)                               

یی ها درآورد حتی اگر آن چیز نادیدنیخواهد بفهمد به دیدار  تواند هر آنچه را که می انسان می
که احتمالا یکی از  بافی شکل گرفته، لیفراسوی خیال باشد. تصویر رباعی فوق بر اساس هنر قا

بومی شاعر است، در این رباعی تمام کلمات و حتی قافیه و ردیف در اختیار  نمودهای زیست
ها  یبزند و فرشی از نادیدن انتزاعی را به هم گرهاند مفاهیم باشند تا او بتو تصویر ذهنی شاعر می

، اما قدرت تصویرگری شاعر، است ه شکل گرفت ببافد؛ یا رباعی زیر با کمک تشبیه معشوق به ماه،
 :است کرده ابتذال این تشبیه را خنثی 

 

ــی ــه، از کفشـ ــی مـ ــتن از پیرهنـ  رفـ
 

 تـو  کـه  سـت  ماهی رقص آب، خندۀ در
 

ــیدی  ــی و پوش ــه رفت ــدای ب ــدن بلن  ش
 

 مـن  که ست ریگی خورده زنگ قوطی در
                       (34: همان)                                  

پوشیدن پیراهنی از جنس »ن رباعی هم، تصویر، عنصر مسلط است، تصویری که با در ای
ریگ بودن »و « حرکت کردن به سمت بلندای شدن»، «به پا کردن کفشی از جنس مه»، «رفتن

ها امکان وقوع در  از این  تی که هیچ کدام، در صوراست ه شکل گرفت« خورده در قوطی زنگ
پنداری ماه است آن هم وقتی که، نه در آب، بلکه  تر از همه انسان مهم دنیای بیرون را ندارند و

تواند برقصد. ارژن در جسمیت بخشیدن به مفاهیم انتزاعی از قبیل: خواب،  می« خندۀ آب»در 
و تصویرگری او اغلب از  است ه آورد روی « ریپندا شی»شرم، خیال، سخن، رفتن، شنیدن و... به 

گیرد. ارزشمندی این گونه تصاویر از منظر  و عینی شکل میذهنی طریق پیوند میان عناصر 
کنند، مثل  شناسی وقتی بیشتر است که معنایی ساده را به شکلی تازه و مبهم منتقل می زیبایی

بار تحت سلطۀ  است که این« ر معشوقپنداری خود در براب کوچک»رباعی بالا که مضمون همان 
 خوانیم: یگری میاعی د؛ در رباست ه تصویری نو قرار گرفت

 
 

 هـــا دایــره  بیشــتر  و هـــا نــی  کمتــر 
 

ــاران ــماع ب ــوفیان س ــت ص ــر اس  آب ب
 

ــرار  ــو اس ــه را ت ــر ریخت ــره ب ــا دای  ه
 

ــن ــره ای ــره در دای ــره در دای ــا دای  ه
                     (50: همان)                               
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های سماع  شکل حلقههای نقش بسته روی آب را به  در این کشف و شهود، شاعر دایره
تواند دریا را به شکل سبد حصیری سوراخی مجسم کند که کنار  بیند و حتی می صوفیان می
 است:   ساحل افتاده

 

ــتی ــویر، و کش ــان ک ــا بادب ــاموش ه  خ
 

ــا ــبد دری ــیری س ــوراخی حص ــت ا س  س
 

 گـوش  در گـردان  دوره دایص پیچیده 
 

ــاده ــار افت ــاحل کن ــگ س ــروش ری  ف
                       (22: همان)                               

ر نباشد، مضمون به در این گونه موارد اگر آن کشف یا نکتۀ دریافتی و تصویر تازه در کا
شود، اما  ایی شعر ختم نمیبود، در نتیجه همیشه تصویر تازه و برجسته به زیب خواهد  شدت تهی

مفهومی خاص  طریق تلفیق عینیت و تخیل و به قصد انتقالهایی که در آن تصویر از  رباعی
و  است ه دهد که شاعر با درنگی عمیق به دنیای پیرامونش نگریست ، گواهی میاست ه شکل گرفت

هایی هستند که در آن  نهایش تصویری شاعرانه ارائه دهد، اینها هما ها و شنیده توانسته از دیده
ر آن تنهایی ؛ مثل رباعی زیر، که داست ه گیزی نقش داشتبران عنصر مسلط در انتقال معنا و حس

عاطفۀ عصر  های بی تواند نمادی از تمام انسان می« دیوار»سازد و  از شاعر، دیواری سیمانی می
 ماشین باشد:

 

ــکن ــل مشـ ــردۀ گـ ــیمانی افسـ  را سـ
 

 بینــی مــی کــنم بــاز اگــر پیــراهن
 

ــن  ــاخۀ ایـ ــردۀ شـ ــیمانی پژمـ  را سـ
 

ــوار ــرک دیـ ــوردۀ تـ ــیمانی خـ  را سـ
                   (75: همان)                               

 

 ‌نتیجه. 4

افزایی، موسیقی و عنصر مسلط توجه  ها در نقد شکلی  اثر ادبی، به هنجارگریزی، قاعده فرمالیست
ات این عوامل در انتقال حس و معنا می تأثیره به بررسی شناسان ای دارند و در نقد زیبایی ویژه

های هنجارگریزی  های او در حوزه سرای نوپردازی است که رباعی پردازند. بیژن ارژن رباعی
است. هنجارگریزی و  افزایی در موسیقی و عنصر مسلط  قابل تأمل ، قاعده)واژگانی و نوشتاری(

ای  تواند به گونه شعر است، اما می بوط به حوزه لفظیافزایی از عوامل بررسی صوری و مر قاعده
. ارژن علاوه بر کاربرد واژگان شکل بگیرد که در انتقال حس و معنا نقشی اساسی داشته باشد

ای قرار  شان جدا کرده و در بافت معنایی تازه غریب و ناآشنا، کوشیده آنها را از بافت معنایی سابق
سازی در شعر او اغلب با کمک  د. واژهکردن معنا بپردازدهد و به این واسطه به برجسته 

اگر چه رباعی قالبی با وزنی . است ه هایی چون استعاره، تشخیص، ایجاز صورت گرفت تکنیک
ها، کاربرد  ها و مصوت افزایی در موسیقی با کمک توازن آوایی بین صامت معین است، اما قاعده

در سطح کلمه و جمله، صورت مگون کامل و ناقص جناس، توازن واژگانی از طریق تکرارهای ه
 است ه شد مخاطب منجرهای خاص به  اهیم و حسگرفته و علاوه بر غنای موسیقایی به القاء مف

های صوتی، تصویری، دستوری و درونی به همراه کاربرد  و در حوزۀ موسیقی کناری، کاربرد قافیه
تواند دیگر  ی که مینیکی و فرمال، عنصرهای خاص، قابل توجه است. از میان عناصر تک ردیف

بگذارد، عنصر  بندی آنها اثر عناصر را تحت سیطرۀ خود بگیرد و در چگونگی انتخاب و ترکیب
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تواند سلطه بر چندین عنصر یا همۀ عنصرهای شعر را به عهده  مسلط است؛ عنصر مسلط می
ت؛ در اغلب یژن ارژن، تصویر اسهای ب بگیرد. عنصر مسلط با توجه به استفادۀ حداکثری در رباعی

 ها رگونی سازهدگ چگونگی اثر، ساختار بر حاکم قواعد کنندۀ تعیین توانسته تصویر ارژن، های رباعی

نقد فرمالیستی، نشان  منظر از ارژن های رباعی شناسانۀ زیبایی بررسی باشد. شعر درونی انسجام و
 است.   هآن نقش پررنگی داشتدهد که صورت شعر او در اثرگذاری حسی و معنایی  می
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Khaqani is a self-congratulatory poet; So that you can hardly find a poem where he did not talk about 
his superiority. One of the reasons for Khaqani's self-praise is the inferiority complex. In the past, the 
social and economic level of the family was effective in determining the position of people in the 
society. Since Khaqani did not have a rich family, he has been neglected; Therefore, one of the 
reasons for his narcissism is his inferiority complex. . Another reason is the existence of rivals who 
spoke ill of the poet, as a result, the poet had to express his merits. Conceptual metaphor theory, which 
started with Lakoff and Johnson's opinions, proved that metaphor is also seen in thinking.  The 
conceptual system based on which we think and act has a metaphorical nature. In the traditional 
approach, they look at metaphor as a decorative tool, but in the new approach, they look at metaphor 
as a translinguistic tool that is not only in language; Rather, it is current in human thought and action. 
Therefore, in the new approach, metaphor is not an aesthetic tool for poets and writers; Rather, all 
people use it in their daily speech. According to the cognitive linguistic theory of metaphor, in 
metaphor, we understand one conceptual domain through another conceptual domain; That is, we use 
the tangible domain to objectify the abstract domain. According to the cognitive linguistic theory of 
metaphor, many abstract concepts have a metaphorical structure, although they may not be revealed at 
the level of language. Despite this, metaphors dominate the concepts. Metaphor in its cognitive sense 
is a bridge to understand abstract or less tangible concepts. Lakoff and Johnson have divided metaphors 
into three types: 1. Ontological metaphors: existential metaphors are metaphors in which abstract 
concepts are considered as an entity. 2. Structural metaphor is one concept is organized in the framework 
of another concept. 3. Directional metaphor is a type of conceptual metaphor in which concepts are 

conceptualized based on physical directions.The living environment, life events, experience, culture, 
etc. have an impact on human thoughts and feelings and are reflected in his words; Therefore, by 
studying the works of a poet or writer, one can reach the thoughts of that poet or writer. In this research, 
which was carried out in a descriptive-analytical way, while introducing the theory of conceptual 
metaphor, metaphorical maps related to self-praise were extracted. To objectify the concepts related to 
self-praise, the poet has used the concepts of the following areas in order of frequency: Concepts of 
family and social system (31 items), kingdom (19 items), nature (16 items), religion area (15 items), 
Astronomy field (4 cases), medical field (4 cases), professional field (4 cases) and. 
 

Khaqani,Ballade, Metaphor, Ode, Self-Praise, Conceptualization, Conceptual metaphor. 
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 ها:  کلیدواژه

 

  یکیخود نگفته باشد.    یافت که او سخن از برتریتوان  یرا م  یکه کمتر شعریطورستا؛ به است خود  یشاعر  یخاقان
خانواده   یو اقتصاد یتماعته، سطح اجاند. در روزگاران گذشان کرده یقارت بح  ۀدعقرا   یخاقان یهاییل خودستایاز دلا
واقع    یتوجهی ثروتمند نداشته مورد ب  یاخانواده   یجا که خاقانبوده است. از آنمؤثر    ،جامعهگاه افراد در  ین جاییدر تع

ر  جود رقیبانی است که از شاعو   ر،او، عقده حقارت است. دلیل دیگ  یفتگیل خودشی از دلا  یکین  یشده است؛ بنابرایم
که با آراء    یمفهوم  ۀ استعار  ۀیظرهای خود بوده است. نشاعر مجبور به بیان شایستگی  د در نتیجهانکردهمیبدگویی  

م  یشیاندیس آن مکه بر اسا  یابد. نظام مفهومییز نمود میکاف و جانسون آغاز شد، ثابت کرد که استعاره در تفکر نیل
ره بر افکار و احساسات  یه، فرهنگ و غجرب، ت یث زندگ، حواد یط زندگیدارد. مح  ی استعار  یتیهام  میکنی و عمل م
 یهاشهیتوان به اندیسنده میا نویک شاعر  ین با مطالعه آثار  یشود؛ بنابرایر گذاشته در کلام او منعکس میانسان تأث
 ۀنظریلی انجام شده است، ضمن معرفی لیتح -در این پژوهش که به شیوه توصیفیافت. یسنده دست یا نویآن شاعر 

براهانگاشت ی،  هوممف  ۀاستعار  شاعر  است.  استخراج شده  خودستایی  به  مربوط  استعاری  مفاه  ینیع  یی  م  یکردن 
خودستا به  مفاه  ییمربوط  حوزهیاز  ترتیز  یها م  به  مفاهیر  است:  گرفته  بهره  بسامد  نظام  ۀ  حوزم  یب  و  خانواده 

پادش   31)   یاجتماع طب  19)  یاهمورد(،  )یمورد(،  )ید  ۀحوزمورد(،    16عت  )   ۀحوزد(،  مور  15ن  حوز  4نجوم    ۀ مورد(، 
 مورد(  و ... .  4وری ) پیشهۀ  مورد(، حوز 4پزشکی )
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  . مقدمه1
ابزار هنری و بلاغی   مثابهو به آن بهبوده است    یرباز مورد توجه شاعران و نویسندگان د  ازه  استعار

؛ استعارهمیلادی با انتشار کتاب    1980اند. تا اینکه توسط لیکاف و جانسون، در سال  نگریستهمی
می زندگی  آن  با  که  تحول  1کنیمچیزی  و  گرفت  خود  به  جدیدی  مفهوم  در  ،  چشمگیری 

سنتی،  2اختی شنی  شناس معنی رویکرد  در  آورد.  وجود  استعار  به  عنوان به  به  تز  ه  ئینی ابزاری 
نگرند که نه تنها در  نگریستند، ولی در رویکرد جدید، به استعاره به عنوان ابزاری فرا زبانی میمی

جدید، رویکرد  در  بنابراین،  است.  جاری  انسان  عمل  و  اندیشه  در  بلکه  ابزار   زبان؛  استعاره 
روزمرۀ خود از آن بهره  در گفتار    ه همۀ مردمویسندگان نیست؛ بلکینی مختص شعرا و نفرآزیبایی

شناسی شناختی استعاره، در استعاره، ما یک حوزۀ مفهومی را از طریق  ۀ زبانگیرند. طبق نظریمی
می درک  دیگر  مفهومی  بخشیدنحوزۀ  عینیت  برای  محسوس  حوزۀ  از  یعنی  حوزۀ    کنیم؛  به 

بهره زبان گیریم.یم  انتزاعی  نظریۀ  بر  شناخبنا  استعارهشناسی  اتی  بسیاری  مفاهیم،  انتزاعی،   ز 
ها بر ساختی استعاری دارند، هرچند ممکن است در سطح زبان آشکار نشوند. با وجود این، استعاره

ان پُلی برای درک مفاهیم  تزاعی و یا کمتر مفاهیم حاکم هستند. استعاره در معنای شناختی آن، 
 :اندم کرده ه نوع تقسیها را به ساستعاره. لیکاف و جانسون ستا محسوس 

م  یشود که در آن مفاهیگفته م  ییهاوجودی به استعاره  ۀ: استعارشناختیهای هستی . استعاره1 

می  مثابهبه  یانتزاع گرفته  نظر  در    را  یانتزاع  میمفاه  استعاره  از  نوع  نیا  در شود.یک هستومند 
  .میریگی م نظر در دارند ینیع وجود که … و وفرظ مواد، اء،یاش همانند

ای اش  ۀواسطبه ن  تماتجربیام  فه مختلف  مواد  و  برایاء  را  امکان  م  ین  فراهم  که  ی ما  سازد 
  یا موادیملموس    ییزهایچ  مثابهبه ها را  م و آنیار داشته باشیمان را در اختاز تجربه  ییهابخش 

م،  یاسباز بشنا مواد  یاء  یعنوان اشرا به ن  ماتربیاجت  یم. وقتیک کل واحد محسوب کنی برگرفته از  
م و به  یکن  یابیو ارز  یبندم، دستهیکن  یبندها را مقولهم، آنیها ارجاع دهم به آن یتوانیآنگاه م

 .(58: 1396کاف و جانسون، ی)ل دیشیمنبیب در موردشان ین ترتیا

استعار2  استعار  ۀ.  در  چی  یساختار   ۀ ساختاری:  در  مفهوم  مفهوم  چوارک  سازمانیدب    یدهگر 

  به   توجه  با  ما  که دهندیبه عناصر قلمرو مقصد م  ییهاأ چارچوبلمرو مبدعناصر ق  ینعیشود؛  یم
 . می کن درک را مقصد میتوانیم هاآن

و   یاختارس   ۀاستعاردر   از  استفاده  و  یژگیبا  ساختارها  بعد  مبدأ،  قلمرو  مقصد   ی احکام  قلمرو 
م ایروشن  با کمک  ساختار  نیشود.  مبدأ،  مفهوم  قلمرو  از  دمفه  یداخل  استعاره  گر شکل  یوم 

شود  یگر معطوف میمفهوم د یبه ساختار درون یسازتمرکز مفهوم یساختار ۀاستعار رد. در یگیم
 .(88 :1395نا، ی)پورس رتبط نداردم میبه نظام مفاه یچ التفاتیو ه

م یاست که در آن مفاه  یمفهوم  یهاهارتعاز اس  ینوع  ییا فضای  یجهت  ۀاستعارجهتی:    ۀ. استعار3
 کنند. در واقع، در این نوع استعاره: یم یمفهوم  یکیزیجهات فر اساس ا بر

می  برقرار  متقابل  رابطۀ  فیزیکی،  جهت  یک  و  انتزاعی  مفهوم  میان  این  فرد  از  استفاده  کند. 
ی با کارکردی  دنب شود که ما دارای، از این حقیقت ناشی میسازیهای مکانی برای مفهومجهت

 
1. Metaphors we live by 

2 . Cognitive semantics 
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تی به یک مفهوم غیر مکانی، جهت مکانی  های جهارهستیم. استعخاص در محیطی فیزیکی ه
 (.  108: 1392ران، همکابخشند )پورابراهیم و می

خودستایی در قصاید خاقانی در دو  های مفهومی مربوط به  هدف پژوهش، استخراج استعاره
است.   ویکرد شناختی نظریۀ معاصر استعارهر  وبرچدر چا  مالکِ مُلک سخنو   سِحر بیان  مجموعۀ
 ند از: اپژوهش عبارت هایپرسش

 های مفهومی خودستایی در قصاید خاقانی چیست؟. استعاره1
 استفاده شده است؟یی برای خودستایی در قصاید خاقانی هانگاشت. از چه نام2
 ند؟ انی کدامقاخای خودستایی در قصاید  ها نگاشتهای مبدا و مقصد در نام. حوزه3

آثار خاقانی در شده است.    انجام   یمفهوم  استعاره  هیرنظ  نهیزم  ر د  یگوناگون یها پژوهش در 
پژوهشسال اخیر،  است.های  گرفته  استعاره صورت  معاصر  دیدگاه  از   مانند  ییهاپژوهش  هایی 

  ی علام  ارفقکوند و ذوالی، نوشته عصمت در(1399)«  مفهومی خشم در دیوان خاقانی  هایاستعاره»
استخراج شده است و    یوان خاقانیشم در دط به خت مربویب  160، که حدود  یو محبوبه مباشر

نتیچن است« و »خشم ط:  شده  گیریجهین  در خط شدن  پربسامدی»خشم  است«  ن  یترره شدن 
د  هانگاشتنام پژوهش  »خاقانیهستند.  عنوان  با  شکسپ  یگر  مفهومیو  نظر  از  «  یااستعاره  یر 

ده شده ی اعر با هم سنجثار دو شمرگ در آه  ب  یبخشجان  که  یزد ی  یمانیشته سجاد سلون  ،(1395)
گر است و  یکدیجهات مشابه    یلیکرد هر دو شاعر به مرگ از خیشده که روگیری  جهین نتیو چن
گر با عنوان »کارکرد استعاره یکرد مشابه به مرگ وجود دارد. پژوهش دیرو  ،فرهنگ دو شاعردر  

، و همکاران  یگ یبید علیوح  ۀ ، نوشت(1399)«  یشناخت  یشناسه زبانیبر اساس نظر  یدر شعر خاقان
به کار گرفته شده   یهاات معاصر در باب استعارهینظر  کهری شده  یگجهین نتین پژوهش چنیدر ا

توجه قابل  نمود  او  شعر  روان  یدر  »تحلیل  عنوان  با  پژوهشی  در  خودستایی دارد.  های  شناختی 
مبنا بر  هورنای«  دیی  خاقانی  کارن  نوشته مح(1393)دگاه  بهنام ،  زینب طلایی،  فمد  و  این ر  در 

نتیجه چنین  میان  پژوهش  از  خاقانی  که  شده  نظریسازوکارگیری  در  مطرح  به  های  هورنای  ه 
کند  آورد و به دلیل نداشتن بعضی امتیازات اجتماعی، سعی می طلبی و انزواطلبی روی میبرتری

 مندی و آرامش برسد.  نوعی قدرته ب از طریق تحقیر دیگران
 

 واع آن فهومی و اناستعارۀ م .3
حیطۀ  زبان در  مطرح  دیدگاه  سه  از  یکی  شناختی  استزبان شناسی  مهم .  شناسی  از  ترین یکی 

شناسی شناختی است که »نخستین بار از سوی لیکاف مطرح  شناسی شناختی، معنیمباحث زبان
.  (363: 1392 وی،)صفست« قل از اندیشیدن و شناخت نیستم بر اساس این نگرش، دانش زبانی .شد

شناسان شناختی به ناختی مبتنی بر رابطۀ میان ذهن و زبان است. رویکرد معنیشناسی شمعنی
می منعکس  را  بیرون  جهان  که  نیست  محض  آینۀ  زبان  که  است  این  شیوۀ  زبان،  بلکه  سازد، 

است  مفهوم  مهم  جهان،  از  هنرمند  یکی(68:  1393براهیمی،  او  ی  فضائل  ←)سازی  استعاره  از   . 
نظریۀ استعارۀ مفهومی نخستین بار از  شناسی شناختی است.  ر معنیین مباحث مطرح دتربنیادی

جانسون   مارک  و  لیکاف  جرج  نام    م(1980) سوی  با  کتابی  آن استعارهدر  با  که  زندگی هایی  ها 
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به  بر این بود که استعاره مربوط    ومعمقبل از مطرح شدن این نظریه، باور    مطرح شد.  کنیممی
بت کردند استعاره  ر زندگی روزمره جریان ندارد، ولی لیکاف و جانسون ثانه است و دتخیل شاعرا

شود، بلکه در  در زندگی روزمره نیز جریان دارد؛ چراکه استعاره فقط در زبان نیست که ظاهر می 
نمود   نیز  آمی تفکر  قالب  در  که  مفهومی  نظام  میمین  یابد.  عمل  و  ماهیتاندیشیم  ی  کنیم، 

دارا جانسون،    ←)د  ستعاری  و  می(21:  1396لیکاف  عاشقانه  رابطۀ  در  وقتی  مثال،  برای  گوییم: ؛ 
نمی جایی  به  راه  بن »دیگر  به  ما  »رابطۀ  یا  رسیدهبریم«،  راهی   بست  دو  سر  »بر  یا  است«، 

از حوزۀ سفر بهره میهستیم«، در واقع، ذه ما  با »سفر« فرض   ق«عشگیرد و »ن  تناظر  را در 
»پس در این  کند.  هیم حوزۀ سفر، عشق را توصیف و آن را ملموس میاده از مفاو با استف  کندمی

استعاره اولًادیدگاه  مربوط    ها  اندیشیدن  نحوه  به  بالذات  و  و  و   ثانیاًهستند  زبان  در  بالعرض  و 
زبانی   میعبارت  گفته   .(418-417:  1393)گیررتس،  شوند«  پدیدار  که  است  اصل  همین  اند: روی 

تافتۀ ج»ذه زبان، ساختۀ ذهن است،   دان،  اینکه  به  با توجه  این جهان است.  نیست، جزو  بافته 
.  (55:  1393ران،  همکا)زمردی و کنندۀ جهان باشد«  کنندۀ ذهن و ذهن باید منعکسزبان باید منعکس 

ی سبکی زبان ادبی نیست، بلکه  ژگویۀ این نظریه آن است که »استعاره فقط یک  ترین نکتمهم
های بسیاری از »پژوهش  .(56:  1394)راسخ مهند،  یت استعاری است«  دارای ماه  تفکر و ذهنخود  
گرفتهاستعاره  ۀنظری بهره  مفهومی  دربارهای  چگونه  افراد  بدانند  تا  تجاربشان   ۀاند  و  زندگی 
 .( Cameron & maslen, 2010: 52)اندیشند« می

 ود: شداخته میاستعاره پرمعاصر و دیدگاه سنتی به  وت نظریۀفات در ادامه، به 
در نظریۀ معاصر، استعاره   زیباسازی زبان بود؛ اما  برایابزاری    صرفاً . در دیدگاه سنتی، استعاره  1

 . (Lakoff, 1992: 203) گرفته از تفکر بشری است تئنش
بانی است، اما در نظریۀ معاصر، ز  ای هاست؛ یعنی پدیدهاستعاره در دیدگاه سنتی، مشخصۀ واژه.  2
 ها. ست، نه واژهی مفاهیم اتعاره ویژگاس
ر، است. در نظریۀ معاص. در دیدگاه سنتی، استعاره مبتنی بر شباهت میان دو عنصر مقایسه شده3

 استعاره اساساً مبتنی بر شباهت نیست. 
اصر، بدون هیچ تلاشی به معۀ  . در دیدگاه سنتی، استعاره کاربرد آگاهانۀ کلمات است. در نظری 4

 شود.تفاده می روزمره اس م در زندگیوسیلۀ عوا
معاصر،  افتد. در نظریۀ  . در دیدگاه سنتی، استعاره صنعتی است که بدون آن هم کارمان راه می5

ناپذیر تفکر و استدلال بشری است یند اجتنابآنه تنها استعاره، اضافی و تزئینی نیست، بلکه فر
 . (6ـ5: 1393کوچش،    ←)

انند. از نظر آنان، استفاده از حوزۀ ده میصلی استعاررا ماهیت اسازی  لیکاف و جانسون مفهوم
سازد. حوزۀ ملموس  م میرا قابل فههای معنایی پیچیده و انتزاعی  ملموس و ساده است که حوزه

گیرد.  قرار می 4د، و حوزۀ انتزاعی در جایگاه حوزۀ مقص3مفهومی، در جایگاه حوزۀ مبدأ   ۀدر استعار

 
3. Source domain 

4. Target domain 
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میان این دو  5کند که با »نگاشت« یمقصد ایجاد م  بدأ و حوزۀبین حوزۀ ماستعاره نوعی شباهت  
سفر،   مثابهشود؛ برای مثال در استعارۀ مفهومی »عشق، سفر است«، عشق به حوزه نشان داده می

یم که بین یرپذنگاشتِ آن است. در این استعاره، ما مییک نگاشت است و عشق، سفر است، نام
  شده   لاحی است که از حوزۀ ریاضیات گرفتهنگاشت، اصطجود دارد.  عشق و سفر نوعی شباهت و

بنابراین هر استعاره مفهومی دارای یک حوزۀ مقصد،    ؛تا ارتباط مفاهیم را بهتر نشان دهند است
  .( Lakoff, 1987:276)یک حوزۀ مبدا و یک نگاشت مبدا بر مقصد است 

اند،  ان کرده مفهومی بی  های ی حوزهی استعارۀ مفهومی را ویژگیژگی اصل و  ونلیکاف و جانس
الفاظ   معانینه ویژگی  و  منفرد  مفهوم  آن  زبانی  تبیین  برای  مبدأ  از حوزۀ  یعنی هر مفهومی  ها؛ 

های مفهومی بر اساس  . استعاره(197:  1395یگانه و افراشی،    ← )رود  کار می  دیگر از حوزۀ مقصد به
 شوند:خود به سه دسته تقسیم می تینقش شناخ

 

 6ریۀ ساختااستعار .3-1
 شود:استعارۀ ساختاری یک مفهوم در قالب مفهوم دیگر سامان داده می در 

ابعاد مشخص دارد،   یک موقعیت یا یک مفهوم که نامشخص است، با موقعیت و مفهومی که 
چافهمیده می برای ساختن  نظم،  دارای  و  امر مشخص  از یک  و  دیگر  وبرچشود  که    مفهوم 
استف  نامشخص  ا اده می است،  این گونه  در  به ساختار  شود.  از حوزۀ مبدأ  ستعاره، ساختار دقیقی 

 (. 42: 1396شود )حسینی، مفهوم انتزاعی منتقل می
 

 7استعارۀ جهتی .3-2

  ، یری فضاییگجهت  اساس  بر را مفاهیم عمدتاً  که  هستند هاییاستعاره جهتی یا وضعی هایاستعاره
کنند. کارکرد استعاری دور، نزدیک و ... سازماندهی و مفهومی میپایین، عقب، جلو،  ،  مانند بالا 

جهت میگیریاین  نشأت  واقعیت  این  از  فضایی  مکانهای  انسان  بدن  که  فضایی گیرد  و  مند 
است   یکسان  بیرون  محیط  در  کارکردهایش  با  وی  جسم  عملکرد  شکل  و   & Lakoff)است 

Johnson, 1980:14) . 
 

 8شناختی هستی . استعارۀ 3

مواد یا اجسام است. اساس این نوع استعاره، تجربۀ   مثابههایی از دیدن مفاهیم انتزاعی به  شیوه
پدیده  با  مواجهه  از  میانسان  را  استعاره  نوع  این  واقع،  »در  و  است  خارج  جهان  توان  های 

احلیتدادها، فعاهای درک و دریافت رخروش  بهو  د  ساسات، عقایها،  اشیاء و اجسام   مثابه  غیره 
 .(170: 1395ران، همکا)عباسی و دانست« 

 
 
 

 
5. Mapping 

6. Structural metaphor 

7. Orientational metaphor 

8. Ontological metaphor 
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 یخاقان .4
شاعر بس  یخاقانی  اشعار  که  ستا  یاریاست  استیدر  و هنرش سروده  خود  دلا   یک ی.  ش  ل یاز 

ق ی طرکند از  یم  یحقارت، سع   ۀل داشتن عقدیبه دل  یحقارت است. »خاقان   ۀاو، عقد  یفتگیخودش
ا   یآرمان  خودانگار به تخیبه جبران  با توسل  بپردازد.  از خود  یم  یل سعین حقارت  ک فرد  یکند 

و    یره دست بودن او معترف باشند و او را به بزرگیو چ  یآل بسازد که همه به برترده یو ا  یآرمان
طلایی،  )بهنامبشناسند«    یقدرتمند  و  د  .(89:  1393فر  عوامل  خودستیاز  تواند  ی»م  یخاقان   ییاگر 

شاعر را وادار    در نتیجه کردند و  یم  ییاو باشد که از او در دربار بدگودانش در حق  اسح  دشمنان و
گر  یبه عبارت د.  (48:  1382)چهرقانی،  د و آنان را نکوهش کند«  یخود را بستا   ،کردند که در پاسخیم

آن  ید هم  ی»شا موجب  معارضان    [ینیخودب]ک  رقیوجود  م  یبان یا  از شأن خواستهی بوده که  اند 
استعارات   یبررس  با  .(262  :1364  )دشتی،  آرند«  زبان  بر  را  خود  یستگیشا  که  اندبوده  ناچار  بکاهند  انآن

 .به دست آمد ییخودستا ۀحوز دربارۀ بسیاری یها نگاشت، اسمید خاقانیدر قصا یمفهوم
 ی نگاشت استعار نام  95  است.  هگرفت  بهره  یمتفاوت  یمفهوم  ی ساختارها  از  آن  نییتب  یبرا  شاعر

ب یبه ترتن  یعت، دی، طبیخانواده، پادشاه  یمفهومۀ  دست آمد. حوز  به  ییخودستاۀ  مربوط به حوز
 ن بسامد هستند.یشتریب یدارا

 

 ی خودستایی در قصاید خاقانی هانگاشت. نام5
  ( 1388)   سخن  ک مُل  مالک  ۀمجموع  دو  در  خاقانی  قصاید  حاضر،  پژوهش  در  هاداده   گردآوری  مبنای

های  استعاره  ،که در مبانی پژوهش گفته شدبرگزیدۀ عباس ماهیار است. چنان  (1385)   سِحر بیان  و
. در این بخش شوندشناختی و جهتی تقسیم میهای ساختاری، هستی مفهومی به سه نوع استعاره

 کنیم. می ی مربوط به خودستایی را ذکرهانگاشتهای مفهومی، نامانواع استعارهبا توجه به 
 

 : اب کهف استم اصحشته شاعر، یار -
 

 هفت مردان که منم هشــتم ایشــان بــه وفــا
               

 ــ  ــان خان ــابم ۀکهفش ــان ی ــه خراس ــزان ب  اح
 (569 :1388 ،به نقل از ماهیار خاقانی)         

ا در  بیشاعر  وفاداریب  یبرات  ین  بهره   یان  با  حوز  یریگخود،  به ید ۀ  از  را  خود  ار  ی  مثابهن، 
اص نگهشتم  کهف  وفادار  هتشاحاب  به  کهف  اصحاب  سگ  آ  ی که  به  شاعر  است.    ۀ یشهره 

  ی ر یگن سبب شکلید  ین ساختار ذهنیقولون سبعه و ثامنهم کلبهم« توجه داشته است؛ بنابرای»
 رانه است. دارانگاجانو   یشناختیوع هستن استعاره از نیاستعاره شده است. ا

 

 : شاعر، مرید مردان خداست-
 

 ــ  از آنــک نمســاپیــران خرامریــد دل  نم
 

ــابم  ــان ی ــه خراس ــولان ب ــواران را ج  شهس
                                                                                                              )همان(                                           

را    یعرصه مبارزات نفسان  ازانتکهیاهده  ران خراسانم، از آنکه محل مجی »من سر سپرده دل پ
م خراسان  بهر   .(609:  1388)ماهیار،  ابم«  ییدر  با  ذهن  یریگهشاعر  ساختار  را   یاز  خود  تصّوف 

پیمر  مثابهبه را  ید و دل  از سو  مثابهبه ران خراسان  است.  نگاشته  را در  یپ  ییمرشد  ران خراسان 
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  ی شناختینوع هست از  ستعاره  نیا است. انآن نگاهجولا   خراسان، که  است نگاشته شهسواران با تناظر
 ص است. یو تشخ

 

 : ها استنام شاعر، افسر دیوان  -
 

 چــون بــه تــازی و دری نــام افاضــل گــذرد
 

 نام خویش افســر دیــوان بــه خراســان یــابم 
 (575 :همان)                                     

عرب  یوقت فارس  یدر شعر  می  یو  به  برتر  بیاد شاعران  در خراسان؛ همچون ن  د،یا یان  ام من 
وان ید  یبرا  یت نام خود را در تناظر با تاج ین بیگر است. شاعر در اید  یوان شعراید  یبرا  یتاج

ذهن است. خاستگاه  نگاشته  دیگر  است. یا  یری گسبب شکل  یپادشاه  یشاعران  استعاره شده  ن 
 و از نوع هستومند است. یشناختین استعاره از نوع هستیا

 

 :وائل است انحبس لاغت،بر د شاعر -
 
 

ــانی ــه چشــممــن کــه خاق  ام ار آب نشــابور ب
 

 بنگرم صورت سحبان بــه خراســان یــابم 
                                                )همان(                                         

ت در  ین بیدر ا  ینالمثل است. خاقامشهور عرب که در بلاغت ضرب  یوائل از خطبا   انحبس
ن استعاره از نوع ید را در تناظر با سحبان وائل نگاشته است. ام خود، خوقدر و مقا  شیمقام ستا

 ن استعاره است. یا یری گن، خاستگاه شکلید یاست. ساختار ذهنص ی و تشخ یشناختیهست
 شاعر، حسان ثابت است. 

 

ــاک ــی پ ــه ســر خــاک محمــد پســر یحی  ب
 

 ابمیـ ـ انروم و رتبــت حســان بــه خراسـ ـ 
                                              )همان(                                            

 : مادر شاعر، خواهرگیر عیسی است -
 
 

 امهالله دروگــر زادخلیــلوز دگــر ســو چــون 
 

ــود خــواهر  ــنب ــادر ترســای م ــر عیســی م  گی
                                  (243 :ن)هما                                       

 :شاعر عنقاست -
 ننــدمــه عنقــا بیچون ز من اهــل خراســان ه

 
ــابم  ــان ی ــه خراس ــان ب ــلیمان جهانب ــن س  م

                               (576  :)همان                                        

نوع هستیا از  استعاره  مقام ستا  هنرانگاداراجانو    ی شناخت ین  را در یاست. شاعر در  ش، خود 
هنگام که  است  آن  بر  و  است  نگاشته  عنقا  با  خراسان  یتناظر  به  مردم  که  مرا  خر  برسم  اسان 

 و عرب است.  یرانیر این استعاره اساطیا یریگنند. خاستگاه شکلیبیم خنرانس یعنقا
 

 : السیر استدل شاعر، خالی -
 

ــا ــه قی ــم و دل را ب ــک دان  ساتصــالات فل
 

 الســیر ز شــیطان بــه خراســان یــابمخالی 
                                     ان()هم                                          

نکه یان ایش خود و بیعلم نجوم است. شاعر در مقام ستا  ،ن استعارهیا  یریگلاه شکخاستگ
بهیش بهره   طان  نجوم  علم  اصطلاحات  از  ندارد  راه  او  را  رفگ  وجود  خود  دل  و  است    مثابه به ته 
 تواند وارد آن شود.یطان نمینگاشته است که ش یا برجیدان یم
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 : دل شاعر، سوزن عیسی است -
 

 ــ ــتنتـ ــون رشـ ــت ۀم چـ ــا اسـ ــریم دو تـ  مـ
 

ــا  ــت یکت ــی اس ــوزن عیس ــون س ــم چ  دل
                          (458 :)همان                                  

استعاریا توص   ی شناختیهست  نوع  ازه  ن  در  شاعر  است.  هستومند  خود  یو  درون  و  ظاهر  ف 
 گفته: چنین 

پایمال حوادث گشته رشتچنان  مانند  تنم  که  ش  مریم خمیده   ۀ ام  تا  دو  به  د و  و ظاهرم  است  ه 
غایت ضعف و نزاری رسیده است، اما درون و باطنم در مقابل حوادث قد خم نکرده است و دلم  

 (.  374-373:  1388است قامت و استوار است )ماهیار، ر  سیهمانند سوزن عی

 ی و دوزندگ   یسیردوک  داستان   »به  است.  استعاره  نیا  یریگشکل  خاستگاه  ن،ید  یذهن  ساختار
را به فلک چهارم بردند    یسیع  یند وقتیاشاره دارد. »گو   (22:  1387،  )کزازی«  یسیزن عم و سویمر

د، اما در  یست او را به آسمان هفتم ببرین  یویموال دنا  از  یزیبه فرشتگان امر شد که اگر با او چ 
: 1389  فر،نام )به  «ه دارندن امر باعث شد که او را در فلک چهارم نگیافتند و همی  یبان او سوزنیگر

نگاشته که در برابر حوادث همچنان   یسیسوزن حضرت ع  مثابهبه . شاعر دل استوار خود را  (212
 ست. ا دهراست قامت است و قد، خم نکر

 

 : طبع شاعر، دختر است. شعر، عیسی است -
 

 ــ ــت ۀنتیج ــی اس ــو عیس ــبعم چ ــر ط  دخت
 

ــا  ــت گویـ ــادر هسـ ــاکی مـ ــر پـ ــه بـ  کـ
 (307 :1388خاقانی به نقل از ماهیار، )      

  ی مادر گواه  یکه بر پاک  یسیهمانند حضرت ع  ،شعر پاک من که از طبع بکر من زاده شده
 یریگسبب شکل  ن،ید  یذهن  ساختار  است.  گواه  شاعران  گرید  از  من  ۀحیقر  یریرپذیتأث  عدم  بر  داد

  ارون ماا اخت هی  ،ایئا فرّیم لقد جئتِ شیا مر ین استعاره شده است. »فأتت به قومها تحمله قالوا  یا
ابوکِ امر سوءٍ و ما کان امکِّ بغ الیکان  ا« یالمهد صب  یف نکلّم من کان فیه قالوا کیا، فاشارت 

و طبع خود را در تناظر با دختر قرار    یسیدر تناظر با حضرت ع  را   ودخر  شعشاعر  .  (27-30:  )مریم
به حضرت عیداده که م با توجه  از دختر، حضرت میسیتواند  منظور  باشد.  یر،  از  یام  استعاره  ن 
 ص است. ی و تشخ یشناختینوع هست

 

 : شاعر، مریم صفاست. شعر شاعر، عیسی است ۀقریح -
 

 ریم صفاستم  همروزه کردم نذر چون مریم که  
 

ــد عیســیخــاطر روح  ــنالقــدس پیون  زای م
 (241 :1388خاقانی به نقل از ماهیار، )      

 

 : کره استر، دختر باشعر شاعر، گواه است. طبع شاع -
 
 

 ســـخن بـــر بکـــر طبـــع مـــن گـــواه اســـت
 

ــا  ــاز مـــریم نخـــل خرمـ  چـــو بـــر اعجـ
                            (307 :)همان                                   

ت، شعر خود را  ین بیدر ا  ین استعاره است. خاقانیا  یریگن، خاستگاه شکلید  یساختار ذهن
و   گواه  با  تناظر  عیدر  ا  یسی ا حضرت  طبع  نگاشته  و  و  وخست  باکره  دختر  با  تناظر  در  را  ا  ید 

ه است  شتگاز شعر خود را در تناظر با نخل خرما نیدوم ن  مصراعم نگاشته است و در  یحضرت مر
 از نوع هستومند است. یشناختیکه استعاره هست
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 : شاعر، قسیس داناست -
 

ــش ــی و کوش ــش بین ــان را کش  کشیش
 

یس    دانــابــه تعلــیم چــو مــن قســّ
                       (309 :)همان                                

هستیا نوع  از  استعاره  تشخ  ی شناختین  ذهنیو  ساختار  است.  شکلس  ن، ید  ی ص   یریگبب 
ل مسائل  یش نگاشته است و خود را پس از تحلیخود را در تناظر با کش  یاستعاره شده است. خاقان

آئ به  مسیمربوط  میتوص  یشیکش  مثابه به ت  یحّین  که  کرده  برایحی سف  مسائل    یریفراگ  یان 
 آورند. یاو م یسورو به ییترسا
 

 : شعر شاعر، ذکر است -
 

 ســزد گــر راهــب انــدر دیــر هرقــل
 

ــرا  ــبیح از ایـــن ابیـــات غّـ  کنـــد تسـ
                         (310 :)همان                               

ذهن  شکلید  یساختار  سبب  شده  یا  یری گن  استعاره  ان  نویاست.  از  استعاره  ساختارن    ی ع 
ر من  اشع، ایشعر خود را در تناظر با اذکار نگاشته است. سزاوار است که راهب نصران  ،است. شاعر

 د.یرا ورد زبان خود سازد و تکرار نما
 

 : دست شاعر، ید بیضاست -
 

 امسامری سیرم نه موسی سیرت ار تا زنده
 

 در ســم گوســاله آلایــد یــد بیضــای مــن 
                          (241 :)همان                                   

زمان زنده  ی»تا  شوکه  آلوده  زر  به  دستم  اگر  سامرچ  د،ام  گمراهیما   یون  بر    یه  و  مردمم 
و هستومند است.    یشناخت ین استعاره از نوع هستی. ا(291:  همان)ستم«  ین  یرت و مذهب موس یس

نکه به تعلقات یو اود  ش خیام ستان استعاره است. شاعر در مقی ا  یریگن خاستگاه شکلید  ۀحوز
را    یدلبستگ  یویدن بی  مثابهبه ندارد دست خود  به سم    یوس م  حضرت  یضاید  آلوده  که  نگاشته 

 ا تعلقات نشده است.یگوساله و 
 

 : عقل شاعر، انسان است. دل شاعر، انسان است -
 

 چون دو پستان طبیعت را به صبرآلود عقــل
 

 در دبســتان طریقــت شــد دل والای مـــن 
 (243 :همان)                                      

را تلخ و مهوع نشان داد، دل    ی، جهان مادییایدنت  قابازداشتن من از تعل  یعقل برا  ی»وقت 
راه مکتب طربزرگ پیقدر من  را در  مقام ستا  ی. خاقان(297:  همان) ش گرفت«  یقت  ش خود،  یدر 

را   باز  مثابهبهعقل خود  تعداانسان  از  عقللقارنده  است.  نگاشته  به صبر   ی ت  آلوده  را  تعلقات  که 
والا یم دل  تا  آن    یکند  به سمت  شاعر  ودنرشاعر  دل  به  یآموزدانش  مثابهبه .  که    ی سواست 

میطر است  دبستان  با  تناظر  در  که  طبیقت  از  و  دوریرود  ایم  یعت  نوع  یکند.  از  استعاره  ن 
 ن است. ید یذهنآن ساختار ص است و خاستگاه ی و تشخ یشناختیهست
 

 : تاریخ هجری، زن است. شاعر، فرزند تاریخ است -
 
 

 رتهجـ ـل چــو مــن نــاورد پانصــد ســا
 

 دروغـــی نیســـت هـــا برهـــان مـــن هـــا 
 (307 :همان)                                    
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 یریگخانواده سبب شکل  یص است. ساختار ذهن ی و تشخ  یشناخت ین استعاره از نوع هستیا
را در تناظر با زن نگاشته    یهجر  ۀخ پانصد سالیش خود، تاریدر مقام ستا  یاقاناست. خشده  آن  

  ی بر ادّعا  یلیاورده است و شعر خود را برهان و دلیا نیچون او را به دن  یفرزندن  نواست که تاک
 داند.یخود م

 

 : است. شرع زقّه است. انصاف مهد است. علویان پدر استعقل دایه  -
 

 ــمن عق  ۀدای  مهــد انصــاف بــود رع و ه ش ــل و زقّ
 

ــن  ــای م ــان آب ــات و علوی  آخشــیجان امهّ
                      (243 :)همان                                   

ذهن  شکل  یساختار  سبب  ا  یریگخانواده  در  بیاستعاره  این  است.  نوع ن  یت  از   استعارات 
در   یهستند. خاقان   یانگارادهص، ماده انگاری، ظرف و میو به ترتیب از نوع تشخ  یشناختیهست

ان را در تناظر با پدر نگاشته است یوعلخود و    یبرا  یاهیش خود، عقل را در تناظر با دایمقام ستا
گذارند نگاشته است و  یوزاد مکه پس از تولد در دهان ن  یین غذایا اولیو شرع را در تناظر با زقّه  

 خود نگاشته است. یانصاف را در تناظر با مهد برا
 

 : ت. لطف الهی، قابله استیمه اسفقر مش  -
 

 پـــرده فقـــرم مشـــیمه دســـت لطفـــم قابلـــه
 

 دارالادب منشــای مــن  لــد و مون  خاک شروا 
                                              )همان(                                            

اله  یانگار از نوع ظرف  یشناختیمه است استعاره هست یفقر مش قابله است از نوع   یو لطف 
ن دو استعاره شده است.  یا  ی ریگخانواده و تولد فرزند سبب شکل  یر ذهنساختا  ص است.یتشخ

ت، فقر را در تناظر  ین بیدر ا  یاست. خاقان  یش خاقانیاست که مورد توجه و ستا  یمیفقر از مفاه
  یارا در تناظر با قابله  یافته است و لطف الهیمه قرار داده که در درون آن پرورش  یبا پردۀ مش
 آورد.یا میبه دن ت که او رانگاشته اس

 

است. معنی، فرزند است. قلم،  شاعر، حوت است. معنی، سنبله  ت. قلم  اسوزدست شاعر، ج  -

 : مادر است. دست شاعر، پدر است 
 

 دست من جوزا و کلکم حوت و معنی سنبله
 

 سنبله زاید ز حوت از جنبش جــوزای مــن 
                                        )همان(                                          

و از نوع    یشناختیهستۀ  نجوم، سه استعار  یاز ساختار ذهن  یریگاول با بهره   مصراعدر    عرشا
هستومند را ساخته است. شاعر دست خود را در تناظر با جوزا و قلم خود را در تناظر با حوت و  

  ی ریگکله سبب شخانواد  یهن دوم ساختار ذ  مصراعرا در تناظر با سنبله نگاشته است. در    یمعن
را در تناظر با    یص هستند. شاعر معنی تشخ  و  یشناختیره است. هر سه استعاره از نوع هستاتعاس

 فرزند و قلم را در تناظر با مادر و دست خود را در تناظر با پدر نگاشته است. 
 

 : خاطر بکر شاعر، حامله است. جان مردان فحل، پدر است -
 

 استثی مشکل  کارم چو خنگرچه از زن سیرتان  
 

 است از جان مردان خاطر عذرای مــن  لهحام 
                                 (244 :)همان                                      
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 ی ریگسبب شکل   خانواده  یذهن  ساختار  هستند.  صیتشخ  و  ی شناختیهست  نوع  از  استعاره  دو  هر
 مصراعپردازد. سپس در  یم  دان خودت از معانیاول به شکا  مصراعاستعاره شده است. شاعر در  

مقام ستا را    ۀ حیش خود، قریدوم در  م  مثابهبهخود  بکر  فَیدختر  حل سبب داند که جان مردان 
 : آن شده است یبارور 
 

 : شعر، دختر بکر است. شاعر مشاطه است -
 

ــاط ــل ار مش ــویی ۀای افض ــخن ت ــر س  بک
 

 ایــــن شــــعر در محافــــل احــــرار کــــن ادا 
                                         (37 :)همان                                            

  خانواده و آداب و رسوم   یص هستند. ساختار ذهن یو تشخ  یشناختیهر دو استعاره از نوع هست
استعاره شده است. شاعر، شعر خود را در تناظر با دختر بکر نگاشته است و خود    یریگسبب شکل

 د. یآرایشته که سخن را مگان یامشاطه  مثابهبهرا 
 

دهنده است. پاش است. شعر شاعر، فیضبخش است. شعر شاعر، عقلعر، جانتشعر شا  -

 : بخش استشعر شاعر، جرأت
 
 

 دهــمجان فشانم عقل پاشم فــیض رانــم دل  
 

 طبع عامل کیست تا گردد عمل فرمای مــن 
                           (242 :)همان                                     

ش خود بر آن  یص هستند. شاعر در مقام ستایو تشخ  یشناختیهستره از نوع  هر چهار استعا
کنم یمند مبهره گران را  یکارم و دیها مبخشم و تخم خرد در دلیاست که »با شعر خود جان م

نمیم  یگرمو دل من  و طبع  فرمانیدهم و سرشت  باشد«    ۀدهندتواند  .  (296:  1388  ر،)ماهیامن 
دهد.  یدن را انجام میدن و پاشیه است که عمل بخشتانسان نگاشتناظر با    شاعر، شعر خود را در

ست که طبع من  کرد، بر آن ایش م یقبل که طبع خود را ستا  یهامصراعدوم برخلاف   مصراعدر  
 ست که بتواند به من فرمان بدهد. ین یکس

 

 : تطمع باد است. طبع شاعر، انسان اس. آرزو دیو است. عقل شاعر، انسان است -
 
 

ــازمامـــل ع بـــه دیـــو ــرّه نسـ  قـــل غـ
 

 بـــه بـــاد طمـــع طبـــع خـــرّم نســـازم 
 (165 ،1385 ماهیار، از نقل به خاقانی)   

،  یردارانگا جانب از نوع  ی ترتوجود دارد که به  یشناخت یاستعاره از نوع هستت فوق چهار  یدر ب
  ی انسان  مثابهبه خود را  ش خود، عقل  یستار مقام  د  عرص هستند. شای و تشخ  یانگارص، مادهیتشخ

ز،  یدوم ن  مصراعندارد. در    یاند توجه و نگاشته شدهیها که در تناظر با درزونگاشته است که به آ
نگاشته است که آن را با طمع که در تناظر با باد نگاشته شده است،   یانسان  مثابه به طبع خود را  
 ندارند.  یو طمع توجّها وهه به آرزد؛ چرا کیستایخود را مع طبسازد. شاعر، عقل و یخوشحال نم

 

 : همت انسان است. عزلت انسان است. فقر انسان است. جاه انسان است -
 

 ســرم کــرد کــه جــاه آمــد مپــذیرهمت بــه  
 

 عزلت به دلم گفت کــه فقــر آمــد دریــاب 
                            (173 :)همان                                  

د: همت یگویش خود میرد. شاعر در ستا د داوجو  یشناخت یت، چهار استعاره از نوع هستیدر ب
تلق به من  نپذیمن  را  آن  آمد  به  ین کرد که جاه  بپذر. عزلت  آمد  فقر  رش. شاعر  یدلم گفت که 
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را   تلق  یانسان  مثابهبههمت  به شاعر  مینگاشته که  نپذین  را  مقام  و  را   لترد و عزیکند که جاه 
ز گفته شد  ین  طور که قبلاًرد. همانیر را بپذکه فقکند  یقا منگاشته که به شاعر ال  یانسان  مثابهبه

 است.  یش خاقانیاست که مورد ستا یمیفقر از مفاه
 

 :روزگار انسان است -
 

 تکیــه نکنــد بــر کــرم دهــر خردمنــد
 

ــراب  ــاهی ض ــر درم م ــد ب ــکّه ننه  س
              )همان(                                      

ا ه یداند که به کرم روزگار تکیم  ید، خود را انسان خردمندخوف  یدر توص  تین بیشاعر در 
به کرم روزگار    یداشت د و چشمیز امیاست که کرم ندارد و شاعر ن  یانسان  مثابهبهکند. روزگار  ینم

 ندارد. 
 

 :ر، ترک استاعشعر شاعر، عِقد است. سخن شاعر، گوهر است. ضمیر ش -
 

ــاره گهــر ــم کــه دگــر ب  از ایــن عقــددزد  دان
 

ــذّاب  ــردک ک ــن آن م ــتان م ــل دبس  آن طف
 

ــه ــدو بچ ــازد هن ــمیرمای س ــرک ض ــن ت  ازی
 

 ز آن تـــا نشنــــــاسند بگـــــرداند جلبـــاب 
                               (175 :)همان                                      

ا مند، ب از نوع هستویترتوجود دارد که به  یشناخت   یعاره از نوع هستست ت، سه این دو بیدر 
ن یا  یریگسبب شکل  یو پادشاه  یمتی ق  یهاسنگ  یص هستند. ساختار ذهنیهستومند و تشخ

مشهورند    یدپوست یو سف  ییبایر خود را در تناظر با ترکان که به زیاستعاره شده است. شاعر ضم
با عِقد و گوهر نگاشته است و بر آن است که مقلدان و افراد  ر  نگاشته است و شعر خود را در تناظ 

طفل هندو نگاشته است   مثابهبه کذّاب را    افراد  یبایدزدند. شاعر، شعر نازی کّار از عقد او گوهر مم
بر آن    یگرینبرد لباس د  یها پست آنیکار ناشابه   ینکه کسیا   یو بر آن است که مقلّدان او برا

 . دهند(رت را تغییر می با)ظاهر عپوشانند یم
 

 :پیراستعقل شاعر، سخن -
 

 دست الا که خار پــای عقــلگل به  چیست زر و 
 

 عقل سخن پیرای منصید خاری کی شود   
 (241: 1388  ماهیار،  از نقل به  خاقانی)      

استعاره، هست انسان است.  نوع تشخ  یشناختی عقل  از   ی ور شهیپ  یص است. ساختار ذهن یو 
گاشته است که سخن ن  یشگریآرا  مثابهبه ن استعاره است. شاعر، عقل خود را  یا  یریگسبب شکل

 د تعلقات نخواهد شد. یص ین عقلیکند و بر آن است که چنید و آراسته میرایپیرا م
 

 : شاعر تاجر )جوهری( است. شعر گوهر است -
 

دل و  دلال  دری  درهای  ز  مشتریراوی   ها 
 

بیضا    درهای  جوهری  اینک   خته ری خاقانی 
 (190 : 1385همان، )                            

هست نوع  از  به  یشناختیاستعاره  تشخیترتو  نوع  از  ذهنیب  ساختار  است.  هستومند  و   یص 
خاقان   یریگسبب شکل  یورشهیپ است.  شده  شاعریاستعاره  نگاشته    ی،  تجارت  با  تناظر  در  را 

 د نگاشته است. یمروار مثابهبه ر خود را شعا جوهر فروش و یتاجر و  مثابهبهاست و خود را 
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 :نخشب است. قناعت کاخ استماه است. درگاه دونان، ماه قناعت  -
 

 مگزین در دونان چــو بــود صــدر قناعــت
 

 منگر مه نخشــب چــو بــود مــاه جهانتــاب 
                   (173 :)همان                                  

هست نوع  از  استعاره  سه  مکان  یشناختیهر  و  هستومند  هستومند،  نوع  از  هستند.   یمندو 
با کاخ یاستعاره شده است. خاقان   یریگسبب شکل  یپادشاه  یاختار ذهن س تناظر  را در  ، قناعت 

پست    یهاکه قناعت وجود دارد به درگاه انسان   ید: تا زمانیگوینگاشته است و خطاب به خود م
خود، قناعت را در تناظر با ماه آسمان نگاشته   یظرنبلندش  یز در ستایدوم ن  مصراعتوجه نکن. در  

دست بشر بوده است ۀ  ن و ساختیماه نخشب که ماه دروغ  مثابهبه است و رفتن به درگاه دونان را  
 نگاشته است. 

 :شاعر زال است. سیمرغ پدر است. رضایت انسان است -
 

 خرسندی من دل دهدم گــر ندهــد خلــق
 

 رد بــابخــونسیمرغ غــم زال خــورد گــر   
                                       )همان(                                        

  در تناظر  را خود  یخرسند شاعر  است. صیتشخ و  یشناخت یهست نوع از استعاره اول مصراع در

سبب    یپادشاه   یذهن  ساختار  دوم  مصراع  در  بخشد.یم  جرأت  او  به  که  است  نگاشته  انسان  با
 ظر با پدر.مرغ را در تنایاستعاره شده است. شاعر، خود را در تناظر با زال نگاشته و س یریگلشک

 

 : تعلقات زندان است. هفت آسمان، طربگاه است -
 

 چــو از حــبس ایــن چــار ارکــان گذشــتم
 

ــدارم  ــارم نـ ــز هفـــت طـ ــاه جـ  طربگـ
                      (166 :)همان                                

  ی ریگسبب شکل ی پادشاه یذهن  ساختار  است.  یمندمکان نوع از و  یشناخت یهست نوع  از استعاره
خاقان استع است.  عبارت  یاره  به  و  اربعه  دنید  یارکان  تعلقات  نگاشته   مثابهبهرا    یویگر  محبس 

هنگام است  آن  بر  و  ا  یاست؛  از  میکه  شاعر  طربگاه  طارم،  هفت  بگذرد  تعلقات  در  ین  شود. 
 دوم هفت افلاک را در تناظر با طربگاهی برای خود نگاشته است.  عمصرا

 

 : دم شاعر استباد، خادم شاعر است. دیو، خا -
 

 مـــرا بـــاد و دیـــو اســـت خـــادم اگـــر چـــه
 

ــاتم   ــم خـ ــیم حکـ ــلیمان نـ ــدارمسـ  نـ
                                            )همان(                                         

استعاره   یریگن سبب شکلید  یص است. ساختار ذهنیو تشخ  یشناخت یاره از نوع هستتعاس
ه: »فَسَخَّرنا  ین استعاره برگرفته از آینگاشته است. ا  خادم  مثابهبهو را  ی، باد و دیشده است. خاقان 

 ت.اس( 37-36:)صن کلَّ بنّاءٍ و غوّاصٍ« یاطیثُ اصاب و الشیبِأمرِه رُخاء ح یتَجرحَ یلَه الرّ
 

 : غفلت، بازی کودکانه است. مادر محافظ است -
 

 ز ابتدا سرمامک غفلــت نبازیــدم چــون طفــل
 

 امای منز آنکه هم مامک رقیبم بود و هم م 
 (243: 1388  ماهیار، از  نقل به  خاقانی)       

 از   یشناختیهست  ۀو استعار  یساختار  ۀب استعاریت، دو استعاره وجود دارد که به ترتین بیدر ا
است.   یکودکانه و نظام پادشاه   یها یب باز ین دو استعاره به ترتیص است. خاستگاه ایوع تشخن

مامک نگاشته است  از غفلت دور بوده، غفلت را در تناظر با سرنکه  یش مقام خود و ایشاعر در ستا
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  قش او داشته و هم ن  یه از ابتدا به آن نپرداخته است؛ چرا که مادرش هم نقش مادر را براو گفت
 مراقب و محافظ را. 

 

 : آه شاعر، انسان است -
 

 صــبحدم چــون کلّــه بنــدد آه دودآســای مــن
 

 منپیمای  چون شفق در خون نشیند چشم شب 
                               (239 :)همان                                        

  ی ریگخاستگاه شکل  یه شاپاد  یص است. ساختار ذهنیو تشخ  یشناخت یاستعاره از نوع هست
به  را  خود  آه  شاعر  است.  بزرگ  استعاره  انسان  آسمانیم)پادشاه(  مثابه  در  که  براداند  خود   یها 

 زند. یمه میخ
 

 : اعر، غالیه است. شعر شاعر، حنوط استششعر  -
 

 بـــه قســـطنطین برنـــد از نـــوک کلکـــم
 

 حنـــــوط و غالیـــــه مـــــوتی و احیـــــا 
                            (309 :)همان                                     

خانواده و آداب و رسوم و    یو از نوع هستومند است. ساختار ذهن  یشناختیاستعاره از نوع هست
غالا  یریگن سبب شکل ید با  تناظر  را در  نگاشته  یستعاره شده است. شاعر، شعر خود  ه و حنوط 

 ل مردگان.یستغ یش زندگان و حنوط برایآرا یه برایاست. غال
 

 : مشک است. بو پرنده است. مضامین شعری، بو است ۀشاعر، ناف -
 

 مشکم که گر بندم کنی در صد حصــار  ۀناف
 

 افزای مــنسوی جان پرواز جوید طیب جان 
                         (242 :)همان                                    

 یریگعت سبب شکلیطب  یمند است. ساختار ذهنتو و از نوع هس  یشناخت ی استعاره از نوع هست
ستا در  شاعر  است.  نافیاستعاره شده  با  تناظر  در  را  خود  خود،  مقام  و    ۀش  است  نگاشته  مشک 

جان پرواز خواهد کرد. در   یاو سو   یافزا جان  یکنند بو  یمعتقد است اگر او را در صد حصار زندان
  ی رن شعیکند؛ و مضامیجان پرواز م  یسوکه بهت  بو را در تناظر با پرنده نگاشته اس  ،دوم  مصراع

 د.یافزایبو نگاشته است که به جان انسان م مثابهخود را به 
 

 : شاعر، صحراست ۀاندیش -
 

 ــ  غــاری شــدی  ۀچند بیغــاره کــه در بیغول
 

 ای پی غولان گرفته دوری از صحرای من 
                                           )همان(                                           

 یریگسبب شکل  عتیطب  یذهن  ساختار  است.  یمندمکان   نوع  از  و  یشناخت یهست  نوع  از  استعاره
د شما یگویمزنند  یه میاستعاره شده است. شاعر در خطاب به معاندان خود که به او گوشه و کنا

 ر تناظر با صحرا نگاشته است. د  خود را ۀشیت، اندین بی د. شاعر در ا یاز عوالم من خبر ندار
 

 : شاعر آبنوس است -
 

ــدف ــا ص ــینم ب ــا نش ــن دری ــم در ب  آبنوس
 

 همتای منخس نیم تا بر سر آیم کف بود  
                                             )همان(                                         
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خود، خود را   یان ارزشمندیت. شاعر در باسو از نوع هستومند    یشناخت یاز نوع هستاستعاره  
ن است؛ و در مصراع دوم معاندان  یا با صدف همنشیدر تناظر با آبنوس نگاشته است که در بن در

 ن هستند. یآب و با کف همنش یتناظر با خس نگاشته که بر روخود را در 
 

 : شاعر بختی است - 
 

 ــ ــتم نخ ــی مس ــمابخت ــام ش ــه و خ  ورده پخت
 

 اکنون است استغنای منه  از شما خامان ن 
                        (243 :همان)                                  

نوع هست از  نوع    یشناخت یاستعاره  از  ذهندارانگاجان و  ساختار  است.  )حیوانات(  عت  یطب  یرانه 

  گفته: »من آن شتر سرمستم استعاره شده است. شاعر خطاب به معاندان خود    یریگسبب شکل
مک از  نخورده   یه  شما  خام  شراب  و  مدتپخته  و  ناآزمودگان    یمتماد  یهاام  شما  از  که  است 
نکه از  ینگاشته است که مست است بدون ا  یناظر با بخت. شاعر خود را در ت(300:  همان)ازم«  ینیب

 ز دارد.یب ناز شرا یت اشاره به توبه خاقانیشراب استفاده کرده باشد، ب
 

 :گلستان است. لعل و زر، بار است ۀشاعر، شاخ بع شاعر بلبل است. ط -
 
 

 او بلبل است ای دلستان طبعش چو شاخ گلستان
 

 بــار آمــدهدر مجلس شاه اخستان لعل و زرش   
 (458 :همان)                                        

هست نوع  از  استعاره  دو  ترت  یشناختیهر  به  ایو  نوع  ب  هستومند    یردارانگاجانز  ت. اسو 
خود را در تناظر با بلبل نگاشته    یاستعاره شده است. خاقان  یریگعت سبب شکلی طب  یساختار ذهن

با شاخ تناظر  را در  نگاشته که   ۀو طبع خود  بار  با  تناظر  را در  لعل و زر  نگاشته است و  درخت 
 ب شاعر شده است. ینص

 

 : ، آشیانه است. تن قفس استالافلاکشاعر پرنده است. فلک  -
 

ــر  ــ اگ ــای شــکر اســتچ ــرم ج ــده پ  ه بری
 

ــدارم  ــم ن ــخت محک ــس س ــد قف ــه بن  ک
 

ـــیانه ـــرم کنشـــ ــر پـ ـــر و ب ــرآرم پـ  ب
 

 ــ  ــه از قمّـ ــدارم ۀبـ ــم نـ ـــرخ اعظـ  چــــ
 (166: 1385 ماهیار، از نقل به خاقانی)      

است. ساختار   یمندو مکان  یمندمکان  رانه،دارانگاجانو از نوع    یشناختیاستعاره از نوع هست
ب  یریگعت سبب شکلیطب  یذهن در  است. شاعر  با قفس  یاستعاره  تناظر  در  را  اول، تن خود  ت 

بر از  ابتدا  او  است.  نگاشته  پرنده  با  تناظر  در  را  خود  و  پر خود شکاینگاشته  و  بال  بودن  ت یده 
ادامهیم در  سپس  را    ، کند؛  عرش  مثابه بهخود  فلک   نگاشته   یمرغ  و  را  است    مثابهبه الافلاک 

 ده است. ف کریخود توص یبرا یاانهیآش
 

 : دانش مرکب است -
 
 

 پیــــاده نباشــــم از اســــباب دانــــش
 

ــدارم  ــراهم نـ ــا فـ ــباب دنیـ ــر اسـ  گـ
                                        )همان(                                      

هست نوع  از  عدارانگاجانو    یشناختیاستعاره  شاعر،  است.  رارانه  دانش  و  مرکب   مثابه هب  لم 
بر آن توص را سوار    ی ریگعت سبب شکلیطب  یف کرده است. ساختار ذهنینگاشته است و خود 

 استعاره شده است. 
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 : نفس جاندار است -
 

ــم ــت نفس ــده اس ــه زن ــاتم ک ــه م ــم ب  از آن
 

ــدارم  ــاتم ن ــیچ م ــیش ه ــرد از پ  چــو مُ
                                          )همان(                                      

نفس خود را در تناظر با جاندار   یرانه است. خاقان دارانگاجانو    یشناختیاستعاره از نوع هست
ن  یرد و از بین است و بر آن است که اگر نفسش بمیبودن نفس خود غمگ نگاشته است. او از زنده

 نخواهد داشت.  یچ ماتمیبرود ه
 

 : دل شاعر، مجروح است -
 

 

 م لیــک از خلــقاک و دل خســتهخشدهان  
 

 تمنـــای جلّــــاب و مـــرهم نــــدارم 
                    (165 :)همان                               

هست نوع  از  تشخ  یشناخت یاستعاره  نوع  از  ذهنیو  ساختار  است.  سبب   یپزشک   یص 
ن  یته است. با ااشدل خود را در تناظر با انسان مجروح نگ  یاستعاره شده است. خاقان  یریگشکل

 ست. یداند و درصدد درخواست مرهم و گلاب از خلق نیاز از خلق مینیخود را ب حال، او
 

 :عزلت کافور است. عمل مشک است -
 

ــن ــد دل مـ ــک شـ ــت خنـ ــافور عزلـ ــه کـ  بـ
 

ــدارم   ســزد گــر ز مشــک عمــل شــم ن
                                    )همان(                                      

هست نوع  از  نوع    یشناختیاستعاره  از  ذهنو  ساختار  است.  سبب   یپزشک  یهستومند 
استعاره شده است. شاعر، عزلت را در تناظر با کافور نگاشته است که به دلِ گرمِ او    یریگشکل
مثابه مُشک نگاشته است که شاعر خود را  را به  یوانیدوم، کار د  مصراعده است. در  یبخش  یخنک
 داند.یاز مینیبن از آ

 

 : شعر شاعر، مومیایی است -
 

ــنمــن شکســته ــظ م ــاطر از شــروانیان وز لف  خ
 

 بخــش ایــران آمــدهخاک شروان مومیایی 
 (146: 1385 ماهیار، از نقل به خاقانی)    

هست نوع  از  ذهن  یشناختیاستعاره  ساختار  است.  هستومند  نوع  از  سبب   یپزشک  یو 
ایا  یریگشکل استعاره شده  از دست مردم شروان شکسته خاطرم، در  ست ن  از   یحال . »من  که 

بخش شده سلامت  ییایموم  مثابهران بهیخاک ا  یها یجبران شکستگ  یلفظ من خاک شروان برا
 نگاشته است. ییایمثابه موم. شاعر شعر خود را به(233: همان)است« 

 

 : ذهن )وجود( شاعر، دریای پر گوهر است -
 

ــدر چــون شــد  ۀچشــم ــهصــلب پ  کاریز رحــمب
 

 ین گوهری دریای منزان مبارک چشمه زاد ا 
 (243 :همان)                                      

  ی ریگا سبب شکلیدر  یاست. ساختار ذهن   یمندو از نوع مکان   یشناخت ی استعاره از نوع هست
نم در  یگوهر  ییایختن آب آن دو من که دریاستعاره شده است. »از مباشرت پدر و مادرم و درآم

پر گوهر نگاشته است.   یایدر   مثابهبه . شاعر، ذهن خلاق خود را  (298  :1388  ،)ماهیاروجود آمدم«  



                                                                                                                                                                                     28، پیاپی 1401 ن تازمس، 4، شمارۀ 11نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال پژوهش                                                                     102

ا بر  استعاریعلاوه  دو  اید  یشناختیهست  ۀن،  در  بیگر  پدر، چشمه  ین  دارد. صلب  است. ت وجود 
 ز است. یرحم مادر، کار

 : شاعر، فرمانده عقل و جان است -
 

 رسول الله کــه هســت م  قاسم رحمت ابوالقاس
 

ــدیو   ــندر ولای او خ ــولای م ــان م ــل و ج  عق
 (244 :1388 ماهیار، از نقل به خاقانی)           

هست  نوع  از  تشخ  یشناخت یاستعاره  نوع  از  ذهنیو  ساختار  هست.  سبب    یپادشاه  یص 
رسول  یریگشکل مدح  ضمن  در  شاعر  است.  شده  جان  صاللهاستعاره  و  عقل  فرمانده  را  خود   ،

ا فرمانروا قرار  یشاعر در تناظر با فرمانده  شاعر است که    یمثابه غلام براداند. عقل و جان بهیم
 رد.یگیم

 

 : شاعر، پادشاه سخن است -
 

ــانیم ــب خاقـ ــخن نایـ ــت از سـ ــه گفـ  فاختـ
 

 شــاه امتحــانگلبن کنن دیــد کــرد مــدحت   
 (115  :1385همان، )                           

هس نوع  از  تشخ  یشناخت یتاستعاره  ذهنیو  ساختار  است.  شکلس  یپادشاه  یص   ی ریگبب 
 ینیاستعاره شده است. شاعر، خود را در تناظر با پادشاه نگاشته است و فاخته را در تناظر با جانش

 داند.یم ین خاقانیخود را جانش ییخود. فاخته در سخنگو یبرا
 

 : شاعر سیمرغ است -
 

ــت ــانم ز روی حقیقــ ــیمرغ مــ ــه ســ  بــ
 

ــدارمز کــه ا   هــیچ مخلـــــــوق همــدم ن
 

 ــ ــه وحـ ــام و بـ ــه نـ ــو بـ ــرفرازمدت چنـ  سـ
 

ــدارم  ــم ن ــی ازو ک ــر دو معن ــن ه ــه ای  ک
             (165 :)همان                                   

است. شاعر خود را از نظر وحدت و آوازه  یردارانگاجانو از نوع   یشناخت یاستعاره از نوع هست 
ست.  یمرغ نیس  ۀآوازتر از  اش کمگاشته است و بر آن است که وحدت و آوازهن  مرغیدر تناظر با س

 استعاره شده است.  یریگها سبب شکلر و افسانه یاساط ۀت حوزین بیدر ا
 

 : سخن شاعر، دریا است - 
 

ــو آری ــخن ژرف تـ ــد در سـ ــل نرسـ  جاهـ
 

 کــف بــر ســر بحــر آیــد پیــدا نــه بــه پایــاب 
                            (174 :)همان                                       

ت سبب ین بیا، در ایدر  ی است. ساختار ذهن  یمندو از نوع مکان   یشناخت ی ع هستاستعاره از نو
بهیچند  یریگشکل را  خود  شاعر، سخن  است.  استعاره شده  درن  انسان یمثابه  و  است  نگاشته  ا 

 آب است و به عمق آب راه ندارد. سرآب نگاشته است که بر  یمثابه کف روجاهل را به
 

 : شاعر، غزنین فضل است - 
 

 گرچه شروان نیست چون غزنین منم غزنین فضــل
 

ــد   ــروان آم ــه ش ــزنین ب ــر غ ــزنین نگ ــن غ ــو م  از چ
 (146: 1388 ماهیار، از نقل به خاقانی)                   

نوع هست از  را در تیشاعر، غزنص است.  یو تشخ  یشناخت یاستعاره  انسان نان  با  دانشمند   ظر 
دانش انسان  با  تناظر  در  را  خود  سپس  و  است  انداز  یمندنگاشته  به  که  غزن  ۀنگاشته  ن  یتمام 

 استعاره شده است. یریگپادشاهی سبب شکل ی مند از علم است. ساختار ذهنبهره 
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 : نام خاقانی، طراز است -
 

 من بــه بغــداد و همــه آفــاق خاقــانی طلــب
 

ــر  ــراز فخ ــانی ط ــام خاق ــدهخ ن ــان آم  اق
                                 همان()                                          

  ی ریگپوشاک سبب شکل یو از نوع هستومند است. ساختار ذهن یشناخت یاستعاره از نوع هست
مثابه به رالباس نگاشته است و نام خود  مثابهافتخار را به یانتزاع ۀ، حوزیاستعاره شده است. خاقان

 آن نگاشته است.  یبرا یطراز
 

 :سعد اکبر، گوی گریبان شاعر است -
 

 بـــوس امیرالمـــومنین از نشـــاط آســـتین
 

 سعد اکبر بــین مــرا گــوی گریبــان آمــده 
                                     )همان(                                          

  ی ریگپوشاک سبب شکل یع هستومند است. ساختار ذهننوو از  یشناخت یاستعاره از نوع هست
  یبم شده است، به سعادتینص  یعباس   ۀفیخل  ین بوسیآنکه آست  یاستعاره شده است. »از شادمان

اکبر محسوب م  یمشتر  ۀاریام که سدهیرس با همیکه سعد  بانم شده  یگر  ۀعظمتش تکم  ۀشود 
 لباس خود نگاشته است.  یتکمه برا بهمثارا به یمشتر ۀ، ستاری. خاقان(235: همان)است« 

 

 : حرص جامه است. معنویت بالا است -
 

 چـــــو در سبزپوشـــــان بـــــالا رســـــیدم
 

ــر   ــدارمدگـ ــم نـ ــرص مُعًلَـ ــه حـ  جامـ
                   (164 :)همان                                  

نوع هست از  استعاره  دو  ترت  یشناخت یهر  به  نوع هستومند و جهتیو  از  ،  یند. خاقانسته  یب 
ن کرده ییت را تبیمعنو  یکیزی از جهات ف  یریگت را در تناظر با جهت بالا نگاشته و با بهرهیمعنو

ابد حرص را که در تناظر با جامه نگاشته است، معُلم  یت دست  ی معنواو بر آن است اگر به    است.
یکی سبب  یزپوشاک و جهات ف  ینخواهد کرد و به حرص و طمع نخواهد پرداخت. ساختار ذهن

 استعاره شده است.  یریگشکل
 

 : شعر، تحفه است -
 

ــد ره ــد آرنـ ــه ز راه آینـ ـــوان کـ  آوردیاخــــ
 

 اخــوانآورد اســت از بهــر دل ایــن قطعــه ره 
 

ــه هــر شــهری  گــر زاد ره مکــه توشــه اســت ب
 

 تو زاد مـداین بر تحفه ز پــی شــــــــروان 
                      (114 :)همان                                     

هست نوع  از  ذهن  یشناختیاستعاره  ساختار  است.  هستومند  شکل  یو  سبب  ن  یا  یریگسفر 
آورد مکه، تحفه و  در تناظر با تحفه نگاشته است. »اگر رهشاعر، شعر خود را    استعاره شده است.

اندرز است، به و  ده را که انباشته از عبرت و پند  ین قصیاست، تو ا  یدر هر شهر  یمتبرک  ۀیهد
 .(136: همان)شروان ارمغان ببر« 

 

 : قلمرو پادشاهی استسخن  سخن گنج است.  -
 
 

 م کــز گــنق نطــقمالک ملک سخن خاقانی
 

 غــرّای مــن  ۀدخل صد خاقان بود یک نکت 
                          (243 :)همان                                   
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 یپادشاه  یاست. ساختار ذهن  یمنداز نوع هستومند و مکان و    یشناختیاستعاره از نوع هست
ن نگاشته و خود را  یرا در تناظر با سرزم  )شعر(، سخن  ی استعاره شده است. خاقان  یریگسبب شکل

ک نکته یمثابه گنق نگاشته است و گر سخن خود را بهیآن نگاشته است و بار د یمثابه فرمانروابه
 پادشاه نگاشته است. صدمثابه دخل از سخن خود را به

 

 : هنر شاعری، ابزار جنگ است -
 
 

ــر ــه دارم آخــ ــور معرکــ ــر در خــ  هنــ
 

 ادهـــم نـــدارمخـــورد اگـــر ســـاخت در 
 (166 :1385 ماهیار، از نقل به خاقانی)    

هست نوع  از  ذهن  یشناخت ی استعاره  ساختار  است.  هستومند  نوع  از  سبب   یپادشاه  یو 
ن شاعر،  یدان جنگ دارد؛ بنابرایخور مآن است که هنر درر  استعاره شده است. شاعر ب  یریگشکل

 نگاشته است. هنر خود را در تناظر با ابزار جنگ 
 

 . نتیجه 6

به ها و خودستاییل فخریهتداو • نیز وجود تخلص  و  ایرانی و عجم  دیوان شاعران  میان  در  ها 
آرایه به عنوان  در شعر شاعران  قریحه و طای  ابراز  برای  بوده بعمثابه مجرایی  و    آزمایی شاعران 

فن  مثابه اقران خود از این خاقانی نیز بهگونه مباحث غیر علمی ندارد. ربطی به عقدۀ حقارت و این
 وجود آورده است.هایی زیبا بهبه خوبی بهره برده و فخریه

بررس • مفهوم  یبا  حدود  یاستعارات  بیان  سحر  و  سخن  ملک  مالک  مجموعه  دو  در   ،2220  
است؛ یعنی حدود   یینگاشت مربوط به حوزه خودستانام  95استخراج شد که   اریتعنگاشت اسنام
نام  4% ناها نگاشت.  از  بعد  خودستایی  حوزه  باورهای هانگاشتمی  و  ایدئولوژی  به  مربوط  ی 

دارای بیشترین  %(    6)حدود،  شکوه و شکایت  %(  7)حدود  ، عواطف و احساسات  (%20)حدود  مذهبی  
بر شاعر  است.  مفاه  ینیع  یابسامد  به خودستایکردن  مربوط  مفاه  ییم  حوزهیاز  به یز  یها م  ر 

مفاهیترت است:  گرفته  بهره  بسامد  ویب  خانواده  حوزه  اجتماع  م  پادشاهمورد(  31)  ینظام    19)  ی، 

، حوزه  مورد(  4)، حوزه پزشکی  مورد(  4)، حوزه نجوم  مورد(  15)ن  ی، حوزه دمورد(  16)عت  ی، طبمورد(
 و ... .  ( مورد 4)وری پیشه

ست؛  یق نیکاف و جانسون دقیطبق نظر ل   یشناختیو هست  ی ها به ساختاراستعاره  یبندمیتقس •
توان قائل به ساختار یم  )بنا، گیاه، درخت، آتش، دریا و...(از هستومندها    یاریبس  ی سو براکیکه از  چرا

. با وجود این، از ردوجود ندا  ها نگاشتن نوع اسمییتع  یمشخص برا  یاریگر معید  یشد و از سو
ترند،  که ملموس   یهست  یهادهین پدیشناخت و ادراک است؛ بنابرا  یبرا  یجا که استعاره ابزارآن

م ایبهتر  از  و  باز شناسانند  را  مقصد  حوزه  بیتوانند  رو  در ین  چنانکه  دارند.  کاربرد  زبان  در  شتر 
، استعاره جهتی را به کار  رددر یک مو  شود. شاعری فوق نیز به وضوح ملاحظه میها نگاشتنام

وب  برده و معنویت را در تناظر با جهت بالا نگاشته است؛ چرا که در نظر ما مسلمانان معنویات، خ
لذا با توجه به فیزیک بدن، خوب را با جهت بالا و بد یا بی ارزش را با جهت    ؛و مادیات بد هستند

 دهیم.پایین در تناظر قرار می
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Keywords:  

One of the most important issues of life is the purpose and meaning of life, which is seriously considered by 
thinkers and thinkers today. Victor Frankl is a theorist who has answered this question through his difficult 
experiences.In his school, which is called "meaning therapy", he has tried to remind man that everyone in his 
life must discover a meaning through which he can overcome hardships and be safe from emptiness and 
despair. Semantic therapy believes that life has meaning and that each person should seek his own unique 
meaning and that man has the freedom to choose his approach to life.The purpose of this study is to 
investigate the components of meaning therapy in Forough Farrokhzad's poetry in order to provide solutions to 
the meaning of life. 

 This research is done by descriptive-analytical method; In this way, first the three important components 
of love, suffering and death are explained and then examined in Forough Farrokhzad's poems. The statistical 
population in this research is a complete collection of the poet's works.  

The result of this research shows that Forough is full of life. He considers love, suffering and death as a 
phenomenon of life and has reached a deep meaning of life by accepting these three components. Forough's 
view of love is very wide. He goes from discovering love to discovering himself. She seeks refuge in love in 
search of inner peace. In the period of decline of human emotions and despair, he sees love as an escape to 
make life meaningful. The suffering and pain that is rippling in Forough's poetry is a sign of his acceptance. 
He has consciously accepted the suffering and recited the poem, and in the end he holds man responsible for 
his own destiny. He also considers death as a part of the phenomenon of existence, but this death is a 
consciousness for Forough accompanied by fear, which passes this horror with a meaning called love. 
Forough finds the meaning of life very simple. To create the path of life, he creates great meaning from every 
small and simple issue for a life full of love. In his poems, the poet not only finds human understanding 
incapable of understanding the secrets of existence and self-knowledge, but also believes that man must take 
this inability into account, and for this reason, while pointing to man's inability to understand himself and 
existence, by calling to Happiness and satisfaction give meaning to life. 

Finally, we must say that the categories that Viktor Frankl introduced about giving meaning to life are not 
only known to make human life meaningful, but according to his theory, the dark side of these categories has 
been dominated by their bright and meaningful side. According to Frankel, death is not the end of life. 
Suffering, despite being unfortunate, may be the joy of human existence. Love is not just a generic and based 
on known drivers in psychology, but it can be something beyond what was stated. 
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 ها:  کلیدواژه

 

که  است پردازی نظریه فرانکل ویکتور. است انسان سؤالات ترین مهم از یکی در حال حاضر زندگی، معنای و هدف
 .است گفته پاسخ پرسش این داشته به که سختی تجربیات رهگذر از درمانی خود، یعنی معنادرمانی، یوۀ رواندر ش

های خلاق و ارزش  های تجربی، ارزشباشد: ارزشهدف معنادرمانی کشف و دریافت معنا از رهگذر سه مؤلفه می
 روش به پژوهش این. فرخزاد است فروغ شعر در معنادرمانی های مؤلفه بررسی حاضر پژوهش از نگرشی. هدف

نتایج حاصل . است کامل طور به شاعر آثار مجموعه تحقیق این در آماری جامعۀ. است گرفته انجام تحلیلی-توصیفی
است و بستر بسیار مهم  شعر فروغ، از مؤلفۀ ارزش تجربیترین مفاهیم در  از اساسی «عشق»از پژوهش نشان داد که 

  و فرانکل هر دو بر این باورند که در پرتو عشق، زندگیشاعر انسان است.   به زندگی  ابخشیدر معن  مکتب معنادرمانی
آن، تقابل با عقل   شهودی ۀشود و جنب انسان شکوفا می  خورد و استعدادهای  رقم می  یابد و خودشناسی  انسان معنا می

یابد بلکه بر   ناتوان می  و خودشناسی  اسرار هستیدرک بشر را در دریافت  تنها نه شاعر در اشعار خودشود.  را سبب می
انسان در درک خود   را در نظر بگیرد و به همین سبب ضمن اشاره به ناتوانی  که انسان باید این ناتوانی است این باور
انسان   گیآن و زند  به زمان و گذرایی شاعربخشد.  را معنا می  ، زندگی و رضایتمندی  با فراخواندن به شادی  و هستی

ها و  از فرصت  یابی ضمن پذیرش غم و رنج در ظرف زمان، انسان را همواره به بهرهو  در بستر آن توجه خاص دارد
به   هستی  با در نظر گرفتن گذرایی  . این رویکرد در اندیشه فرانکل نیز نمود آشکار دارد. معنادرمانیاند هعمر فراخواند

 خواند.  به کوشش فرا میانسان را  ،و انزوا  بدبینی  جای
 

 معنادرمانی، عشق، مرگ، رنج، فروغ فرخزاد.
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  . مقدمه1
نظران این  جهان است. بسیاری از صاحب شناسی روانامروزه یکی از مکاتب مطرح  معنادرمانی
ترین نیروی محرکه هر فرد در دوران  لاش برای یافتن معنی در زندگی را اساسیرشته که ت

 دانند.را بسیار متناسب با مشکلات عصر حاضر می معنادرمانیدانند، زندگی او می
 شناسی روانی فروید و کاو روانوین در کنار مکاتب  شناسی روانسومین مکتب  معنادرمانی

ی فروید کاو رواناز دیگری است. مکتب  از این مکاتب متمایزگردد که هر کدام  آدلر محسوب می
آدلر مبتنی بر اراده معطوف به قدرت و مکتب  شناسی روانمعطوف به لذَت و  مبتنی بر اراده

 .(121: 1385)محمدپور، معطوف به معناست  فرانکل مبتنی بر اراده معنادرمانی
پذیری خود  مار را نسبت به وظیفه مسئولیتَفرانکل هدف معنادرمانی این است که بی ۀبه عقید

آگاه سازد و این وظیفه را برعهده بیمار بگذارد که خود انتخاب کند. انتخاب اینکه در برابر چه 
کسی و چه چیزی تا چه حد مسئول است. این بر عهده بیمار است تصمیم بگیرد که در برابر 

ی کیست؟ جامعه یا وجدان خویش؟ برخی از گو بر عهده او نهاده است، پاسخ ای که زندگی وظیفه
دانند، بلکه بر این باورند که این خداوند است  مسئول و پاسخگوی خداوند می تنها نهمردم خود را 

نه تدریس است و نه )لوگوتراپی( که این مسئولیتَ را برایشان تعیین کرده است. کار معنادرمانی 
دهد که جهان  شمان ما این امکان را به ما میموعظه، همانطور که یک چشم پزشک با معالجه چ

را آنگونه که هست ببینیم، نقش لوگوتراپیست نیز وسعت بخشیدن به میدان دید بیمار است تا 
خودآگاه بیمار قرار بگیرد. لوگوتراپی با در  در میدان دید و حیطه« ها ارزش»و « معنی»جایی که 

بدبینی و انزوا انسان را به تلاش و فعالیت فرا  نظر گرفتن گذرایی هستی و وجود انسان به جای
 .(188-166: 1390)فرانکل، خواند  می

های کار اجباری از بازماندگان اردوگاه 2«معنادرمانی»ار مکتب ذگ بنیان 1ویکتور فرانکل
 وجوی معنا انسان در جستخود و نیز در کتاب  خاطراتوی در کتاب  است. 3ها در آشویتس نازی

از  متوجه اهمیت معناجویی در زندگی کرد، را عمیقاًکند که تنها چیزی که او می کیدأبارها ت
هسته و اساس مکتب معنادرمانی  بود.س اش طی انتقال به آشویت های علمی دست دادن نوشته

معنایی برای  ،گردد که شخصهای روانی به این بر مینابسامانیه است که هم ، آنفرانکل
 های روانی، هدفی برای زندگی در سر ندارد. برای درمان همه انواع بیمارییابد و  زندگی خود نمی

وضع روانی او بهنجار  اگر شخص هدف یافت،، القای معنا و هدف کنیم باید به شخص بیمار،
شود و  ها و سلوک ما به یک هدف معطوف می با ورود معنا به زندگی، همه خواست .شود می

 .(185: 13۷9ملکیان، )شود  یسراپای وجودمان طالب یک چیز م
خود، تلاش برای ایجاد  سازی انسان نسبت به وظیفه از جمله اهداف فرانکل باید به آگاه

ای که بتواند امید و شادی و خوشبینی و نفی بدبینی اشاره کرد. به این ترتیب هر نوع اندیشه
گیرد. به عقیده   ی قرار میهای معنادرمان مؤلفه ۀکند، در زمر تحرک و انگیزه در انسان ایجاد 

                                                           
1.Viktor frankl 

2. Logotherapy 

3. Auschwitz 
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د در خود تحرک و امکان معنایابی را ایجاد کند و توان میفرانکل خود انسان تنها کسی است که 
 ول نیست.ئکسی در قبال او مس

از یک سو و ماهیتَ پویا و پیچیده جوامع امروزی از سوی دیگر،  شناسی روانپیشرفت علم 
های مادی اهمیت بیشتری بیابد.  برابر خواستهباعث شده است که نیازهای معنوی بشر در 

جدید راهی است برای شناخت ارزش و اهمیت روح انسانی و نحوه ارتباط با  شناسی رواننظریات 
 های دیگر. جهان

اهداف تعلیمی داشته است و برخی ناقدان ادبی معتقدند  ،زمان یشعر و ادبیات همواره در ط
ز معضلات روحی و روانی انسان را درمان کند. شناخت د بسیاری اتوان میکه ادبیات متعهد 

ان کاو روانمطابق با نظریات  اگرویژه  پیداکردن عناصر آن در شعر، به درمانی و های روان مؤلفه
لفه ؤهمچنین با ارائه سه م کند. های آن می کمک بسیاری به فهم ادبیات و اهداف و ارزش ،باشد

دیدی از کشف معنا و مفهوم زندگی رسید. بر همین اساس به راهکارهای ج توان میمعنادرمانی 
فرانکل  معنادرمانیای مربوط به نظریه  تحلیلی با منابع کتابخانه-پژوهش حاضر به روش توصیفی

یا به صورت تلخیص یا خلاصه و چکیده در  عیناًمطالعه گردیده سپس مطالب مورد نیاز و مرتبط 
. بندی و مرتب و با اشعار فروغ فرخزاد مقایسه شد طبقه ،ها یادداشت شد و بر اساس موضوع فیش

در شعر فروغ فرخزاد و ارائه راهکارهای جدید  معنادرمانیهای لفهؤهدف در این پژوهش بررسی م
 باشد.برای کشف معنا می

 

 پژوهش ۀپیشین

ن به طرح ای های اندکی پژوهشاز نظریاتی است که در ایران عمر چندانی ندارد و  معنادرمانی
 به موارد زیر اشاره کرد: توان میها  اند؛ ازجملۀ این پژوهش همبحث در ادبیات پرداخت

تحلیل شخصیت از خود فراروندۀ کیخسرو بر »ران در مقالۀ همکارضایی خسروی و فریبا  -
های اندیشۀ فرانکل به اندیشۀ  ضمن معرفی نزدیکی مؤلفه (139۷)« اساس نظریۀ ویکتور فرانکل

ارادۀ »و « آزادی»، «مسئولیت»به سه مؤلفۀ  شاهنامهتحلیل شخصیت کیخسرو در  رایمازلو، ب
 اند. از اندیشۀ فرانکل توجه داشته« معطوف به معنا

 مثنوی معنویواکاوی تطبیقی جایگاه قناعت در » در مقالۀ رانهمکادوست و  دولتحسین  -
، (1398) «ائۀ الگویی از آنسعدی با تأملی در دیدگاه مکتب معنادرمانی و ار بوستانمولوی و 

های معنادرمانی  مولوی با مؤلفه مثنویسعدی و  بوستاندر  «قناعت»اند بین مفهوم  کوشیده
ای را معرفی  با تکیه بر این امر، الگوی مشخص تربیتیآنها ویکتور فرانکل پیوندی برقرار سازند. 

 ی است.و اقتصاد شناسی روانشامل سه مؤلفۀ ترکیبی مذهبی،  کهکنند  می
بررسی وجوه نظریۀ معنادرمانی ویکتور فرانکل و » نامۀ خود با عنوان در پایاناحمدی اسماعیل  -

، وجوه اشتراک و تمایز بین معنادرمانی از منظر فرانکل و (1399) «تطبیق آن با مثنوی معنوی
ثل ، مولوی نیز مپژوهشده است. طبق نتایج این کربررسی را معنادرمانی از منظر مولوی 

معنا نیست، بلکه حامل  پوچ و بی تنها نه« شکست»و « رنج»قائل به این مسئله است که  ،فرانکل
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تنهایی آن را دریافت کند و طبق آن معانی و الگوها با  معنایی است که هر انسان باید خود به
 رو شود. اش روبه مسائل زندگی

 

 تحلیل موضوع پژوهش. 2
 

 فرانکل. 1-2

د معنادار شود که ما سه دسته از توان میفرانکل باید گفت در صورتی زندگی  ۀبندی نظری در جمع
شود. تلقی می معنادرمانیکشف  ۀسه رویکرد گسترده یا سه شیو ۀبفهمیم که به منزلها را ارزش

 :به سه شیوه کشف کرد توان میمعنا را  ،در روش لوگوتراپی
های تی ارزشمند مانند برخورد با شگفتییافتن معنای زندگی از راه تجربیا های تجربی: ارزش

 )به وسیله عشق( طبیعت، یا درک و دریافت فرد دیگری 
شود. انجام های خلاق میسر می دومین راه برای کشف معنا، از رهگذر ارزش های خلاق:ارزش

سالگی  6۷کاری برجسته، مانند تالیف یک کتاب یا خلق یک اثر هنری آنچنان که فرانکل نیز در 
 نامه خلبانی شد.  ق به اخذ گواهیموف

د توان میاگر شخص در موقعیتی قرار بگیرد که نتواند شرایط را تغییر دهد  های نگرشی: ارزش
نگرش خود را نسبت به وضعیت انتخاب کند. این کار نوعی متعالی کردن خود از رهگذر معنایابی 

... است  ، شوخ طبعی وهای نگرشی شامل فضایلی چون دلسوزی، شجاعت است. هرچند ارزش
س أسه ر ،مرگ و یابی از راه رنج بردن است. رنج بردن، گناهفرانکل معنامشهورترین مثال اما 

انگیز را  پاسخ به مثلث غم معنادرمانیمواجه هستیم.  انگیز هستند که در عمر خود با آن مثلث غم
 آورد. انگیز فراهم می بینی غم های نگرشی و خوشاز رهگذر ارزش

جعل کرد  توان میدارد هیچ شکی نیست که معنای زندگی را باید یافت و ن رانکل اذعان میف
بلکه معنا را باید  روانی نیست، امری درونی و دارد که معنای زندگی انسان، او با صراحت بیان می

 .پیدا کرد
 

 فروغ فرخزاد .2-2

چیزی برای توجیه بودن خود و  ؛سازدای بود که او را با هستی مرتبط می دریچه ،شعر برای فروغ
 یافتن خود: 

شود، من  یروم خود به خود باز میاست که هر وقت به طرفش م یامن مثل پنجره یشعر برا
 یها قاطعکس درخت کنم، بایه میگر زنم،یمخوانم، داد یکنم، آواز مینم، نگاه مینشیآنجا م

 یوجود معن شنود... شعر بایک نفر میک فضا هست و یدانم که آن طرف پنجره  یشوم و م یم
-ین است که آدم زمانی که شعر میشعر ا ی. خوبیارتباط با هست یست برایالهیوس اش عیوس
کنم ینم وجو جسترا  یزیا من هم بودم. من در شعر خود چید: من هستم، ید بگوتوان مید یگو

 (.48: 1398کنم )فرخزاد، یدا میرا پ« خودم»بلکه در شعرم تازه 

شود. شعر برایش پاسخی است که باید به زندگی ای جدی می شعر برای فروغ مسئله تدریج به
 خود بدهد: 
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مسئولیتی است که در مقابل وجود خودم احساس ؛ حالا شعر برای من یک مسئله جدی است
قدر به شعر احترام  کنم. یک جور جوابی است که باید به زندگی خودم بدهم. من همانمی
 (.۷0که یک آدم مذهبی به مذهبش )همان:  گذارم می

 یشاعر چیزمان ه  آن اتیادب سروده شده که در یخاص ییپروا یبا بو، ا یشتر شعرهایب
 ،یقۀ اخلاجنب جدا از یول؛ شدبسیار  یشگفتموجب  همین را نداشت و سرودن وهیآن ش شهامت

 زیبرانگ  نیتحس او سرشار ذوق و استعداد ،میکن یبررس یهنر ۀجنب از شعر فروغ را صرفاًاگر 
« یمجموعه شخص»آن را  توان میکه  ندز یخودش حرف م با ایر یب و مانهیصم قدر ن. آاست

 ییایپو یول شده،آراسته ، دل کاملاً به زبان روح و و واقعی که یمجموعه شخص کی؛ دینام
و  یشور درون مجموعه با احساس و نیاشعار ا یتمام توجه است. مورد گریعد دبُ از خاص اشعار

تمام قلب و روحش  خواهد  یو م گردد  یتازه م یجانیه دنبالجا به  همه خته،یدرآم یخاص جانیه
دور کند و  شیها  تکان دهد و سکوت و آرامش را از لحظه یتحول ایو  یدیبا ام ،یا  را با خاطره

 ،یغرور، مست از هوس، گناه، لذت، یاحساس تند و وحش یزنده و نوع یبا روح باًیتقر شهیهم
 ها،  دنیو نرس ها  دنیهم خسته از دو یو گاه زند  یافسون و حسرت حرف م ،ادیجادو، خاطره، فر

است که خالق  یی. چون معتقد است که شعر الهام گرفتن از خداشود  یدست به دامن خدا م
در جهان  ها  یرا به کشف و شهود شگفت یماست و آدم رامونپی زیانگ شگفت یایو دن ها  ییبایز

 .دارد یوام تیخواند و او را به تفکر و خلاق و تکامل فرامی تیانسان ،یبه محبت، دوست نش،یآفر
 :معتقد استچنین داند و  یهر فرد را منحصر به خود آن فرد م یخاص زندگ یفرانکل معنا

ست ک معنایبه  یابیت بخشد و تنها با دست ید به آن معنا، فعلتوان میتنها خود فرد است که 
د توان میکند و ن یخلاء کامل را تجربه م یطیاو ارضا خواهد شد. بشر در هر شرا ییکه معناجو

ن است؛ ید ایآ یکه از او بر م ید، تنها کاریابراز نما یاش را به شکل عمل مثبتیدرون یازهاین
دن به یشید از راه اندتوان میکند،  یشرافتمندانه تحمل م یاوهیش را به شیهاکه رنج یدر حال

که از معشوق دارد، خود را خشنود گرداند. عشق تنها  یا معشوق و تجسم خاطرات عاشقانه
چ کس توان آن یافت. هیدست  یگریبه اعماق وجود انسان د توان میاست که با آن  یا وهیش
 (.150: 1366فرانکل، ) ابدی کامل یآگاه گرید یانسان وجود جوهر به عشق، راه از جز ندارد را

عشق در اشعار فروغ  ترین هدفی است که بشر در آرزوی آن است. ترین و نهایی عالیعشق 
بر ناملایمات  زندگی اصلی معنای عنوان به عشق به آویختن با گویی که چنان ؛دارد بسیاری فراوانی

 .(583: 13۷8)مختاری، شود چیره می
گیرد. عاشق فاصله نمی بودن و حرکت خلاق خود گاه از حس زنده هیچ (عاشق، مادر) این زن

برد. از حس مادری به شعر دست کند به خلاقیت پی میرسد. زندگی میشود، به زندگی میمی
 .(همان)کند می نفوذوحدت انسانی ۀ یابد. در شعر به یگانگی عوامل و اجزای سازندمی

 ن برسمیخواهم به اعماق زمیم
 عشق من آنجاست

 دشون یها سبز مکه دانه ییدر آنجا
 دهدی، خود را ادامه میدگیان پوسینش در میرسند. و آفریها به هم م شهیو ر
 اشته استدشه وجود یهم ییگو

 ... ش از تولد و بعد از مرگیپ
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 (.62: 1398فرخزاد، )زان کنم یدرختان آو یهاده به همه شاخهیوۀ رسیک میخواهم قلبم را مثل یم

پی پاسخ به  ن خود سخت آزرده و همواره درشعر فروغ حکایت دل و روانی است که از بود
 .(86: 13۷۷)عابدی، آلود و سنگینی چون چگونه بودن و چگونه زیستن است  پرسش وهم

و  لفظی صنایع کارگیری در به آنکهداشت؛ بی توجّه آن از فرم شعر بیش محتوای او به
جوید. اساس قالب  می بهره و صمیمی ساده و زبانی سنجیده کند، از واژگانی روی زیاده معنوی

دهد. خلاصه آن که شعر فروغ بی هیچ اشعار او را اوزان عروضی سالم و یا شکسته تشکیل می
 .(461: 13۷8)صبور، روح اوست  نقابی، صادقانه و آیینۀ

 

 ی معنادرمانیها مؤلفه. 3
 

 های تجربی  ارزش. 1-3
 

 عشق 

رسد. او در یش میشتن خویکشف خوع است. او از کشف عشق، به یار وسید فروغ به عشق بسید
و  یدیأس و ناامیو  یبرد. او درد و زوال عواطف انسانیآرامش درون به عشق پناه م یوجو جست

 :معنا بخشد یند تا به زندگیبیم یعشق را مفر
 

 نمیریش یاهاید در مرداب رویرویسبز م یاهیگ
 خاستیغبارِ نور برم ییزِ دشت آسمان گو

 نمیمشک یسویت بر گخیآوید میگل خورش
 لغزاندیرا نرم م یا، حلقهیدست م گرمینس

 (259: 1398نم )فرخزاد، یمیدر انگشت س

کل جهان  یهاد. دروازهیافزایها را مرش تمام و کمال ارزشیت پذیم، قابلیعظ یاعشق به گونه
را  یدرون ییم به معشوق، غناین عاشق در تسلیشود. بنابرا یعاشق باز م یها، همه به روارزش

 (.236: 1366)فرانکل، رود یکند که از معشوق فراتر م یتجربه م
 

 ند مردمانیبگذار تا به طعنه بگو
 ت عشق مدام مایدر گوش هم حکا

 رد آنکه دلش زنده شد به عشقیهرگز نم»
 (215: 1398)فرخزاد، « دۀ عالم دوام مایثبت است بر جر

انسان و پادزهر مرگ  ییتنها یشق تسلا، عیاریندۀ هشیاست و زا یدۀ مستییعشق، زا»
نده است. ما در ی، نمونۀ عشق زایان انواع عشق، عشق جنسیاست؛ عشق خواهر مرگ است. در م

 یبرا ینیاق آتشیکند، اشت یکه عشق رشد م یم. وقتییجویخود را م یبا عشق بقا عشق و
 .(203-19۷: 1385نو، )اونامو «شود یدا مید، پیز که مد نظر آیت هرچیدن به کنه و نهایرس

 ک مشت هوسیباز من ماندم و 
 دیک مشت امیباز من ماندم و 

 سوزندۀ عشق یاد آن پرتوی
 (۷8: 1398د )فرخزاد، یکه ز ِچشمت به دل من تاب
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شود  یموجب م که است یزندگ به دنیمعنابخش یها راه از یکی دیگری، به دلبستگی و عاشقی
 :انسان از خودش و تکرارها فراتر رود

 ستیکیتار هیمن آ یهمه هست
 که تو را در خود تکرارکنان

 خواهد برد یابد یهاها و رستنبه سحرگاه شکفتن
 دم، آهیه تو را آه کشین آیمن در ا
 ه تو راین آیمن در ا

 (403: همانوند زدم )یبه درخت و آب و آتش پ

است. معجزۀ  هم در عشق، مؤثر یعلاوه بر جمال معشوق، عامل سوم»فرانکل معتقد است 
 .(236: 1366)فرانکل، « ردیگیاست، انجام م یناشدن ق عشق آنچه فهمیعشق! چون از طر

باران »برای او مقدس است، آن را « عشق»برد.  فروغ او را تا آسمان می ینیعشق زم
 بارد.یاو م« گنهکار»داند که بر قلب  می« یرحمت

 عشق تو همچو پرتو مهتاب است
 جنزارخبر به لیده بیتاب

 باردیاست که م یباران رحمت
 (16۷: 1398)فرخزاد،  یبر سنگلاخ  قلب گنهکار

افته است که ین رو دریو عشق روکرده است. از ا یفروغ به ذات شعر، و به ذات رابطه انسان»
به عشق  یت خود اوست. زندگی، سلب هویاز آدم یبسته است و سلب زندگ یبه زندگ یآدم

واسطه ین رابطه بیتریی. عشق نهایت از آدمیسلب هو یعنی یزندگ بسته است و سلب عشق از
 .(566: 13۷8، ی)مختار« ان انسان با انسان استیم

 

 گرفت یم خاموشییاز تو تنها
 گرفت یآغوش هم یکرم بویپ

 ام را آب، تونهیخشک س یجو
 لاب، تویهام را سبستر رگ

 اهین سرد و سین چنیا یجهان در
 (320: 1398م به راه )فرخزاد، یها ت قدمیها با قدم

 ؛سازد یرا غن ید آدمیعشق با»است.  یکاملاً انسان یا دهیفرانکل معتقد است عشق پد
دهد. در واقع آن جنبه از یل میانسان را تشک یزندگ یاست که معنا یدرون ین غنایاز ا یبخش

 .(83: 13۷1)فرانکل، « است«شتنیخو یتعال»یعنی یتر انسان دۀ جامعیپد
شخص و در  یمعنو یژرف خود را در هست یرود و معنایق از جسم معشوق فراتر معش

ا یا نباشد، مرده باشد یکند معشوق حاضر باشد  ینم یگر فرقیابد در این مرحله دییدرون او م
 ندارد. یتیگر اهمین دیزنده؛ ا

ه یعار اولاست. هرچه از اش ی، اما متعالینیو زم یعیجا سخن از عشق طب در شعر فروغ همه
 تر است: یتر و خود  معشوق متعال سخت ینیان او از معشوق زمیم، بیفروغ دورتر شو

 

 خواهد زِ منیاو شراب بوسه م
 د رایم قلب پر امیمن چه گو
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 او به فکر لذت و غافل که من
 (1۷0: 1398د را )فرخزاد، یطالبم آن لذت جاو

جنبۀ »افت. یگر دست ید یوجود انسانبه اعماق  توان میاست که با آن  یاوهیعشق تنها ش
 «نیمیمحبوب را بب یواقع یها یژگیو و یدهد تا صفات اصلیم یاریعشق است که ما را  یروحان

 و فروغ گفته است: (1۷3: 1390)فرانکل، 
 

 به من بده که مرا سازد یعشق
 همچون فرشتگان بهشت تو

 نمیبه من بده که در او ب یاری
 (144: 1398)فرخزاد،  سرشت تو یک گوشه از صفای

ن، یدۀ فرانکل عشق راستیاست. به عق« عشق»ست، او عاشق ین یک عاشق معمولیفروغ 
معشوق نیست؛ بنابراین، عشق فارغ از وجود فیزیکی معشوق و با وجود  یکیزیوابسته به وجود ف

 درک را یزندگ به بخشیدن معنا های از راه یکی دیگر، او عبارت آورد. به یمفقدان وی هم دوام 
 این ه. برود فراتر خود از انسان شود می موجب که داند می عشق راه از دیگری فرد دریافتن و

 : است گونه این از نظر فرانکل عشق .کند فراموش را خود رنج و درد طریق
 کس هیچ. یافت دیگر دست انسانی وجود اعماق به توان می آن با که است ای شیوه تنها عشق
 نبۀ. جیابد کامل دیگر، آگاهی انسانی وجود جوهر به عشق راه از جز که ردندا را آن توان

  ببینیم را محبوب واقعی های ویژگی و اصلی صفات تا دهدمی یاری را ما که است عشق روحانی
 (.23: 1396کنیم )فرانکل،  گردد، درک شکوفا و باید در اوست بالقوه که را چیزی حتی و
 

 امدهین دوین چنیت ایاگر به سو
 به عشق عاشقم نه بر وصال تو

 فروغ  من یبه ظلمت شبان ب
 (223: 1398ال تو )فرخزاد، یتر از خ ال عشق خوشیخ

 یقت زندگیرود که به حقیش میبه واسطۀ عشق تا آنجا پ« نفس یتعال»ت در یو در نها
 ابد.ییدست م

 وند سست دو نامیسخن از پ
 ستیک دفتر نیدر اوراق کهنۀ  یو هم آغوش
 خوش بخت من است یسویسخن از گ

 سوخته بوسۀ تو یهاقیبا شقا
 یهامان، در طرارت تنیمیو صم

 مان یانیدن عریو درخش
 دانند یهمه م
 دانند یهمه م

 میاافتهیمرغان، ره یما به خواب سرد و ساکت س
 میدا کردیقت را در باغچه پیما حق

 گمنام ین گلیدر نگاه شرم آگ
 (3۷2: همانا محدود )ن  ک لحظهیو بقا را در 



                                                                                                                                                                                    28، پیاپی 1401 زمستان، 4، شمارۀ 11نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال  پژوهش                                                                    118

با به کاربرده یز یریاندوه تعب یبرد شاد است. فروغ برا یکه از عشق م یبا وجود رنج یحت
شود و رنج  ؛ که نشان از پذیرش رنج و اندوهی دارد که باعث رشد آدمی می«شکوفه اندوه»است: 

د. یرویاد معشوق میخه است که از شا یا مانند شکوفه« اندوه»فروغ  ۀدیعقبیند. به  یبا میرا هم ز
 اندوه. یند برایبیم یزیرا گر« عشق»شاعر

 

 اما من آن شکوفه اندوهم
 میرو یاد تو می یهاکز شاخه

 ییها تو را به گوشه تنهاشب
 (213: همانم )یجویتو م یاد آشنایدر 

 نظرش دل ند ولی همین تصویر هم دریبیاندوهناک م یاد معشوق را چون خزانیو هرچند 
 ز است.یانگ

 ردیمیاد تو میدر دل چگونه 
 ن استیاد عشق نخستیاد تو ی
 است یزیاد تو آن خزان دل انگی

 (همانن است )یکو را هزارجلوۀ رنگ

د گفت ینجاست که بایداند. ا یم« ره آورد»شاعر با وجود محال بودن عشق، اما آن را 
 امری مادی نبوده بلکه معنوی و فراجسمانی است:« عشق»

 

 ه عمر؟یما یآورد سفر دارم اچه ره 
 ک عشق محالیسوخته در حسرت  ینه ایس

 دور ییایگمشده در پردۀ رو ینگه
 (201: همانملتهب از خواهش سوزان وصال ) یپیکر

 و نیز:
 مردمیمن از تو م

 یمن بود یاما تو زندگان
 یرفتیتو با من م

 یخواندیتو در من م
 ها راابانیکه من خ یوقت

 (400: همان....... ) مودمیپیم یچ مقصدیهیب

ها  منزلۀ نوعی در حرکت بودن احساس است. رنجی که شاعر از این پیمودن  تلاش شاعر به
 به باید که است لئومس ایآفریده انسان رنج است که درک این دارد، برای او معنابخش است؛ با

و گرداگرد روحیۀ  یرامونپ در جهان را زندگی حقیقی بخشد، معنی تحقق خود زندگی بالقوه معنی
 روانش. و و ذهن درون در جهان شاعر باید یافت، نه

 

 میآیم، میآیم، میآیم
 شودیو  آستانه، پر از عشق م
 دارندیها که دوست مو  من در آستانه به آن

 که هنوز آنجا، یو  دختر
 (399: هماندوباره خواهم کرد ) یستاده، سلامیا پر عشق نۀدر آستا
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اش همواره   ههای متضادگون ها و مؤلفه خود، با همۀ بیم و امیدها، درد و درمان خودی  عشق به 
بلکه در فراسوی شاعر  ،که این بار نه در خود شاعر« خویشتن»خواند،  شاعر را به خویشتن فرامی

 اش راه را بپیماید: قرار دارد و وی باید برای دستیابی به آن با پای اراده
 

 تن استآغاز دوست داش یآر
 داستیان راه ناپیگرچه پا
 شمیدنیان دگر نیمن به پا

 (۷۷: همانباست )ین دوست داشتن زیکه هم

پیمودن  ،دستیابی به مقصود و مطلوب نیست، بلکه برای شاعر مثابه بهامید به عشق همواره 
 معنابخش خواهد بود.عشق نیز  مسیر

 شمیاندیها مگل یریگ و من به جفت
 دسر یدر آستانۀ فصل
 هانهییآ یدر محفل عزا

 ده رنگیپر یهاو اجتماع سوگوار تجربه
 (412: همان) ... ن غروب بارور شده از دانش سکوتیو ا 

 و نیز:
 ات را دهنده  نه بپرس نام نجاتیاز آ

 (435: همان) ؟ستیلرزد تنهاتر از تو نیتو م یر پاین که زیا زمیآ

 عی امید و عشق در نهاد شاعر است.متضمن وجود نو ،باور داشتن به وجود یک منجی
 یدواریام
 دمیام یها رانهیو یرو

 افروخت یشمع یدست افسونگر
 چشم پر آتشش را یامرده

 (1۷1: هماناز دل گور بر چشم من دوخت )

هرجا ناامیدی باشد، امیدی از پس آن خواهد آمد. حتی اگر این امید برخاسته از دل خاک از 
 ای باشد. چشم خفتۀ مرده

 ها هر صبح روشنلهیپشت مزِ 
 میخندد به رو ینگاه کودک

 یکنم آواز شادیچو من سر م
 (205: همانم )ید به سویآیلبش با بوسه م

ای آرمانی که شاعر میل  است، گذشته  مثابۀ عشق و امید به گذشته  عشق به دورۀ کودکی به
که احیا کنندۀ عشق و امید از  ای است در باور شاعر، مؤلفه« شادی»دارد آن را دوباره احیا کند. 

 رفتۀ وی است. دست 
 ادیزِ  یاو مرا برده یابا آنکه رفته

 خواهمت هنوز و به جان دوست دارمتیم
 ا که بازیب مجسم بیفر یمرد، ا یا

 (310: همانفشارمت )ینۀ پر آتش خود میبر س
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بسپارد. همین نامیرا بودن عشق سبب عشق نامیراست، حتی اگر دیگری آن را ظاهراً به فراموشی 
 شود. معنابخشی به زندگی شاعر می

 

 های نگرشیارزش. 2-3
 

 رنج. 1-2-3

 د: یگو یم ییایلسوف اسپانیس و فینو رمان ،، شاعرپژوهشگراونامونو، 
را دست یابند. زییدست م یدن به خودآگاهیاست و موجودات زنده با رنج کش یرنج، راه آگاه

م چگونه یبردیش رنج نمیا بیش است. اگر کم یش، همان شناختن خویاز خو یافتن به آگاهی
م. با یم در نفس خودمان تأمل کنیتوان میدن، چگونه یم؟ جز با رنج کشیم که وجود داریدانست یم

 (.206: 1396)م یگردیم و به خود باز میکنیرنج است که در خود تمرکز م

 د: یگو یفرانکل دربارۀ رنج م
تاً از یم، بلکه از راه دوست داشتن و نهایبخشینم یمعن یق اعمالمان به زندگیاز طرما فقط 

د و یش تحت قیها رفتن رنجیوه پذیم. چون انسان در شیدهیم یمعن یق رنج هم به زندگیطر
ها به  یخود را شکوفا کند. نوع برخورد ما با دشوار یانسان یها، باز قادر است ارزشییبندها
دهد که معنادار  یید به ما تواناتوان مین یم و ایهست یدهد که ما چه کسینشان م یدرست
 (.63 :1399)« میکن یزندگ

اندازی معنایابی  ولی باعث راه ؛شرط لازم برای معناجویی نیست ،بردن  به عقیده فرانکل رنج
افتمندانه ای شر معنایی یافت و باید رنج را به شیوه توان میشود. او معتقد است در رنج هم می

 .(56: 1396)ثنایی، پذیرفت و تحمل کرد 
م و به آن واکنش نشان ییایها کنار ب ها و رنجینکه چگونه با سختیا»فرانکل معتقد است 

 ؛را تحمل کند ید هر درد و رنجتوان میاست. انسان  یم شخصیک تصمیمحصول  تاًینها ،میده
 .(93: 1399)« را درک کند یحکمت خاص ،که در آن رنج یمادام

 یزندگ یبرا ییمعنا هم ،رفته است در رنج و دردیرا پذیز ؛ندیبیم« بایز»شاعر رنج و درد را 
انسان است. او درد خود را  ین جلوگاه ارزش وجودیبهتر  ،رفته است درد و رنجینهفته است. او پذ

به « یخوشبخت» ۀواژ یآن را برا یند که حتیبیبا میقدر رنج و درد را ز را آنیز ؛کند یپنهان نم
 برد.یکار م

 

 خواهمش در این شب تنهایی می
 با دیدگان گمشده در دیدار 

 (141: 1398 فرخزاد،)با درد، درد ساکت زیبایی سرشار، از تمامی خود سرشار  

زند، زخم دهان گشودۀ انسان روشنفکر عصر اوست که یکه در شعر فروغ موج م یرنج و درد
ستاده است. فروغ یها ا ارزش یکه در نقطۀ اوج پوچ یه است. انسانشد ییمعنا یو ب یدچار پوچ

م که تمام یکنیم یم زندگیدار یزمان یتو»است:  ین پوچیه ایان علیطغ ید برایگویاگر شعر م
ح بدهم که چرا شعر یم توضتوان میدهند. نیخودشان را از دست م یها دارند معن اسیم و مقیمفاه

 (.48-4۷: همان)« در برابر زوال یستادگیز ناآگاهانه است به مقابله و اایک جور نید یم. شایگو یم
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 :1399)فرانکل،  لذت بردن نیستاصلی و هدف زندگی گریز از درد و  ۀفرانکل عقیده دارد انگیز

پس بیمی از درد  ؛رسدرنج فروغ، هدفمند است. او از این درد و رنج به لذت عشق میو درد  .(86
 .و رنج ندارد

پس با آغوشی باز و بدون  ؛زندگی است و آن ناگریز است ۀپذیرفته است که رنج لازم فروغ
 پذیرد: میهراس آن را 

  

 ای زِ گندمزارها سرشارتر 
 ها پربارتر ای زِ زرین شاخه

 ای در بگشوده بر خورشیدها  
 در هجوم ظلمت تردیدها 

 م دیگر زِ دردی بیم نیست أبا تو
 (316: 1398)فرخزاد، نیست  هست اگر، جز درد خوشبختیم

توان از رنج و اندوه بهره  می ،فرانکل معتقد است برای رسیدن به استعداد یا خلاقیتی جدید
شود این رهگذر فراهم می زدمی اآفرصتی برای تجلی نیروهای بالقوه و شکوه  ،و در واقعبرد 

 (. 89: 1399)فرانکل، 
 کنی که دریغ است احساس می

 بستیزی  با درد خود اگر 
 بویی آن شکوفه غم را می 

 (244: 1398)فرخزاد، ای بنویسی تا شعر تازه

اما به مجرد »م. یزیآموزد که تا آنجا که امکان دارد، از رنج بردن بپرهیبه ما م« یمعنادرمان»
ه د آن را بیبلکه با ،رفتید آن را پذیبا تنها نهاست،  رییرقابل تغیر دردناک غیم تقدینیبینکه میا

 .(89: 1390)فرانکل، « ر دادییمعنادار تغ یدستاورد
 

 امستادهیخاک ا یرو
 اهیگۀ با تنم که مثل ساق

 باد و آفتاب و آب را
 کند یمکد که زندگیم

 لیباروَر زِ م
 باروَر زِ درد

 (28۷: 1398ام  )فرخزاد، ستادهیخاک ا یرو

ه حاصل وجود یک حس مازاد رنجی ک ؛تحمل رنج است مثابه بههرگونه ایستادگی و مقاومت 
شاعر، لذّت را  ین درد با وجود ناپسند بودن برای. ایا بر عکس رنج بردن از یک فقدان ابدی است

 د. نگرشتوان میبخشد که لذّت ن به ارمغان خواهد آورد؛ زیرا درد به نوعی احساسی را به وی می
و  از مشکلات گرفته تئبشر نش یروان و روحی های ناراحتی گوید تمام می انسان از رنج ابتدایی

شود با  حال فرد بهتر تا گرفت فاصله هاباید از آن لذا؛ است شده بر وی وارد که است هایی رنج
 از عدم ناشی اشانسان در زندگی های ناراحتی یابیم که تمامشاعرانه به زندگی درمی نگاهی
 هاست. رنج با مقابله کافی برای ظرفیتّ
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  گناه. 2-2-3
گاه وجود انسان است و آنچه که اهمیت بسیار دارد، شیوه و نگرش فرد  و رنج بهترین جلوهدرد 

فروغ رنج و . (89 :1399)فرانکل، کشد ای که این رنج را به دوش می نسبت به رنج است و شیوه
 را در نظر اویراست؛ زیخرد و پذیکند. او رنج و گناه را به جان م یم یشاد یا لحظه یگناه را فدا

، ی)مختارزند  روست که با تمام گناهکاری به او لبخند می ها گذراست و با خدایی بخشنده روبیدن

13۷8 :4۷8). 
 ارزد به این پرهیزی و دوری بیا دنیا نمی
 ای شادی، کن این رویای هستی را فدای لحظه

 لبت را بر لبم بگذار 
 کز این ساغر پر می  

 (120: 1398 فرخزاد،) تی راچنان مستت کنم تا خود بدانی قدر مس

 آورده است:« پاسخ»در شعر ه ک چنان
 زندیما نگاه خدا خنده م یبر رو

 میا هرچند ره به ساحل لطفش نبرده
 پوش کار خرقه هیرا چو زاهدان سیز

 میا نخورده یدگان خدا میپنهان ز د
 ه شودیس یار ز داغ گناه یشانیپ

 (214: همانا )یبهتر زِ داغ مهر نماز از سر ر

امری معنابخش است، حتی اگر با گناه و عصیان سپری  مثابه به« لحظه»برای شاعر همواره 
 پندارد. ارادۀ به گناه را مانند ارادۀ معطوف به معنا می شود. شاعر

 

 مرگ. 3-2-3

از  یکیۀ شعر فروغ است. در شعر فروغ مرگ همواره یما ، دستیانسان یقتیحق عنوان بهمرگ 
است. او  یستیالیستانسینگاه اگز یک به نوعی، نزدیست. نگاه فروغ به زندگا یموضوعات اساس

 یبرا یآگاه ن مرگی. اما ایدۀ هستیداند و مرگ را جزء پد یرا مسئول سرنوشت خود م یآدم
، یمختار) کند یل و باور میبه نام عشق تعد یین وحشت را با معنایفروغ توأم با وحشت است که ا

13۷8 :583) . 
ها، مخاطب دهیگر پدیداند و آن را چون د حتمی و گریزناپذیر می یدادیرا رو« رگم»فروغ 
دهد که ین مخاطب قرار دادن مرگ، در واقع نگاه فروغ به مرگ را نشان میدهد. ایخود قرار م

 از مردن ندارد. یهراس
 رنگیو ن یین دو رویسوزم از ایم
 خواهمیکودکانه م یکرنگی
 مرگ از لبان خاموشت یا
 (123: 1398خواهم )فرخزاد، یک بوسه جاودانه می
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فروغ  ۀس و ناامیدی عجیبی بر شعر دورأمرگ و ی» بر این باور است کهشفیعی کدکنی 
های اصلی شعر این دوره، مسئله اندیشیدنش شاعران به مایه یکی از درون حاکم است و اصولاً

 .(66: 1359)شفیعی کدکنی، « مرگ و حتی ستایش مرگ است
 کنمیام نگاه مچهیز درا

 ستمیک ترانه نین یجز طن
 ستمیجاودانه ن

 (288: 1398ستم )فرخزاد، یک ترانه نین یجز طن

 تنها نهاست. مرگ  یآدم یهان رنجیتر یاز اساس« مرگ»فرانکل،  معنادرمانیهای  در مؤلفه
. در واقع مرگ سازدیرا پر معنا م یبودن زندگ یکند، بلکه موقت یمعنا نم یرا ب یچهرۀ زندگ

 .(86:1399 )فرانکل، شود  یادآور میرا به او  یت آدمیمسئول
و شکوهمندی  مناسب موضع خود سرنوشت برابر در تا است آزاد اما ؛است ناگریز مرگ از آدمی

 .(1۷0: 1385)محمدپور، را انتخاب کند 
 ک برگیتنهاتر از 
 مهجورم یهایبا بار شاد

 سبز تابستان یهادر آب
 رانمیآرام م

 ن مرگیتا سرزم
 یزییپا یهاتا ساحل غم

 (29۷: 1398خود را رها کردم )فرخزاد،  یاهیدر سا
-ین کانون به سر میز از جاذبه ایها، مدام در تلاش گرن موجیبا ا یتجرب یریفروغ در درگ

 یروزیخود پ یشود. و در حرکت پرتاب یپرتاپ م ییروشنا یبلند به سو یبرد. و گاه از فراز موج
ش در ین شعرهایتر از درخشان یاریان بسیکه در پا یکند. اصل یبر زوال و مرگ را احساس م

م نشده، ین زوال را باور نداشته و تسلیا تنها نهابم شاعر ییابد و مییت مینیمختلف ع یرهایتصو
: 1381، ی)حقوقل کرده است یجوشان تبد یعشق به هست یرویبلکه آن را با استمداد از ن

155.) 
 

 وحشت آورم یمن مثل حس گمشدگ
 من یاما خدا

 دیشود از من ترس یا چگونه میآ
 گاه چیمن، من که ه

 سبک و ولگرد یجز بادبادک
 آلود آسمان مه یها بر پشت بام

 امنبوده یزیچ
 ل و درد و نفرتم رایو عشق و م

 در غربت شبانه قبرستان
 (356: 1398ده است )فرخزاد، یبه نام مرگ جو یموش

ن یقوان از یکیکنم که درست است که مرگ هم یم اوقات فکر یگاه»گوید:  می فروغ
ک یکند.  یم ین قانون است که احساس حقارت و کوچکیعت است، اما آدم تنها در برابر ایطب
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ان بردنش، یاز م یشود مبارزه کرد برا ینم یشود کرد، حت یش نمیچ کاریاست که ه یالهئمس
« د هم احمقانه باشدیکه شا یرکلیک تفسین یهم خوب است. ا یلیخ د باشد.یده ندارد بایفا
 .(5۷: همان)

 یااز مرگ و زوال همراه است. فروغ در نامه ییهاز در ذهن او با هالهیعشق و وصلت ن یحت
د جفت یک جفت دارد. بای ید دنبال جفت خویش بگردد هرکسیآدم با»سد: ینویبه برادرش م

کامل شدن و  یعنین است؛ یهم یهمخوابگ یرد. معنیمخوابه شود و بمدا کند. با او هیخودش را پ
 .(134)همان: « مردن

 

 امیگوش دادم به همه زندگ
 در حفرۀ خود یموش منفور

 ک سرود زشت مهمل رای
 خواندیبا وقاحت م

 سمج و نامفهوم یریرجیج
 مودیپیزنان م را چرخ یفان یالحظه

 یشد بر سطح فراموش یو روان م
 شهوت مرگ –پر بودم از شهوت آه من 
 (310: هماند )یر کشیسرسام آور ت ی... از احساس هر دو

 ن:یو همچن
 مینم از دلدادگیغربت سنگ

 میشور تند مرگ در همخوابگ
 نامده هرگز فرود از بام خویش
 (344: هماندر فرازی شاهد اعدام خویش )

، شاید موجب آرامشی باشد ای مغشوش باز ایستادن مرگ و توقف و از حرکت به سوی آینده
فرانکل معتقد .  (33: 13۷4)شمیسا، و راستی اگر مرگ نبود، آدمی چه سرنوشت دهشناکی داشت 

د گفت که به واقع مرگ یم برعکس بایحذف کن یمرگ را از زندگ یندارد به نوع یلزوم»است 
 و فروغ سروده است:. (140: 1366)فرانکل،  «تعلق دارد یبه زندگ

 دیفرا خواهد رس یمرگ من روز
 روشن از امواج نور یدر بهار

 غبارآلود و دور یدر زمستان
 (264: 1398اد و شور )فرخزاد، یاز فر یخال یا خزانی

ش یمرگ به نما ۀدربار را خود یینگرش نها« م به آغاز فصل سردیاوریمان بیا»فروغ در شعر 
و  یمانیس یهادست یسمان و ناتوانآ یدین و نومیزم ین شعر با وقوف بر آلودگیدر ا»گذارد. یم

راه  عنوان بهآلوده، بلکه  ین هستیعصرخود، مرگ را نه فقط در فرجام محتوم ا یخیزمستان تار
 .(101: 13۷3کبخت، ی)ن« کند یگر کشف مید یو تولد ییدن به رهایرس

 بعد از تو ما به قبرستان رو آوردیم 
 کشیدو مرگ، زیر چادر مادربزرگ نفس می

 ، آن درخت تناور بود و مرگ 
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 های این سوی آغاز که زنده
 بستند های ملولش دخیل میبه شاخه 

 های آن سوی پایان و مرده
 زدند های فسفریش چنگ میبه ریشه

 (430: 1398)فرخزاد، و مرگ روی آن ضریح مقدس نشسته بود 
 

 های خلاق ارزش. 3-3
 

 انجام کار ارزشمند 

رسد. یم یگانگیزد و به یآمیر با هم درمیناپذ کیتفک یابه گونه یدگشعر و زن ،در آثار فرخزاد
به  یان بود که حاصلیعر یها و هوس یاو لذت جسمان یو شعر در آغاز برا یزندگ یۀ اصلیما»

ک یرا پس از  یروح و یو خانوادگ یاجتماع ینداشت. شکست در زندگ یجز شکست و ناکام
)یاحقی، « ان وا داشتیز، به طغینسبت به همه چ یاعتقاد یو ب ی، ناباوریاعتماد ی، بیدیدوره ناام

13۷8 :113). 
شود که در  ش از خود، کمتر تأثیرگرفته، اما مشاهده مییا پیفروغ با آن که از شاعران معاصر 

 ده است:ییگرا یو فلسف یاجتماع یهاشهیه و سرشار از اندیپرما یتغزل یمراحل کمال، به سو
 مسدودی است  زندگی شاید آن لحظه

 سازد که نگاه من در نی نی چشمان تو خود را ویران می
 و در این حسی است 

 که من آن را با ادراک ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت 
 در اتاقی که به اندازه یک تنهایی است 

 دل من 
 که به اندازه یک عشق است 

 (268: 1398 )فرخزاد،...  نگردهای ساده خوشبختی خود میبه بهانه

شود. از نظر فرانکل  یسّر میق مَّخلا یها کشف معنا، از رهگذر ارزش یها از راه یکی
 یها است و استفاده از استعدادها در راه یخودابراز ا از رهگذریبه دن یزیت، اضافه کردن چیخلّاق»

ما  ۀی. هد.. ک کتاب، ویف ی، تألیک اثر هنریخلق  مثلاً؛ میدهیکه انجام م یکار مختلف است.
« کشدیبه دوش م یرا در قبال زندگ یتیکس مسئول است. فرانکل معتقد است هر یبه زندگ

 داند. فروغ این رسالت را در شعر گفتن و رساندن فریاد خود به جهان می .(162: 1385 )محمدپور،
 

 هایم مزن قفل خموشی به لب
 که من باید بگویم راز خود را 

 به گوش مردم عالم رسانم 
 (99: 1398)فرخزاد، طنین آتشین آواز خود را 

 

 بیا بگشای در، تا پر گشایم 
 به سوی آسمان روشن شعر 

 اگر بگذاریم پرواز کردن 
 (100: همان)گلی خواهم شدن در گلشن شعر 
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یاحقی معتقد است در فروغ نوعی تحول روحی رخ داده است. تحول از گرایش نفسانی به 
اجتماعی که تجربیات و تأثرات عام را از زندگی و محیط پر اضطراب  ای از درک فلسفی ومرحله

. نگاه فروغ به زندگی و شعر، (112:  13۷8 )یاحقی،ریزد شعر می ۀو لرزان بیرون در دامن تصویر تاز
 ق و مستقل.یاست؛ آزاد و رها، عمنگاهی دیگر 

 

  نتیجه. 4
، انسان، جامعه و  یشمند به هستیاند  یدر مقام شاعر شاعر معاصر مورد مطالعه در پژوهش حاضر

و   یزندگ  یبرا  ییها دهیان، این بنیو بر ا است  دهیشیکند، اند  یم  یکه فرد در آن زندگ  یطیشرا
که   یطیو شرا  ییگرا  یت انسان و هستیز با توجه به ماهیفرانکل ن است.  بیان کردهآن   یمعنا
  یبرا  ییکند و در مقام روان پزشک، راهکارها  یف میعررا ت  یرد، زندگیگ  یدر آن قرار م  یآدم

را   یدانند و زندگ یر میناپذ ییجدا  یو فرانکل رنج را از زندگشاعر . کند بیان مین یراست  یزندگ
دن به یرس  یدانند. فرانکل معتقد است کوشش برا یو تنعم نم  یبرخوردار  یکسره به معنای

و   یو تنش در آن راه، لازمه زندگ  یبخشد و ناکام یعنا مانسان م  یهدف، به زندگ مطلوب و
 یزیچ ساخت، یم مرتبط یهست با را او که بود یا چهیدر فروغ یبرا شعربهداشت روان است. 

 یمعن به ،وجود با و یهست با ارتباط یبرا ستیا لهیوس شعر؛ خود افتنیو  خود بودن هیتوج یبرا
. بودم هم من ای هستم، من: دیبگو دتوان می دیگو شعر می یوقت آدم است نیا اش یخوب. آن عیوس
کنم.  یم دایپ را «خودم» تازه در شعر خود بلکه کنم ینم وجو جست را یزیچ خود در شعر من

 بخشی عنوان به را رنج و غم که آن ضمن  یو .دارد توجه انسان  یو هست زمان گذر  ز بهیفروغ ن
و با آگاهی . اخواند  یم عمر فرا  یها فرصت از استفاده به را نانسا همواره رد،یپذ  یبشر م از زندگی
عصر خود و بیان  یخیتار و زمستان یمانیس یهادست یآسمان، ناتوان یدینوم ،نیزم یبه آلودگ

و  ییرها به دنیرس راه عنوان به بلکه آلوده، یهست نیا مختوم فرجام تنها نه را آن در شعر، مرگ
 امید و عشق مثابه به کودکی دورۀ به عشق طبق نتایج به دست آمده .کند یم کشف گرید یتولد

 در باور «شادی» .کند احیا دوباره را آن دارد میل فروغ که آرمانی ای است، گذشته  گذشته به
تحقق معتقد است فرانکل است.  وی رفتۀ از دست امید و عشق احیاکنندۀ که است ای مؤلفه شاعر،

 الهام . فروغ در شعر از خدایین راه از همه مهم تر استیافت و ای نتوا میز یعشق ن معنا را در
 شهود و کشف به را یآدم و ماست رامونیپ زیانگ شگفت یایدن و ها  ییبایز خالق که گیرد می

 و تفکر به را او و خواند یفرام تکامل و تیانسان ،یدوست محبت، به نش،یآفر جهان در ها  یشگفت
 .دارد یوا م تیخلاق

 سرود، یم شعر یزندگ در کرد ویم یزندگ یابیم که وی در شعرش درمی ،شعر فروغۀ مطالعبا 
فروغ سرشار از شور زندگی بود. رنج و سختی را با  .نبود جدا یعاد یزندگ از اشیهنر یزندگ

کند. شاعر رنج خود را تبدیل به تمام وجود لمس کرده و آن را تبدیل به معنایی برای زندگی می
ای و مرگ و رنج را پدیده بودکند، شعری که سراسر امید و شوق است. او عاشق عشق  شعر می

کند، دانست برای رسیدن به وصال. فروغ معنای زندگی را در مسائل پیچیده جست و جو نمی می
گذرد. فروغ معنای بلکه معتقد است زندگی شاید خیابان درازی است که زنی با زنبیل از آن می
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زندگی را از رهگذر مفهوم عشق کشف کرده است و به همین علت با وجود زندگی واقعی معنای 
ی ها مؤلفهسخت و پررنج، اشعارش پر از امید و شور زندگی است. در نمودار زیر درصد هریک از 

 مورد بررسی در آثار فروغ نشان داده شده است.

 
ار مهم مکتب یستر بساست و عشق ب فرانکل عشق ۀیدر نظرم ین مفاهیتر یاز اساس  یکی

ن باورند که در پرتو یو فرانکل هر دو بر ا شاعرانسان است.   یبه زندگ  یدر معنابخش  یمعنادرمان
انسان شکوفا و   یو استعدادها شود محقق می  یابد و خودشناسی  یانسان معنا م  یعشق، زندگ
اشعار عشق و ابعاد آن در   یرویظهور ن ،شود. البته یآن، تقابل با عقل را سبب م  یجنبه شهود
را بر   یاساس هست شاعررا یز ؛دگاه فرانکل استیتر از د تر و ژرف ار گستردهیبس  ،یمورد بررس

ابد که در ی  یم  یگوناار گونیبس ۀانیگرا درمان  یاو کارکردها ۀشیند و عشق در اندیب یان آن میبن
و   یافت اسرار هستیدرک بشر را در در تنها نه شاعر در اشعار خودشه فرانکل نمود ندارد. یاند

رد و به یرا در نظر بگ  ین ناتوانید ایکه انسان با است ن باوریبلکه بر ا ،ابدی  یناتوان م  یخودشناس
و   یبا فراخواندن به شاد  ،یانسان در درک خود و هست  ین سبب ضمن اشاره به ناتوانیهم

انسان در بستر آن   یآن و زندگ  ییزمان و گذرابه  شاعربخشد.  یرا معنا م  ی، زندگ یتمندیرضا
سرانجام باید بگوییم مقولاتی را که ویکتور فرانکل دربارۀ معنابخشی به زندگی توجه خاص دارد. 

اند، بلکه با توجه به نظریۀ  تنها مسبب معنادار کردن زندگی بشر شناخته شده معرفی کرده است، نه
ها قرار گرفته است. مرگ  ۀ وجه روشن و معنابخش آنوی، وجهِ تاریک این مقولات تحت سیطر

با توجه به دیدگاه فرانکل پایان زندگی نیست. رنج با وجود ناگوار بودنش ممکن است گوارای 
شده در  های شناخته وجود بشر باشد. عشق صرفاً امر ارگانیکِ جنسی و مبتنی بر سائق

 بیان شد، باشد. د امری فراسوی آنچه توان مینیست، بلکه  شناسی روان
 

 منابع 
، «مثنوی معنویبررسی وجوه نظریۀ معنادرمانی ویکتور فرانکل و تطبیق آن با »(، 1399احمدی، اسماعیل )

 عصر رفسنجان. نامۀ کارشناسی ارشد، دانشگاه ولی پایان

 ، ناهید.تهرانالدین خرمشاهی،  ، ترجمه بهاءدرد جاودانگی(، 1396اونامونو، میگل )
 .طرفه الملل بین گروه، تهران ،وجوی معنا در جست(، 1396ت )ثنایی، حشم
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 نگاه. تهران،، فروغ فرخزاد ؛شعر زمان ما ،(1381حقوقی، محمد )
 بوستانمولوی و  مثنوی معنویواکاوی تطبیقی جایگاه قناعت در »(، 1398دوست، حسین و همکاران ) دولت

 .26-1، 44، ش ادبیات تعلیمی، «لگویی از آنسعدی با تأملی در دیدگاه مکتب معنادرمانی و ارائۀ ا

تحلیل شخصیت از خود فراروندۀ »(، 139۷) رضایی خسروینسرین و  پرنیان موسی ،رضایی خسروی، فریبا
 .209-181، 52شناختی، ش  ، ادبیات عرفانی و اسطوره«کیخسرو بر اساس نظریۀ ویکتور فرانکل

 ، توس. مشهد ،ادوار شعر فارسی(، 1359شفیعی کدکنی، محمدرضا )
 ،مروارید.  تهران(، نگاهی به فروغ فرخزاد، 13۷4شمیسا، سیروس )
 ، تهران، سخن.کران بر کران بی(، 13۷8صبور، داریوش )
 ، دیبا. تهران، تنهاتر از یک برگ(، 13۷۷عابدی، کامیار )
 ، تهران، مروارید.روغ فرخزاد به همراه نگرشی بر زندگی، احوال و آثار اودیوان اشعار ف(، 1398فرخزاد، فروغ )

 پارسه. تهران، ،الدین عباسی شهاب ۀترجم ،آری به زندگی ،(1399فرانکل، ویکتور )
 درسا.، تهران ، مهین میلانی و صالحیان ۀ، ترجموجوی معنا انسان در جست ،(1390) ـــــــــــــــ
 ، درسا.تهران، ترجمۀ فرخ سیف بهزاد، پزشک روح(، 1366) ـــــــــــــــ
 آوران.د، یاتهراننیا،  ، ترجمۀ مصطفی تبریزی و علی علویفریاد ناشنیده برای معنی(، 13۷1) ـــــــــــــــ
 درسا.  ،تهران، مهین میلانیترجمۀ  ،)مبانی و کاربردهای معنا درمانی( معنادرمانی ،(1390) ـــــــــــــــ

 ، توس. مشهد، انسان در شعر معاصر(، 13۷8محمد ) مختاری،
 ، تهران، دانژه.گذار معنادرمانی ویکتور امیل فرانکل؛ بنیان(، 1385محمدپور، احمدرضا )

 ، حوزه و دانشگاه.قم، 4، ج تاریخ فلسفه غرب(، 13۷9ملکیان، مصطفی )
 ، اصفهان، مشعل. از گمشدگی تا رهایی(، 13۷3نیکبخت، محمود )

 ، جامی.تهران )ادبیات معاصر فارسی(،ها  جویبار لحظه(، 13۷8محمدجعفر )یاحقی، 
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